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بو ٠‏ ر ۰ 
اوا لر و برل وا )لوو 


م رعلا م ارال 
رای راما یایرای 
۳ ۳۳ ۳ ۳ ۰ 
دار تما ونای ار دیول 
ا اسکن تا 
ول رمم 
رست ودی اسان 


۳۳ 
وروا وتمان 


۳ 
تی رعلا ی٥‏ دی 
دورد رر 


این کتاب بوسیله ادارة کل نکارش وزارت فرهنگه و بسرمایةً على اکبرعلمی 
در دوهز از نسخه جاپ شد 
حق حاپ بر ای هو سسةد مطبوعاتی علمی محفوظ است 
شهریور ماه ۱۳۲ 


بشگفتار 


مه 


دستنویس این راهنما دوازده سال پیش به وزارت فرهنگ داده شد . این 
راهنما فقط ریشةٌ فعلهای اوستائی و فارسی باستان و فعلهای فارسی کلونی را 
که از آن ریشه‌ها گرفته شده در بی دارد . برای گستردن آن تا آن که شمار 
بیشتری از فعلپای فارسی کون را در E‏ یا همریشه‌های آن فعلپا در 
گویشهای کپن و نوین ایرانی داده شود به‌کار تازه بسیار نیاز بود که بدبختانه 
نگارنده اکنون وقت آن را ندارد . 

نقشة کار این است : نخست ريشهٌ فعلپاشی که در نوشته‌های اوستا و 
فارسی باستان به کار رفته با حرفای درشت سیاه داده شده و پس از آن صورت 
های گونا گونی که اين ریشه‌ها در صرف به خود می کرت با حرف‌های نارك 
در میان دوابرو آمده و سیس معنا یا معناهای آن ریشه‌ها به فارسی داده شده 
است. هر گاه معنای ریشه بافعل فارسی ای که از همان ریشه است داده شده باشد 
آن فعل فارسی‌با حرف‌های درشت سياه جاپ شده و اک معنای فارسی همريشة 
آن قعل نباشد با حرف‌ای نازك جاب شده است . هدف این راهنما این نبوده 
که صورتپای گونا کون همریشه‌ها در همه زبان‌ها و گویشپای کېن یا نوين 
ایرانی یا حتی واژه‌های فارسی که از آن ریشه‌ها آمده همه داده شود. گاهی که 
آوردن واژه های همریشه در فارسی كمك بیشتری به روشن کردن معنای ریشه 


یکن این ګونه واژه‌ها ياد شده است . 
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بنیاد این راهنما بر کار بزرگی بارتولومه « واژه‌نامةً ایرانی باستان » 
Bartholomae , Altiranisches Worterbuch (‏ ) گذاشته شده که 
قراس ET e e Bo a‏ 
Kanga „, A Complete Dictionary of the Aveta Language‏ 
کان وی کو خسته در ظر و و کے 
بارتولومه فرق داشته هرجا ذکر آن لازم مینموده مان دوابرو بانشان ۸ آورده 
شده است . 

صورت ریشه‌ها از بارتولومه گرفته شده و با صورت‌هائی که کانگا داده 
فرق جرگی دارد . به این معنا که بارتولومه صورت « سخت » ریشه‌ها و کانگا 
صورت « سست » آنا را مي‌دهد . کانگا نیز گاهی ريشه‌هاتی را که صرف نشده 
ولی واژه‌های اوستائی ار با آمده داده است که در بارتولومه به صورت ره 
فل دة یوو با موف از ا او کو رها وو ی ا 
آورده نشده است . ولی پاره‌ای از فعل‌ها که فقط ستاك زمان حال آ نپا در اوستا 
ام مار تفه رای ی SSS‏ نت اس 

بر گردانیدن ریشه‌های اوستائی از دین دبیره ( خط اوستائی )۰ که خملی ۰ 
پرداخته و دقیق است , به فارسی و گذاشتن زیروزیر » بویژه در چاپ » کاری 
بسیار دشوار است و هر گن دقتی که بایسته است به دست e‏ . برای ان که 
خواننده صورت اصلی ریشه‌ها را در رست داشته باشد ونیازی به شرح دادن طرز 
ای روا هت دی وی E‏ هار GN RES O‏ وی 
بایروی از صورتی که بارتولسومه داده و بنیاد کار ما بوده » به این زاهنما 
افزوده شده است ( صفحه‌های ۷۸ - ۸۳ ) . بايد ياد آور شد که به نظر نگارندہ 
هر حا « ك » داده شده درست تر می بوږ که نشانه‌ای به کار می بردیم که تما یندم 


صداگی باشد ميان « ق » و «خ » > مانند صدائی که در «ق » کرمانی و 


o 


بوشهری شنیده میشود : و همچنین « گی » درست‌تر میبود با «غ» نموده شود » ولی 
در این مورد نیز از بارتولومه بروی شد. در ترتیب حرفها ار ترتیب باستانی 
ایران که باحرفهای حلقی آغاز و با حرف‌های لبی پایان می‌یابد و تا سد چبارم 
هحری نیز در فارسی و عربی به کار می‌رفته و به‌نام تر تیب حروف معجم خوانده 
میشده پروی شده است. 

باره‌ای از ریشه‌های فعلهای اوستائی در بازمانده‌های نوشته های فارسی 
باستان ( نوخته‌های هخامشی ) نیز به صورتی که در این گویش جنوبی به کار 
می‌ر فته یات میشود و در هر e‏ جن بوده باز تردی به کتان کنت «فارسی 
پاستان» (ورمع (Kent , Old Persian: Grammar , Texts, Le‏ داده 
شده است » و هرجا که ریشه فقط در فارسی پاستان آمده و در اوستای کئونی 
ا تخست. بازیردبه کتات کنت دادم شده و در فېرست ریشه ها اصل آن یا 


یم 


حط میخحی آورده شده است . 

واژه‌های فارسی که از ریشه‌های اوستاگی یا فارسی باستان آمده و زیر 
هرریشه یاد شده هر گاه در کتان ریشه‌شناسی فارسی هرن Horn, Grundrisg‏ 
de neupersischen Etyniologic‏ آمده باشد بازبردی به آن کتاں با 
iT AS SAKES O OLS SAE oa‏ 
وه رگاه در بارمٌ همان واژه هو بشمان در کتاں » بررسیپای فارسی 6 
Hübschmaunn, Persische Stndicn )‏ ( بحئی وة اشفا ون 
نشان ۲1-۲8 ( هرن و هوبشمان) بازبرد داده شده آست .فپرست این واژه‌ها نیز 
در صففحه‌های ۸4 ۱ ۹٩‏ به این راهنما افزوده شده است . 

برای یافتن همزادهای ریشه‌ای اوستائی و فارسی باستان در زبانپای 
دیگر آریائی زیر هر ریشه بازسردی به کتاب والده و پو کورنی ۷۲۵۱۵6 


Pokorny , Vergleichendes Worterbhuch der indo - 


۰ 


germanischen Sprachen‏ با نشان ۱۲-8 داده شده است. باآن که 
این راهنما بسیار مختصر و ساده است با بازبردهائی که به کتابپای نامبرده در 
بالا داده شده میتوان آ گاهیهای پنیادی را وریا هر ريشه به دست آورد. 

در بارة واژه‌های عربی که ریشه‌های آنپا داده شده : نظر نگارنده دربارة 
زبان عربی درنوشته‌های دیگر پیش ار ان سان دوو اما ا ماد اور مود 
که زبان عربی در بنیاد زبانی حدا از زبانهای ایرانی نیست بلک میتوان گفت 
« تحریف » یا «هزوارش » زیانهای ابرانی است که برای ساخثن آن ریشه‌های 
ایرانی با روش ویژه‌ای در قالبپا يا صیغه‌هاگی ريخته و صرف شده ؛ چند 
موه ار انیا جز نا آفروه شد انست: 

در بارة پیوستی که به این راهنما افزوده شده : نگارنده خود فپرستی 
ازفعلهای فارسی را برای این راهنما فراهم کرده بود ولی این فپرست هم فعل- 
هائی را که در فرهنگ های فارسی آمده در برنمی گرفت » و گاهی پاره‌ای از 
این فعلیا بعمد کار گذاشته شده بود تا وضع آنا از نظر ريشه و درست بودن 
آنپا روشن شود . هنگامی که جاب این راهنما آغاز شد آقای محمد بشیر حسن 
دا نقجوی پا کستانی در دا نشگاه تپران که پایان‌نامةٌ د کتری خود را در بارة 
فعل فارسین می توشتته جر کمن کتک ی ناد اور هدند که فرت حامق از 
لیام فارمی. RSS‏ مبه نکن تارقف یر رس کههیان فیرست 
ایشان دست نخورده به صورت پیوستی به این راهنما افزوده شود . روشن است 
که در این فېرست دربارة درستی همه این فعلپا يا درستی و دقت در معناهاگی 
ورا شاج ا ری ان مان اش و متا ها 
را نیزخلاصه کرده اند و هدف فقط جامع بودن فپرست است نه سنجش و داوری 
دربارة آن فعا ؛ و این فهرست در واقع خود کتاب جدا گانه ایست که نویسنده 


۷ 
آن با پیروی از سنت نيك فرهنگ‌نویسی فارسی در هندوستان و پا کسان فراهم 
کا اوه رایخ انم ری از اسان سام کش از اسف سکمان 
خواننده نیز برای گرد آوردن و یکجا در دسترس گذاشتن فعلمای فارسی که 

در چندین فرهنگ آمده از ایشان سپاسگزار خواهد بود . 


م . مقدم 


دانشگاه تبران ۰ ۱۳۶۳ 
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صفحه ۳ 
سر 
بیشگفتار 
۱ 5 ۷۸ 
ریشه‌های فعلهای ایرانی 
دیسر ه و خط میحی ۱ 
قپررست ریشه‌ها به دين د ب 
فپرست واژه‌های فارسی و عر ی 


نممه فعا ا ۳ 
سوست : بر 
ب 


() ایش ( اس » ییش) :جستن» درپی‌چیزی بودن» خواستن. خواستار 


بودن › عشق داشتن 
K 92, W-P 1,12‏ 1328 


)۲ ی E)‏ شتافتن 1 به شتاب در آوردن 3 فرستادن ٤‏ راندن 
B31, K 92, Kent 164, W-P 6‏ 


این ( انو): آزردن, آزاررسا نیدن. کینه جوئی کردن» به عنف کاری 
کردن ۱۷-۳ ,88 16 B21,‏ 


ایس ( اس, اشتی) : توانائی داشتن» فرمانروائی کردن 
B 26, 191, W-P 1,105‏ 


اوك (ا وچی ): گفتن (نگاه کنید به وك ) 
B 36‏ 


او (1 وخت ؛ 1 وح ) : گفتن.فرا گفتن» خواندن(هوندادن؟) 
B37, 1» 13, W-P 0‏ 


آوش : گفتن ( نیز نگاه کنید به وش) 
B 43‏ 


اوز: گرامی داشتن 
B43, K 96‏ 
اوت : دریافتن (نیز نگاه کنید به وت) 
B41‏ 


اویگ ( | :ی ) : زیر فشار گذاشتن 
B42, 16 104, W-P 1,193‏ 


(۱) 1ه (اه› ست 


ی) : بودن » شدن » هستن (هست ‏ است » اند) 


B 266, K 70, Kent 174, H ۱094, W-P 1,160 


(۲ آه ا ): انداختن 


B279, 1 71, Kent 041 


ای (ای ا ابت 1 آت 3 ایئت 1 ایای) رفتن, آمدن 
eT)‏ ]یم بى يد آینده » تى -تیه) 
B 147, K 86, Kent 169, H 60, ۱۷-۳۳ 2‏ 


() آد (رارد : ایر برس) : ح ر کت کردن و رة فنن . دسیدن 
H-H 616, W-P 1,136‏ و169 B 183, K 42, Kent‏ 


(۰) اد ( ار نو) : بخش کردن » بخشیدن 
B 184, W-P 6‏ 


۱ 
(۳) ار (رت) : بازماندن » درجا نگاهداشتن 
B 185, W-P 1,69‏ 


ار کی 1 رج ): آدزیدن ¢ ازج داشتن 


B191, K 44, H 67, ۱۲-۳ 1,1 


B112, K 26, ۱۷-۳ 0 


از (اشتی):راندن > روانه کردن (جزء دوم گواز : گاوران ) 


B223, K 20, ۱۷-۳ 1,0 


اد ی E‏ : ادا کردن 7 
B55, ۱-۲ ۸‏ 

او (اونگه: اد ثای . 1 یذ) : باری دادن . عون 
شاید یاود » یاد از این ریشه باشد (پپلوی اذبیاریه . | یاریه : یادگ» 
زگره ااا ر او و توت او اواو بو 
دینیار » دانیال" به معنای پاور دین) با پیشوند اذی میشود یاور ؛ و پار 
از آن آمده نه یاور از یارورجنان که ۲10۳0 بیشنم‌اد کرده‌است1121 ]]. 
برای صورت:«ادیاور» نکاه کنید به با نویس صفحه های ۲۵ و ۲۰ 71011 


1۷ (همانند این ساختمان را نیزشاید بتوان در وازهٌ «یافتن» دید؛ 


۱۲ 
نگاه کنید به ریشه اپ درزیر.) 
B 162, K 49, Kent 173, W-P 1,19‏ 


اپ (ابی , آف) : رسیدن » دست یافتن » به دست آوردن 
آیغت ونیزشاید یاب » يافتن ازاین ریشه‌باشد با پیشوند. جنان 
که در واژة یاور در بالا دیدیم؛ نگاه کنید به ریشهٌ آو. 
B 0, ۲۶32, 81, H-H 1124, ۱۷-۳ 6‏ 


B344, K 85, W-P 6 


o )۲(‏ ( اشاه) : پذیر فان 
B 5‏ 


آخش : برنگریستن : زیر نظر داشتن » پابیدن 
15 ,310 8 


آ ( از ی ۰ ایژ) : خواستن ۰ حستن و آرزو کردن ۰ آذ داشتن 
B342, 1 87, ۱۲-۳ 6‏ 


۱۳ 


اس (اشنو اشنو آژدیای) : رسیدن» امدن »> شدن 
B 359, K 60, ۱۷-۳ 90‏ 


شاید نیاژ به معنای حاحت E‏ و زیر فشار بودن) اراینر بشه‌باشد. 
B 362, K 20, W-P 1 62‏ 


(۱) شيك ( هچ » هنچ هخت» شیکم) : ریختنو پاشیدن آب » خیس کردن 


جر را ۳ 


؛ (با بیشوند بیتی) پشنجیدن» پشنگک با فشنگت زدن 


13 1727 , K 587, 11-11 323, W-P 6 


آب‌دادن 


(۲) هيك (هیچی)(بايیشوند اس): خشکیدن 
B 1728, K 597, W-P 2,467‏ 


هیز : در پی چیزی روان شذن » دنبال کردن 
7 1 1730 ۳ 


هو ش | ): خوشیدن » خشکیدن 
K 600, 11-11 489, ۲۷-۳ 7‏ ,1738 1 
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هك (هچ؛ هشث هخش › خش ؛ هاجی » هخت):همراه‌بودن. 
۱ وابسته بودن ؛ همداستان و یگانه شدن » براخدی کردن؛ در ی 
جیزی رفتن 


B 1739, K 568, W-P 2,46 


هگ ( هج): به دار آوبختن 


Kent 212, B 1743, W-P 2,40 


ما وم 6 وم 


هر (هورو , هنگیر ۰ هشار؛ هار): زیر نظر گرفتن » پاییدن» در 
پناه گرفتن (جزء دوم ذینباد ) 
B 1187, K 580, H-H 527, W-P 2,498‏ 
هرك (هرجی) : کنار انداختن » دور انداختن » بیرون انداختن 
B 1/88, K 581, (W-P 2,100)‏ 
هرذ (قب هرد)(هرشی) ِ شامدن » هس ۲ » هدیدن 3 رها کردن 


B 1792, K 581, Kent 214, H 1097, W-P 2,508 


هن (هنکہان , هات) : ازج داشتن و ارزنده بودن ؛ سزاوار بودن 


B 1768, K 516 


۱۵ 


اه 


هنت (هیشس ؛ هسی) : رسیدن و بدست اوردن 
۱ 


B 1771, W-P 2,496 


سے ا 9 
هر (ز > رز ) : گرفتن ؛ در دست گرفتن» ربودن» چیره شدن 


B 1795, K 569, W-P 2,481 


سم مد وس gg‏ 9 


)۱ هد(شد هد شادی: شست؛ شت. هزد):( با پیشو ند) نشستن» نشاختن 


1 1753, K 514, Kent 212, 11-11 1033, W-P 3 


(۲) هد (آ- سن .ان جرد نزديك شدن 


۴ ۱/5۵5, (K 515), H 1029, W-P 2,486 


or 


(۱) هو (هنو » هوشی » هت) : له کردن » کوبیدن و فشردن (درهاون ) 
K 590, H 1089, W-P 2,468‏ ,1/81 1 


4 ۶ £ 0 o00 ~o 


)<( هو (خو نو > هون > هن هوت) : پیش زاندن ؛ برانگیختن 
B 1782, ۱۷۲-۳ 0‏ 
(۳) هو (هنا ) : فرزند آوردن » زاییدن (اهریمنی) 


13 1182, K 590, ۲-۳ 9 


۱۹ 


() هو (هاو ی ) : پختن » سرخ کردن 
K 590, W-P 2,471‏ ,1782 1 


هپ : گرفتن و نگاهداشتن (در دست) 


13 1764, W-P 7 


ها(ی) (هبی هشای 6 هت" هو وی۲ شاثرای): بستن 
(با پیشوند ) گشادن » گشودن 


B 1800, K 587, (H-H 923), W-P 3 


خد: (خذ )خر د کردن و بم آمیختن › ( خاییدن ) 
B 531, (K 146), 1] 469, W-P1,341‏ 


6 ۵۶ م 
6 م 


خشوب (خشفس) : آشفتن » آذوفتن شوب کردن 
(با پیشوند ) گشفتن 
B 542, K 154, H-H 32, 924, W-P 2‏ 
خشا (ی) ( خشی ) : شاهیدن » شاهی یا پادشاهی یا شمپریادی 
رن شایستن (توانابودن) 


B551, 1 152, Kent 181, ۲۱-۲۲ 772-774, 
W-P 1,504 


۱۲۷ 


و ۵ هه 6 ۶۵ ۵ ۵ ۵ O‏ اس ام ۵ مه هو م 
۵ ©“ 


خشنود (خشنو) بودن يا شدن 
B557, K 154, Kent 182, H-H 509‏ 


~00 O ۵ ت‎ oo © 


خش (شْ 1 خشناس زخشنانگه) : شناختن LAT‏ بودن 
(صورت دیگری از ژن (۲) ؛ نگاه کنید به‌آن.) 
B559, K 154, Kent 189, 11] 793, W-P 1,579‏ 


0ري ~~ 
4 - 


خروس (خرشت) : خروشیدن» خروش ات 
B 533, K 149, H-H 481, ۱۷-۳ 7‏ 


خرود : نگران و پریشا ن کردن يا شدن» ترساندن 
B533, K 118‏ 


خرپ : طرف خواست و خواهش و آرژو و نگرانی بودن 
B531‏ 


ټ نت 


خسا (چخس » خشت) :آموختن» نشان دادن 
(صورت گسترش یافته‌ای از کس ؛نگاه کنید بهآن.) 
B541, K 149‏ 


۱۸ 


)9( کش (چیش ۰ حچش) :اماد گردن 4 فراهم ساختن 
B 429, ۱۲-۳ 1,510‏ 


(۲) کیش (چو یش » چیش . چنه › چس) آموختن (کیش) فرادادن؛ 
۱ ۲ ی ۱ 
نشان دادن 
B 129, K 184, (H 880)‏ 


۳ 


کیت (چت ۰ چکویت » چچت» چکت):در نظر گرفتن؛درفکر بودن 
B437, K 181, W-P 1,509‏ 


کیث (جیث ۰۶ حمث ۰ جست) : آموختن 6 شان دادن 


تا کنید به کیش ۲.) 
B 428, (K 181)‏ 


کوش (کش) : کشتن 
B132, K 134, H855, W-P 1,331‏ 


کش ( چش ) آموختن 
(صورت دیگری از کس ؛ نگاه کنید به‌آن.) 
(K 179), W-P 1,510‏ ,461 13 


۱۹ 


کی (چی ۰ شی » چنو ۰ چن) : چیدن 
(باییشوند وی : گزیدن » گزی وذیر ) 
B441, K 180, H 455, 918, W-P 1,510‏ 


)1( کر (جر ا و ی و ء کاری 0 ججر 4 جاخر 0 
_ کرت کرت ):کردن: ساختن» | فریدن (کر دگاد) .انحام 


دادن پرداحتن ۱ آزییش بردن (کاد) 


B 444, K 126, Kent 179, H841, ۷۱۷۲-۰۳ 7 


(+) گر ( کر کاری ۰ کرت : چر): بهیادداشتن ؛ (بانیشوند) ذکر کردن 


(باستایش)؛ فک کردن» انگاددن (انگاشتن) .رهنمون شدن 


(W-P 1,353)‏ ,123 11 ,448 ظ 


(۳) کر (کار ی ) : پاشیدن » بخش کردن . (کادیدن) کاشتن 
B 449, K 126, H-H 836‏ 


() کر (کاری ) : شخم زدن » شکافتن و شیار انداختن 


با پیشو ند پیری : برامون جیزی دایر هکشیدن (بر گاد) 
B449, 1 126, ۲۷۰ 1,429‏ 


۲۰ 


() کر ( جر چیر ) : از این سو به آن سو رقتن ۰ چریدن 


B 449, K 178, Kent 184, 11-11 439, ۱۷-۳ 4 


ت (کرنو کرئی کرست) : بریدن (کادد) » قرض (مقر اض) 


B 452, K 128, (H 833), ۷۱۷-۲ 7 


(۱) کرش :کشیدن 
B456, K 129, 131, H859‏ 


0 کرش[ کرت ): کشتن » غر سی کین 
(نیز نگاه کنید بهکر۳.) 
B 456, K 129, H-H 836‏ 


(۳) کش( کنر شات ): شیارا نداختنو آماده کردن‌زمین‌برا ی کشت و کار 
(نیز نگاه کنید بەکر٤.)‏ 
W-P ۵9‏ ,457 1 


کر شیر مها 


)۱ کن (جنو ¢ جکن ۲ جاحن ,کات » کائی) : ارزو کردن و خو استار بودن » 


شش هش یاه کو ) 
B437, K 4‏ 


۲۱ 


ھت 


(۲) کن (کانی » کنت) : کندن » بر کندن 
از این ریشه : کان» خانی» خندق » خط » قنات 
K 124, Kent 178, H-H 869, 466, ۱-۰19‏ ,437 8 


کس :(باپیشوند) اه شدن » نگاه کردن 
B 459, K 131, 133, H 40, 1037, W-P 1,510‏ 


کو ( چویش ) : چشم داشتن (چشمداشت) 
۱ 


B442, (K 183), WP 1,369 ۰ 


۴ (کی » چك .کاه .کات) : آرزو کردن و خواستار بودن › کام و 
خواهش داشتن. دوست داشتن ومپر ورزیدن 


B 462, K 132, ۱۷-۳ 5 
K 125, Kent 179 ,(کم)‎ 11-11 8 


کای (چکی, چیچ ۰ چیشی .کی » چی . چثی » چمان ) : کفاره 


دادن و پرداختن 


B464 , K 133,180, W-P 1,508 


که (کپو) : به صدا در آوردن ۰ نواختن 
B 472, (W-P 1,357)‏ 


۲ 


در (قرارًَ ¢ قز ور و( ِ جادی بودن ؛ روان بودن › شرشر کردز 
(آپ قزار :آبفار) 
B 530, (73), K 174, ۷۱۷-۳ 0‏ 


قزداد (قز راد ی ) : روان بودن 


(نیز نگاه کنید به ور .) 
B530, 4‏ 


مت 


موش ( کش » گوشای , گشت) : نیوشیدن » (نغوشیدن) »گوش- 
ىڭ 


B485, K 171, 11 943, H-H 1070, W-P 1,569 


و (فب‌ود) (گز) : پنبان کردن . در میان گذاشتن و پوشا ندن 
B 485, K 170, Kent 182, W-P 1,567‏ 


وب :گفتن؟ در عربی جوب (جواب » اجابه) 
Kent 182, B 482, H-H 6‏ 


e~‏ و 


یھ (گنگه) : خوردن (اهریمنی) 
B517, K 162, W-P1,640‏ 


۳۳ 


(۱) گی (جیقی ۰ جیو , جو » جم): ذیستن » ذنده بورن» حیات داشتر 
٩ ٩۱‏ ۱ 

B 502, K 170, 192, 193, Kent 185, H-H 683, 

W-P 1,668 


(۰) تھی (جیجش) : قوت دادن » قوت دادن 
۹ 
B 502, W-P 1,668‏ 
۳۱( ی (حجش) : بدست آوردن (پیروزی) » جیره شدن 
B503, K 192, W-P 6‏ 
)۱ گر (فریس ۰ حقاری , گاری > قرقرای) : بیدارشدن» بیدارماندن 
۱ ۱ 


B511, K 164, W-P 1,598 


(جل ۰ کر(ع) » حر(م): تجلیل , تکریم » احترام) 
B 512, K 16, W-P 1,66‏ 


۳ ۳ (حر) : خوردن » بلعیدن . اوباریدن 
(ګلو از اين ريشه است.) 


B512, K 164, (H 928), W-P 1,682 
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(۰) گر (گرا) : انداختن 
B 512‏ 


ص ص ا 
رف ( گرز » جیگرز) :گریستن »له کردن 


ت ت 


B 516, K 165, 189, H-H 915, 930, W-P 1,539 


گرد : آغازیدن 
B 314, W-P 1,651‏ 


گن (جن ۰ قن » ج » جقن » جینی » جت » جثو » قنم » قنای) : 
زدن » (باییشوند) اوژدن» جنک و جدل کرون 
B 490, K 187, Kent 184, H 653, W-P 1,619‏ 


ا مي ۳ 6 2 و 2 


گد (جدی » جیذی » جذی , جست) :جستن » خواستن 


) حر و دوم خجسته ۰( 


B487, K 186, Kent 184, 11-1 419, (470), 
۱-۲ 1,673 


)١(‏ و (گو نو) : به کف آوردن » بدست آورون 
B 504, W-P 1,637‏ 


0 و (حو) : شتافتن » زود پیش راندن 
B 504, K 193, Kent 185, 11-11 613, W-P 1,555‏ 


No 


0 o 


رگ گت ٠‏ قم » جام » جس » جیه . جنگه» 
جقم یقن ی , قفمت ) :آمدن ۱ 
(با پیشو ندهای دیگر در انجمن » (جمع)) هنگام » هنگامد 
انجام » فرجام » پیغام» پیام.) (نین نگاهکنید به‌گای .) 
B 493, K 163, 188, 189, 192, Kent 183, 11-11 48,‏ 
W-P 1,675‏ ,1109 ,814 ,348 ,114 ,113 


ا(ی) :گام زدن » آمدن و رفتن (عربی جاء ) 


(نین نگاه کید بە گم .( 
B517, K 169, H881, ۷۱۷-۲ 60‏ 


سے 9 سے ار ار کے اھ ر ص وه کم ل ا 
ب ب ( گر ون کّ رر فش , گر بای » گوروای» گر هي 


3 


۶ و ۵ سا oo‏ سے ۰ سے 9 7 ۳9 
و رو »حصعو رو ؛ حا ٤‏ کر ( : گر قنن ¢ 
جاب کردن 


(با پیشوند پیتی : پذیرفتن .) 
B 526, K 166, Kent 183, H-H 909, (290),‏ 
W-P 1,652‏ 
گرم (گر نت" ): غرمیدن › خشمگن 9 قپر آلود شن 
B 529, K 172, W-P1,655‏ 


۱ 


۳۹ 


جیا (جنا . جیای) : ناتوان و فرسوده شدن 
B611, K 194, Kent 185, W-P 1,667‏ 


شى (شی» خشی» شت ۰ خشویشن (: نشیم ۳ نشیمن کردن» آشیان 
داشتن ۰ (نشیدن؟) 
K 558, H-H 35, 1034 bis, W-P 1,504‏ ,1706 ۳ 


شو اکن به شيو ( 
B 7‏ 


1( 7 


شم ۳ با یشو ند ( آشامیدن 
K 558, H-H 30‏ ,۱0/5 ظ 
شيو » شيو » شو ( شوشو س شاو ی . شو ش»شو شو » شت »شو یتی ' 
شيو تنای): شدن. رفتن 


B 1714, K 558, 561, Kent 211, II 718, W-P 1,363 


۳۲۷ 


شیا » شا (شات ) : شاد بودن » نشاط داشتن 
B 1716, 16 558, 561, Kent 210, H 767, ۱۷-۳0‏ 


ژر : روان بودن » جادی بودن 
(نیز نگاه کنید به قود .) 
B1717, K 195‏ 


oo 0‏ 
في مس ۵ و 


o 4‏ 
م ر ۶ ۶ ,ی ه و رز و ۲ ۳ وم ۳ 
یوک (یو کگ . ینگ . یجی ؛ پوخت ۰ بوخشتی ۰ بقد ) : جفت 


کردن یا شدن » زیر یوغ (جوغ » جغ) گذاشتن و به يوع بستن 
B 1228, K 430, HLH 423, 424, W-P 1,202‏ 


یوژدا (بوژد ذاء یوژدات ): بالك کردن (از کاستیو گناه)» پرداخته 


کردن و آراستن (برای بر گزاریآگینهای دینی) 
B 1233, K 411, ۱۲ ۳ [1,2۵‏ 


یوز (فب یود) : جوشیدن . در جوش بودن › بههم بر آمدن » بر 


انگیختن و به شورش آوردن 
B 1231, 1 431, Kent 204, H-H 430, W-P 1,203‏ 


۲۸ 


يود (یو یذ ی ) : جنگ و حدل کردن » کوشیدن 
B 1230, K 131, W-P ۸‏ 


یه (بیش ) : جوشیدن » ( کوشش کردن >1) 
B 1281, (K 419, 126, 427), W-P 8‏ 


ھن ی 


یز (فب ید) (یری ٤‏ ات يشت »بز ت):یشمن .ستودن‌ویرستیدن 
ایزد (یزدان) » جشن (عید) گرفتن 


B 1274, K 419, Kent 201, H 141, 422, و112‎ 
۱۲] 1,195 


بت (باتی" ۰ ّت) : جد و جد کردن » جنبیدن 
B 1236, K 421, ۷۷-۳ (7‏ 


o 2z 


يو (یوت؛ بو نم ) : بر آن شدن , به‌کاری وچیزی برداختن » 


(پیوسته کردن). 
B 1264, (K 430), W-P 1,201‏ 
0 (یس ٤وت‏ ا بینی * پان » یات ): گرفنن» بر گرفتن 1 


و 
در دست گر فتن 
B 1262, K 422, Kent 205, W-P 1,20‏ 


B 1282, K 426, W-P 1,104 


۲۵ 


یاه انا تب ياست ): پوشیدن بای کرون ی کمن پیت 
B 1290, K 4126, W-P 1,209‏ 


راس : پاسه (خواهش و آرزو) داشتن » خواستار بودن 
B 1208, 15 428, WP 7‏ 


۰ ۰ 


کا و جازم 


ديك ( ار نك» اریر خش »ر یچی »ر بخش ۰ ر جی › رخت ): 
٩ ۳‏ 8 ت 


دیختن » وا گذاشتن »> هشتن ؛ ترك کردن 
با پینوند : گریختن (گریز »گربغ) » پرهیختن (پرهی ز). 
B 1479, 1 447, ۲۱-۲ 309, 638, 914, W-P 56‏ 


دیش ( شی ۱ ات : دیشیدن »دیش (زخم) کردن اسي 
و آزار رسانیدن 
B 1485, K 448, H 611, W-P 60‏ 


دیز : لشتن » ليسيدن 
B 14185, H-H 954, W-P 2,100‏ 


ریت ۳ رد ی اریر ت» ۱ n‏ رفتن به‌جپان‌دیگی» د رگذشتن» 
١‏ 


B 1480, W-P 2,401 


دیئوا : آمیخته شدن ۰ صورتی به خود گرفتن 
B 1182, K 4134 ۱‏ 
رو ك (ر و چ »رو خش) : دوشن شدن؛ ددخشیدن » دخشان بودن؛ 
(با پیشوند) اقروختن 
B ۱487, K 448, H-H 553, 610,631, W-P 2,408‏ 


)١(‏ زود» روث ( ا رت ا رو دو ی ,ر وس): ناله و زاری و شیون 
کردن (اهریمنی) ۰ دثاء و دوضه خوانی کردن 
B 1492, K 449, W-P 2,351‏ 


(۲) دود (ر ود E ale aE!‏ 
ار 
ارث) : آدستن » دوئیدن » دشدکردن 
از این‌ريشه : و (باع)؛ دوضه » دضوان = رزبان 


B 1492, K 448, H 614, W-P 2,416 


)۳( زود» روث (و ود روث ۰ ا دور ود ارد ا رست ): دور 
. نگاهداشتن, بازداشتن . (با بیشوند) فراموش کردن 
B 1493, K 449, (W-P 1,283)‏ 


)4( ړود (ر ود ارو ) :روان بودن ( دودخانه) 
B 1495, K 449, (Kent 205, H-H 627), W-P 2,102‏ 


۳۱ 


ده (را رش , رانگهی ) : بیوفا و بیگانه بودن و کردن 
B 1517‏ 


رش (راشی ): آسیب و آزار رسانیدن و رنج دادن 
B 1516, K 443, W-P 2,362‏ 


ری )۱ رت ) : دیدن » دیستن » (دیم داشتن) 
K 447, 448, H-H 639‏ ,1511 ظ 
دنک (د نج روء رنجی ): سك وچابك وتی زکردن یا بودن 
B 1511, K 438, 449, Kent 205, W-P 2,426‏ 
رز (قب رد) (رازی » رشت) : در رج گذاشتن و نظمدادن وآراستن. 
(با پیشوند) افر آزیدن (افراشتن » افر اختن) 


B 1514, K 439, 445, Kent 205, 11-1 93, 
W-P 2,363 


رد (اوستا رز) : دستن » دها شدن و کردن 


Kent 205, B 1505, (K 439), ۱۲-۳ 7 


رپ (رفدرای) : وشتيبا نی کردن و یاری دادن» دفیق بودن › 


۳۲ 


(شا 3 کردن) 
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3 1508, (kK 4412) 


رم (رام ): (با ییشوند ) آدمیدن » آدامش داشتن؛ رام گرفتن 1 
دامش داشتن, دام شدن یا کردن 
B 1511, K 112, Kent 206, H 12,604, W-P 9‏ 


ا( رووا رات ) : به رادی و دایگان دادن 


B 1518, K 114, Kent 205, H-H 601, W-P 2,343 


داس : رفتن و رسیدن (به‌هدف) 
B 1525, K 7‏ 


داز : رفتن . (با پیشوند) گر ازیدن 
B 1526, K 1415, H-H 897, ۲۷-۰ 6‏ 
راد (راد" ¢ راست ) ماه رذن 1 ۲داستن 
B 1520, H11, ۱۷۸‏ 


0 


راث (ارٹی ¢ اریرث ا جسیدن › تعلق داشتن 
٩‏ 


B 1 


آدویس (روش) : گردیدن و گردانیدن؛ باز گردانیدن 
B 1533, K 108, ۷۷-۱ 8‏ 


۳۳ 


روید (ارویذ) : فرو انداختن 
B 1533‏ 


رود (ا روت جی) : جف ت کردن ۰ بهم پیوستن 
B 1535‏ 


o ۳‏ شم o‏ ۳ یرم ۳ 
رو گت (ا در واخش 1 رفتن, گام ددن» راه یمودن 


۳1530, (W-P1,319) 
رواز (و و راز) : شاد بودن و شادمانی کردن‎ 
(صورتدیگر یاز رواد)‎ 


B 1544, K 107 


رواد (ارواس ): شاد و خرم بودن» نیرو بازیافتن 
B 1543‏ 


نش (نینگه) ۱ شسئن 9 باك کردن 
B 1033, ۱۲-۳ 2,322 :‏ 


۰ ۹ 2 ی 
نید (نایس ۰_نس): بدخواهیو نفرین کردن: بد گفتن ونکوهیدن, 


۳ 
(به خواری با کسی رفتار کردن) 
B 1034, (K 293), W-P 2,322‏ 


نوث (نو ثی ) : وزوز کردن (دراین ریشه ومعذای آن شك است.) 
B 1038‏ 


نی ( نیا » نیشی » نیت ) : رهبری کردن» بردن 


۱ 


B 1042, K 296, Kent 193, W-P 1 


فرج ( نر فس) : کاستن (ماء) 
B 1053, K 286, W-P 1‏ 


(۱) نس (فب نث)( نناس ۰ نس » ناش » مت ناخشت) : نابود 
شدن, تباه‌شدن یا کردن» فرو افتادن به تباهی , (ناسیدن) 

از این‌ریشه: نسا» نعش » نحس (با پیشوند) گناه» جناح. 

B 1055, K 288, Kent 199, (H 933, 149(, 

W-P 2,306 


(۲) فس (ناس» ناش » نس ): نزديك شدن» رسیدن وبدست آوردن 
8 ۱۷-۲ ,288 16 ,1036 13 


نث (نائی ) : پوس ت کندن » بریدن 
B 1038, K 3‏ 


۳۵ 


o 


زب (نبت): نمیدن » نم کشیدن يا کردن 
(از این ريشه : نفت » نمك) 
B 1040, K 284, 285, (H-H 1035, 1039),‏ 
W-P 1,131 ۱‏ 
نم نم نم نام , نت ): خمشدن» اماذبردن, میل کردن,؛ نمیدن 
(از این ریشه : نرم » نمد) 


B 1011, K 285, 11-11 1040 , (1028, 1041), 
W-P 2,33132 


ناش : بردن 1067 B‏ 


سید (سذی » هسذ» سست) : (باپیشوند) گسستن (گسیختن) 


B 1547, (K 521); H-H 922, W-P 2,543 


سیف (سف) : بر گذراندن وکشیدن برروی چیزی » (برما لیدن؛ 
سفتن » واژ گون کردن) 
B 1541, (K 526), (W-P 1,349)‏ 


)« 


0 


)« 


(0 


۳4 


o مت‎ 


مر ب ٣‏ ب 


سوك ( ٠‏ سوچ ٤‏ شو ی 4 سخت ) : سوخةن » سوژاندن » 


سرخ شدن 
B 1548, K 528, Kent 188, H 730, 750, W-P 1,318‏ 
سك ( سخش» سّش» ساجنی » سشك » سخش ) دریافتن» آموختن 
K 519, ۱۷-۳ 1,335‏ ,1352 13 
سك (فب تك ) ( شت سچ»سخت ): گذشتن و سیری شدن و 
بها نجام رسیدن | نحا ۶دادن: ساختن 


B 1553, K 519, Kent 187, H-H 688, 
(W-P 1,334) 


وا ساررش) بههم ون 


(باپیشو ند) وص ل » فصل 
B 1563, W-P1,419‏ 
آسند (قب کک زو 0 ی سی تدای ٤‏ | سنذ ی ): 
به نظر آمدن > بدیدار شدن ۰ (بابیشو ند) تن آمدن 


B 1559, K 521, Kent 187, H-H 319 


ت سے ت ۰ ~~ os‏ سح 
سنك ( سند » سس ؛ سن د یای): به بار اوردن. بهدستدادن» بەدست 


آوردن » بها نجام رسانیدن و پرداختن 
B 1560‏ 


آسو سوشی » سی > ساو ی سود بای: سو بو): سوه دادن 


سود بردن :سوده‌ند بودن 
B 15361, K 327, H 1‏ 


سا (سی» ساه) : دفاع کردن » پاییدن ؛ (ویران کردن) 
(K 523), W-P 1‏ ,)1001( ,1369 13 


a a 


سا (سیش ¢ سیشت ¢ ساست ( ۱ آموختن 1 دسئور دادن 
٩ ٩‏ 


8 1574, K 524, W-P 1,358 


ساق (سی » ست ): (باپیشوند) آسودن 
B 1511, K 526,527, H-H 28, W-P 1۲‏ 
E GS SOE‏ 
اه رها سکن E‏ کون با شوم 
Kcnt 188, H 724,‏ ,350 ,518 16 ,1578 13 
W-P 1,403‏ 


سیژدی : یس رفتن ۰ سس ردن و دبس رأندن » پس‌خواندن 
۱ 
( نیز نگاه کنید به سیژد . ) 
B 1581, 16 526, W-P 6‏ 


۳۸ 


۰ 


کید (سچند ی ) : شکستن ؛ ودر ان ساختن 


B 1586, K 531, 532, H-H 1788, ۱۷-۳ 2,564, 8 


o o 0 Li 


(سچمبی .سچیت ) بریاداشتن و نگاهداشتن 
ازاین ريشه : جفت» چفته؛ (و با ییشوند) پشکم. 
W-P 2,539‏ ,532 1 ,1587 
سیزث (سیز ج) : دورراندن؛ برونر اندن. ترسا ندن وفراردادن 
B 1630, 1 549‏ 
یره وی ان وار رین 


(نیزنگاه کنید به سیةدگ.) 
۱ 


B 1630, K 5419, W-P 6 


سریش ( سرش ) : سرشتن » ریشم کردن 


B 1631, K 553, H-H 2 


0 e e 


سری (سری > سرار" ی 4 نو سیسر ی » سرت" ): تکیه کردن 


۱ 


B 1637, K 553, Kent 188, W-P 1,490 


o‏ مه 


ی : چکیدن 0 سرشك باریدن 
B 1614, K 553, H-H 733, W-P 2, 5‏ 


۳۹ 


o 
e 


سرو (سر نو » سسر شش سر ی ؛ سراو ی ؛ سر وش ,سر وت ) : 
شنودن (شنفعن)» سر ودن(سر ائیدن)» شع ر گنتن» شربرت یافتن 
B 1639, K 554, ۲۱-۱] 735, 795, W-P 1,494, )580(‏ 


ستیگ (سنَیرٌ ) : برف باریدن 
B 1626, 16 342, W-P 2,695‏ 
سخ : ردن ؛ اوژدن 


B 1627, K 341, W-P ۵2 


شتا ( ساد با مات شی فاك کرون 
B 1628, K 541, W-P 2,692‏ 


(۱) ستر (ستر م » ستریا» سترت) : (باپیشوند) گستردن 
(ازاین ريشه : بستر.) 


B 1595, (1599), K 534, ۲۱-۲۲ 921, (218), W-P 8 


)۲( راز موی :گناه کردن 
B 1597, (K 535), W-P 2,636,641‏ 
ستو (ستوت" ٤‏ ستوهین ) : ستودن » ستایش کک دن 
B 1593, 16538, H ۸19, W-P 0‏ 


(۱) 


۲) 


ەك 
۹ 


oro 


س : سك شدن 4 نافرمانی کردن 


Kent 210, H 718, (B 1606, K 539, W-P 2,624) 


5 ‌ ه‌ 0 
@ م2 


ا ( هشت چ ستنو 1 هست ‏ تام ¢ سارت ) ۳ آبستادن 1 
ایستاندن 


B 1600, K 535, Kent 210, H-H 84, W-P 2,603 


ه ۱ ص 
سپر : (راه) سپردن » زیر پا گذاشتن و پایمال کردن ۰ پرت کردن 


B 1613, K 543, H 701, W-P 2,668 


ا E‏ درتلاش 9 9 شش بودن 
B 1613, K 543, WP 2,605‏ 


o 0 0 
سم‎ © © o o 


سپس ( رهسپس؛ سپشن ۱ سیشت (: برنگریستن و پايیدن و 
دیدب ی کردن 
K 544, WP 90‏ ,۱۵۱4 1 


شیا (فب (lu‏ (سیاه؛ ا بویثو ) افگندن 1 ا 


B 1615, ظ‎ 514, Kent 209, WP 2,655 


سیا (سینو ) : پیش بردن وافزایش دادن 


B 1616, K 543, W-P 2,657 


سپا (ک) ( سسپی): باد ردن 9 ورم کردن وبزرگف شدن 


B و1617‎ K 545, W-P 1,365 


زوش (قب دوش) (زین ش ۰ زشت ) : دوست داشتن» خوش آمدن: 
۱ 


(از کش ی حیزی) 
B 1656, K 210, Kent 189, H-H 382, ۱۷۷-۳۳ 8‏ 


زه( ھی 2 وا رف تردق 
1 
B 1687, K 207, W-P 1,694‏ 
زر (ز رن » زار ی» زازر؛ زرت) : (با پیشوند) آزردن »]زار 
دادن 


B 1669, K 201, ۲۲-۳ 20, (W-P 1,603) 


زرش (ز ر شت ) : کشیدن » سیخ شدن 


B 1684, K 206, W-P 1,610 


)۱ رن (ز ز ن ۰ ریز )5 زان 1 5 ھی J‏ ی ۰ زات 1 ۳ نت ۳ زایت ): 
٩‏ 
زادن (ذایمدن) 


(ازاین ریشه با پیشوند : فرذند» نژاد) 


٤ 


B 1657, K 200, Kent 211, II-H 645, (816, 1030), 
1۲-۳ 6 


رن (فب دت) (دانا ء ز ناء زان ز ی ز نت ززایت ):دانستن 

(نیز‌نگاه کنید به خشنا.) ( آزاین ریشه با پیشوند : فرذانه ) 
B 1659, K 200, Kent 189, H-H 534, (815),‏ 
W-P 1,518‏ 


زو زبا ( زو زو » زوزو › زبی › زاووش , ز بات » ز وی ) : 
حواندن. درخوا ندن و به‌باری حواستن › نفرین کردن 


B 166, K 209, 212, Kent 211, W-P 1,529 


زمب: خر د کردن و وبران ساختن 
B 1666, K 211, WP 1,55‏ 


زا (ز ی ذز( 5 و پیش رفتن 


1 1608, K 207, W-P 1,543 


ذا(ک) (ززا , زی) : رها کردن و بیرون دادن و دفع کردن 
B 1688, (K 200, 207), ۱۷-۳ 1,543‏ 


زد ز کت : دورشدن و گذشتن » شنا کردن و دور شدن 
2 ,1698 


(۱ 


زیا (فب دیا) (ز ناء دینا , زی ۰ ززی, دیت » ز یانای): ذیان و 
۱ ۱ 
۱ 


را هی مه و و ترس مزا ار رکنم 
فش 
B 1700, K 213, Kent 191, 11 679, W-P 1,667‏ 


زُرژدا: (دل دادن » دل‌نهادن) ایمان و باور و دلبستگی داشتن 


B 1702, K 202, (H 571), W-P 1,424 


زبر :کج رفتن, کجرفتار بودن» فریب دادن 
(از این ریشه است زور(تزویر) به معنای فریب دادن) 


B 1699, 16 212, (Kent 211), W-P 3 


زربا (نگاه کت به زو .) 


توش (تس) و ہی (ته ¢ ت ہك) بودن ا شدن› شل شدن» حجو دب 
داری از دست دادن 


8 624, K 225, 226, H 404, W-P 4 


تخش : تاذاندن روان کردن 


(۲) 


34 
( نیز نگاه کید به تاک 
B 627, K21!‏ 


B 628, K 236, Kent 185, H-H 377, ۱۷-۳ 0 


تخش : تخشا بودن (نیز نگاه کید به ژوخش.) 


تك (تچ› تاجی ؛ نتك » تختی) : تاختن؛ روان بودن 
از این ریشه : تك » تازی » تازیانه » (باییشوند) گداختن 
B 624, K 216, 217, H 368, 891, WP 5‏ 
تش (تاش ۰ تتش › تشت» تاشت) : بریدن وتراشیدن وساختن 
و به کالید در آوردن ۱ 
(ازاین ريشه : تش » تیشه » تشت » تاس) 


B 644, K 222, Kent 186, (H 387, 389), ۷۱۷-۳ 7 


ر (تتی تتاری" » ورو تررت) : (با مون گذشتن»گذر 


وم 


کردن» آسیت رساندن وجیره شدن 


B 639, K 220, Kent 186, H 893, W-P 1,733 


ترپ (ثر فی ) : دزدیدن و ربودن 


B 643, K 221, ۲11 386), (W-P 1,737) 


fo 


تن (تنو ‏ تان ) : تنیدن (تنودن) 
(ازاین ریشه : تن » تان » تأنه » تاد » تندو » تننده » تنندو » 
تده » تنسته » تتلعا) 
B 633, K 218, 1۲-۱1 399, W-P 1,722‏ 
(۱) ووی توانستن» توانا بودن » توش و توان داشتن 
B 638, K 225, Kent 186, IH 401, W-P 1,706‏ 


(۲) تو : شیون وفریاد بر آوردن 
B 9‏ 
تپ (تاپ » تفس نت ) : تابیدن » تافتن (تفتن) » تفسیدن 
نییدن 
(اذاین ریشه : قب » تاب » تابه » تو » تف » تفس » تپ» تباك» 
تپش) 
B 631, 16 220, 1-1] 3/2, ۱۷۷-۳ 8‏ 


طبیش » دویش » دبیش (د پیش طیش » دد و یش طیشت ۰ 


د بشت ) : ازار رسانیدن» کین ونفرت داشتن 


B814, K 230. 280, ۷۷-۳ 7 


دش ( د ید يس ؛ کسی دایش ؛ د ویش ۰ دیش ): نشان دادن › 
ھا ن وام خن و نمایش دادن 
(ازاین ريشه : دیس؛ دیسه) 
B 672, K 263, (H-H 593), W-P 1,776‏ 


دیز (د ز ):روی هم کود کردن و ساختن 
ازاین يشه : دذ » دژه (باپیشوند)فردوس (پردیز)» پالیز 
K 262, (Kent 191), (H-H 563), W-P 1,833‏ ,673 1 


دوش (نگاه کنید به ژوش.) 


دخش (ذ خش د خشت) 1 نشان دادن و آموختن 
B 676, K 244, (W-P 1,784)‏ 


د (دژ» د خش ) : سوزاندن» داغ کردن 
(ازاین ریشه : دغ » دشت » دشتان دخم » دخمه » داش) 


B 675, K 245, (H-H 526, 529, 543), ۷۷-۳ 1,849 


(۱) دز (در نا) : دریدن 


5۷۲ 


13 689, K 246, H-H 362, WPI, ۶ 


(۷) در (دررت ) : گرامی داشتن و ستودن 
B 689, K 247‏ 


o 0 ۳‏ ۳۹ ا e‏ 0۰ 
(۲) در ( درد ر »دار » د دار دید رس »> در ددار ددر »دار ش؛ 
٩‏ 


د شش درت» در ثرای ( ؛داشتن» دار آبودن» نگاهداشتن, 
در یاد نگاهداشتن 


B 690, K 247, 262 ,Kent 189, IH 527, W-P 7 


درس (داد رس ۰ د رشت ,در شتلویش'): دیدن ۰ فرا گرفتن 
(ازاین ریشه است درس .) 
‘B 696, K 250, W-P 1,806‏ 


درز ( در ژ دید رژ ) : سحت بستن » سحت و پاږدار ساختن و 
4 ۱ 


ص ۳ ۰ ۳ و۳ ۰ 
نگاهداشتن, زنجیر کردن > درز گرفتن 
( ازاین ریشه : درژمان درزن درزی ) 


B 697, K 249, 11549, ۷-۳ 1,859 


درش زر و دلیر بودن و دلیری رفن 
Kent 190, B 699, K 250, ۲۷-۳‏ 


۱) 


(۲) 


(۲) 


(r) 


(€) 


(۱) 


£۸ 
دن : روان بودن › (دنیدن) 


Kent 189, B 683, (H 574 bis), W-P 1,852 


دن ( ناه کش به زن (.(Y)‏ 
Kent 189‏ 


: e 
, دو : گفتن و خواندن‎ 


B 687, K 264 


دو (د و ) : دور کردن » دفع کردن 
B 688, K 265, (H 580), W-P 1,778‏ 


دو : (باییشوند) زدودن : مالیدن وبا کردن , (اندودن) 


B 688, K 1 


دو (د) : فشار آوردن و آزردن 


B 688, ۱۷-۳ 1,823, 7 


0~ 


دب (د و » د بنو » دوژ دوی » دابی 


> د پت > د فشنی ) : 
5 عم ۰ 
در یب دادن 3 0 ساختن 


B 679. K 246, W-P 0 


۶۹ 


)۲ دب : کارورزی کردن 


B 0 


دا (د؛ دی ؛ د» ددا؛ دذا ؛ دادن داهی د پدیش» دای » 
۱ 
و ار ی ی ی ی ی 
۱ 
(۱) دادن ( اذ این دیشه : ديه » هدیه » دهش »داشن » 
پاداش » باداشن » دیش » عطا ‏ ادا » فدا » فدیه) 
K 253, Kent 188, H 320, (H-H 265 bis,‏ ,711 ۲ 
5 ۱۷-۳ ,)528 
(۷) کردن و ساختن, گذاشتن و نشاختن » (باپیشوند) نادن 
( از این ریشه : دادار » دی ( نام ماه دهم به نام دادار) ؛ دام 
(خلق)؛ داد» نماد -ذات ) 
K 255, Kent 188, H 591, (519, 530),‏ ,711 1 
W-P 6‏ ,1057 ۲۲-۲۲ 


۱۸ دا(ی) ِ برستاری وخدمت کردن» دایگی کردن 
(ازاینریشه : داه =دایه ) 


B 724, 1 262, (H 539) 


(۲( دا(ی) (د ذا 6 دا » دیدی» د بذی 1 ديت د ویشر ): دردن 
٩۱ ۱ ٩‏ 


(ازاین‌ریشه: ديم » دین » (با بیشوند) پدید» پیداء ڊدیہی) 
B 724, K 264, Kent 191, H 592, (H-H 289, 596),‏ 
832 ,1,831 ۲-۴ 


د ات : پر کردن )؟( 
B 2‏ 


ده ( دده دهم وا آموختن» دا نا بودن 
) از این ریشه: دستور» دستوم » دهار : دانش ) 
B 746, K 245, (H-H 568), WP 1,193‏ 


دبیش ) نگاه کنید به طبیش .) 


دپو : فریفتن (نیزنگاه کنید به ذب (۰)۱ ) 
B 760, K 211‏ 


دبز پز: افزون کردن و بالانیدن 
B 760, K 271‏ 


دیو (دیو ی ): در پی جیزی بودن و کوشیدن 
۱ 


دیا : دربند کردن و جلوگیری کردن و باز داشتن 
1 :1 


(۱) 


(۲) 


۱ 


6 و و - 


درو (د رژ ؛ در چې درخت» دروخذ ورخ ش) :دروغ 


ا قریب دادن 
B761, K215, Kent 191, H 551, W-P 1,874‏ 
در ی ( د 3 ا و “> د راجنگکه ) : سحت نگاهداشتن 


1۱ 771, K 274, W-P1,858 


oro‏ ۵ سوه مس و مرو 


درنگی (در نج د در نگ د در فج در خت ): بسش وسخت 


کردن 9 ژورمند ساحتن 
B 172, K 211, ۷۷-۳ 09‏ 


در زک ی (داد راگک»د ر ند وم )دز تخت ) و بر کردن بهدپردن, 
آهسته خواندن هنگام ا ون 


B772, K 277, W-P 1,859 


درو ( دراو ی » دروت ) : دو يدن و از اين سو به‌آن سو رفتن 
K 273, W-P 5‏ 773 19 


دویش (نگاه کنید به طبیش .) 


دوک (د و ) : پر زدن ۱ 7 
B 763 ۱‏ 


o 


دور ( و وا ) : رفتن و دویدن و یرش بردن ( اهریمنی) 
B 165, K 280, W-P 1,842‏ 


دون ( دوس ) : پریدن و رفتن 
B 764, K 280, W-P 1,841‏ 


ته ( نگاه کید به سه .) 


س مر ص 8 ل 


که( تی کی ت 0 کین 
ازاین ریشه: هنک , (باییشوند) ]هنک »]هنجیدن » 
آهیختن » آختن فرهنگك» فرهیختن 
K 230, H 58, ۱۲-۳ 6‏ ,84 ۱ 


لد ( ات کنید به سند 3ج 


روش : پروردن و بختن» به بختگی و رسید ۳ رساندن؛ به کردن 
دپرداختن (صورت گسترش یافته‌ای از رو (۳: شاد کید 
بهآن.) 1,154 ۱۷-۳ ,236 ,235 B 800, K‏ 


ره (ترس »ترس » ثرانگپی . ترا شت ) : ترسیدن» 
هر آسیدن 
B 802, K 221, Kent 186, H-H 384, W-P ۵‏ 


or 
ثری (نکاه کین به سری.)‎ 


)۱( ثرو (تثر) : بروردن » تگاهداری کردن 


B 802. K 235, ۱۷-۳ 1,154 


(۲) ثرو : روی هم چیدن 


B 2 


ثرا(شراشرای) : پاییدن ۰ درپناه گرفتن 
) ازاین ریشه : سراگ 3 سرادق ( 
B 804, (K 231, 232), (H-H 727), ٩۷-۳ 1,133‏ 


توخش : تخشا بودن 
(نیز نگاه کنید به قش ۲.) 
K 236, W-P1,716‏ ,8793 


وی : ترسانیدن 
B794, K 238, W-P 1,748‏ 
تُودس ) ثورس ۰ ورش > ورشت ): بریدن › تراشیدن › 
به کالید در آوردن 
B 195, K 237, ۱۷-1 1‏ 


o 


2 


وز (ثوز چ( : در فشار و رنج و ریرستم افتادن 
B 798, W-P 1,748‏ 


فشن (فشا نی ) : در اثر کشیدن پیچ خوردن و دررفتن 
B 1028, K 358‏ 

فشو (فشی 13 اف رون کر دنل»؛ فربه کردن ؛ پرومن د کردن 
B 1098, K 358‏ 


فیانگ ېو 2 کر گی باریدن )( 
B973, K 338‏ 
فریث قرافي پوسیدن و آزهم پاشیدن 
B974, K 355‏ 
فرس ي س» پر سای پبرس » فر ش» پر شت » فر ست ): 
پر میدن 
فب فرث: پرسیدن ۰ بازجوتیکردن و به کیفر رساندن 
B 997, 1 320, (347), Kent 198, H-H 299,‏ 
W-P 2,44‏ 


Q0 


فرو (فراو ی) : شنا کردن ؛ پریدن 
B 990, 16 356, W-P 2,94‏ 
فرای (فثری: فریناء فر ین» فرت فررث ) : دوست داشتن » 
۹ 
خشنود کردن ۰ (باپیشوند) آفرین خواندن 
( با پیشوند نفی : نفرین ۰). 
B 1016, K 355, 356, H 39, W-P 2,87‏ 
فراد (فراد فراذ ینکهی): افزون‌وفرا ځخکردن» برومندساختن 
(ازییشوند فرا و ری وا) 
B 1012, K 352‏ 


آويك ( و یچ ) ۲ حداکردن و دستچن کردن ۰ بیختن » بیزیدن 
(از این ریشه باییشوند: پرویزن ) 
B 1312, 11-11 249, W-P 1,232‏ 


ویک (و يج“ و خّت) : تاب خوردن و تاب دادن ؛ پرت کردن و 
جنبانیدن 
(با پیشوند : انگیختن» انگیز ؛ آویختن آویج» آویز ان 
آو ند » آونك» ]ونگان ۰ ) 
B 1313, (H-H 56, 127), W-P 1,2314‏ 


۹ 


وغ د 


وین (و پننشکه) : دیدال»؛ دیده شدن 
(از این ریشه : بینا » بینش.) 


B 1323, 1 487, Kent 206, H 260, ۷-۳ 9 


ویس (وبس » ویویس) : آماده بودن ۰ پذیرقتن 
٩ ۱‏ ۱ 
B 1326, K 498, W-P 1,231‏ 
(۱) وید ویث ( و یدای ویس ویس ؛ وید. و ست ويد و توی. 
۹ ۹ ۹ 
ویز دای) ٤‏ دانستن» گاه بودن ؛ دریافئن ؛ آ گاهی 
دادن » وید دادن» وعده دادن 


B 1314, K 485, H-H 1053, ۷۷-۳ 1,236 


(۲) وید ( وید وید و یوید. ویند» و ند» ویوید» وسّت ) : یافتن 
٩ ۱ ٩1 ٩1‏ ۱ 


B 1318, 1 486, W-P 1,237 


(۲) وید (دید) ۰ با ادب و فروتتی خدمت کردن و گرامی داشتن و 
٩‏ 


B 1320 


)0( ویث (نگاه کنید یه وید ) 
B 1322, K 485‏ 


oY 


69 ویث: ( گناه را ( ابت کردن 
B 2‏ 


ویپ (و فی »و پت) + آوردن و بپرون انداختن منی. نزدیکی 
کردن (غلامباره ) 
B 1322, K 187, W-P 1,240‏ 


)۱ وه را ):روشن شدن و درحشیدن 
B 1393, K 455, ۱۷-۳ 60‏ 

( فه:(و یکا افو مرل کرون 
B 1394, ۰16 455, Kent 207, W-P 1,306‏ 


(۲) وه (و تکنه ): پوشیدن (رخت) 


B 1394, K 455, ۷۲-۳ ۵ 


(۱ آدخش (واخش ۱ اخشن ): روتیدن. روداندن 7 ا 
بردن و افزون کردن با شدن. بُرشدن ( ماه ) 
K 454, Kent 206, W-P 1,23‏ ,1337 ظ 


(۲) وخش (! خش): افشاندن ؛ پاشیدن 


B 1338, K 488 (وش)‎ , ۷-۲ 8 


(۱) 


۲( 


(۱) 


را 


۵۸ 
وك (اوٴچ ووك 4 9 و واحی. وو ¢ و وج ۱ حت ۰ 
٩۱‏ 
و خذو .۱ کنتی,! شیای): گفتن؛ واجیدن 
(ازاین‌ریشه:واج,واژه. بار( باز باج»و اژ )»و ات»و خشور» و کیل؛ 


(باییشوند) وا »]وان‌بیوان پژواكک گواژ. زوا نو اختن) 
B 1330, K 457-8, 11-1] 54, 1072, 1076, 1046,‏ 
W-P 1,245‏ 


وش : گفتن ) اه شش به اوش .( 
B 1392, K 7‏ 


B 1356, K 489, ۱۲-۳ 8 


وی (ویتو): کشتن 


B 1356 


ور (و ر نو و ر نا): پوشاندن؛ نهعتن ؛ RE‏ 
از این ردشه: باه بابیشو ند) فر و از 
B 1360, K 467, Kent 206, (H-H 161) ,W-P 1,281‏ 


ود (واور» ور نو ورت »ویری »ار وان » ور ندیای ): 
ى ۳ ۳ ۳ 
کن بر‌ترداشتن؛ دوست داشتن؛ گرویدن 


از این ریشه با پیشوند: آودی» باود بردوشنی( که به صورتهای, 


(4) 


۵۹ 


کو کون درفازشی ا 
B 1360, K 468, Kent 206, 11-11 912, 178 bis,‏ 
W-P 1,294, 286‏ 


2 5 2 9 ت و ۰ 
ور (ور توء وویری)» گردیدن. چرخیدن, روی تابیدن 


ار این ريشه باپیشوند : نوار 
B 1362, K 469, ۱۷-۳ 8‏ 


ود (و رتو ورت) : آبستن کردن » بارور کردن 
ورش 474 1۲ ,1363 8 


ورك (و ر چ): کشیدن پاره ی 
B 1366, K 470, W-P 1,306‏ 


ورذ (ویورش »و ورز و رشت) : ورزیدن ( برزیدن )۰ 
٩‏ 
کارورزی کردن :بر زگری کدن 
از این ريشه أت ورزه وړ 


11374, K 470, Kent 207 ورد‎ ,H 197, 1077, 
۱۷-۲ 1,290,(321) 


(۲) ورذ . جدا کردن و جدا شدن 


B 98 


۱) 


»1 
ورت: گردیدن. گشتن» گاشتن 

از این ريشه : گردون. گردونه. وردنه. وشت. غات ۰ ( با 
پیشو ند) نوردیدن (ذوشتن ) 


B 1368, K 472, Kent 207, H 886, 904, 1050, 
W-P 1,214 


ورد (و رد ور زد وریذی ) : بالیدن (بالودن) 
ازاین ريشه : ورد.ول, لوالا( با پیشوند ) گوالیدن 
B 1368, K 472, ۱۱۳۲ 173, (927, 939), W-P 9‏ 


ورپ : نشان گذاشتن 


B 1371, (°14 Zum Air. Wb. (نیز نگاه کنید به‎ 


ره مس 


ون (ویو نکه 
٩‏ 


؛ و پیت وون» و ون و نت ) :برتر بودن د 
۱ 


نیم 


در د ری بدست أوردن؛ حیره سدن 


B 1350, K 464, Kent 206, WP 1,259 


ون (وانا): بدست آوردن 


B 1352, ۲۲-۲ 1,259 


ون (واون» و ه٠‏ وات ) : خواستن؛ دوست داشتن 
B 1353, K 465, W-P1,259‏ 
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(4) ون (وانا): از بالا پوشاندن 
B 1353‏ 


وند : ستودن و ستایش کردن 
B 1356, ۱۲-۳ 1,252‏ 


وس (اآس. اشت ): حواستن؛ کم و هوس و و داشتن 
ازاین‌ریشه : وسوسه » وسواس . (باپیشوند) با هوس 
B 1381, K 4/6, W-P 1,244‏ 


وة (ووز ووز وژ وش وشت »و زیذیای) : روان بودن › 
بردن و کشیدن و راندن ( اس پا گردونه )» به ح ر کت 
در آوردن» وزیدن . پرواز کردن 
از این‌ريشه : وزان بزان»(باپیشوند ) پرو از 


B 1386, K 460, HH 1083, 305, W-P 1,249 


وت (واتی . و پتی): آ گاه بودن وآگاه شدن» فهمیدن 
۱ 
) نیز نگاه کنږد به اوت. ) 
B 1343, K 463‏ 


ود (وادی) : ره‌بری کردن ۰ کشیدن» زن دادن 


ازاین ربشه : بیو» بیو کت پیوت»(باپیشوند) هوو 
B 1343, K 463, (H 264), W-P 1,255‏ 


4 


وف (ا قی):بافتن .بافتن شعر و سرود 
B 1346, K 466, H 168, ۷۷-۳ 7‏ 


- وپ (واپ) : تباه کردن 
B 1346, W-P 1,256‏ 

وم (ونت) : فی کردن 
B 1356, K 466, ۱۷-۳ 2‏ 


(۱) وا (واو) : وزیدن باد 


از این ریشه : باد (واد).هوا 
B 1406, K 480, (H 151), W-P 1,220,221‏ 


9 وا (و ی) خاموش شدن؛ قرو نشستن» سرد شدن؛ افسردن 
B 1106, ۷۰۳ 1,227‏ 


)۳( و (ا ی ان * موی و کاستی داشتن 
(از این ریشه: ونگگ به معنای ”پى و تهیدست) 
B 1407, (H-H 1085), ۱۷۲-۳ 98‏ 


واشی : کشیدن و راندن گردونه 
(صورت گسترش یافته از ورت ؛ تگاه کنید به آن.) 
B 8 ۱ ۱‏ 


1۲ 


وا(ی) (وی »و ی» و ویو ): در یی و حستجوی جیزی رفتن 
K 489, ۷۷۲-۳ 80‏ ,1407 9 


وار (وار نی ): باریدن 
B 1410, 1 482, 77 159, WLP 8‏ 


وادای : پس زدن 
B 1410, K 463, W-P ۸‏ 


ووی : حشنود ساختن › شاد کردن 
B 1427, W-P 1,228‏ 


وویده: بلند کردن » سر بزافراختن»(× آزار رسانیدن) 
B 1428, (K 509)‏ 


بیس ۳ ن پشت ؛پخشت ): رنگن کردن» ریت کردن» 
٤ 3‏ نوشتن (نہشتن ) 
از این ريشه : پیس( پیست. پیسه. بیسی). پیشه 


B 817, K 328, Kent 194, 11-۲1 1051, 355, 357, 
۱۲-29 
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بك (بچ) : پختن ( پزیدن ). 

از این ریشه: با ( کدوبا). وا (نانوا) 
B 819, K 313, H-H 283,146, W-P 2,17‏ 
بی (پنو یپ ) : ورم کردن و بالا آمدن (پستان‌ازشر)» شیردادن 
ار این ریشه : پېن» پهنه (شری که درستان مادرطغیان کند) 
B848, (K 327), W-P 2,73‏ 
 )۱(‏ پر (پار »پیر ی ):همچند وبرابر کردن » (باپیشوند) همبر کردن 

. ( ساجیدن ) 

13 849, ۱۲-۳ 0 


(۷) پر (فر ».پافر؛پرن): پر کردن؛ (باییشو ند) انباددن (انباشتن) 
(ازاین ریشه: فره»فر اوان ) 
K 317, H 111, 294, 826, W-P 2,63‏ ,850 8 
)۳( پر زیر نو پر ی »یرت پش)» سزاوار کیفر بودن 
B 850‏ 


(4) پر (فر س فراء‌پار ی ): گذشتن و به سوی دیگر رسیدن »عبور 
(اذاین ریشه : پل) 
B851, K 317, Kent 195, (H 325), W-P 2,39‏ 


(ه) پر (یفر): سرراه ایستادن و جلو گیری کردن 
2 :1 
ووت ) پرت› با شنت تس ابر نامر بت ر شت ): 
جنگیدن. وريدن 
۰ سح ى 
از این ریشه (با پیشوند ) : ]ورد گاه؛ هماورد. برد 


B 868, K 320, ظ‎ 196, H 1025, ۷۷-۳ 2 


پد (پر د): باد با صدا از راه پائین رها کردن 
B 869. ۷۲-۳ 2,49 +‏ 
پس (بْش»بحخشت]): ډستن› در ب کنن 


B 879, K 323, WP و‎ 


پزدی : ترسانیدن و دور راندن 
B 884, (K 313), W-P 1,18: 6‏ 
ذت (ست »ت" 3 ای سس ز پشتتیم تات ):بریدن هجوم 
آوردزد » فتادن (افتادن ) 
(از این ریشه: پست ) 


1 819, K 315, Kent 194, ۲۲-۱۲92, (316), ۱-9 


۹ 
بد. يث (بیذ ی ان ): به حر کت در آمدن 


(از این ریشه: پی :نشان با) 
B 841, (K 316), H-H 6‏ 


بث (نگاه 0 به ید .) 


پو (بی )۰ گندیدن» پوسیدن 
(از این ریشه : بود» پوده؟ ید» یده) 
B 849, 16 329, H 334, W-P 2‏ 


پارف) (یاء ب‌ ی باه .بات » بو ی» بث ۰ ای رای 
فر یذ یای): پاییدن » پاسیدن 
(از اين ردشه :پاد. باد گان پر ؟ پسو ندهای باد. بان »وان) 


K 325, Kent 194, H-H 282, (152, 265,274,‏ ,885 ظ 
W-P 2,12 ۱‏ ,)341 


پاه (یشی ) : دیدن ( پاییدن ) 
(صورت دیگری از پای .) 
B 891‏ 


سم 


بیشزی : تندرستی دادن» درمان کردن 


۷۲ 


B 915, K 36l, W-P 2,449 


بوک (بو ح ٢بج‏ ): آزاد و رها ساختن» از گناه گذشتن» بخشودن 
( بخقن ) 
ازاین‌ریشه: جزء دوم کیان- بوج (درتاریخ طبرستان)وجان- 
بوزی (درو یس ورامین) وجزء اول بخت نرسی و بختیشو ع. 
بخشودن (گناه) دراصل به صم ب بوده و بعد‌ها با بجشیدن به 
فتح ب » بهه‌عنای دادن و بخشش کردن »> در لفط و معابه هم 
آمیخته شده و به دو صورت بحشودن و بحشیدن (هردو به فتح 
ب )به کاررفته است . ( نیز نگاه کنید به بگک و بخش.) 
پوزش( پوزیدن ) شاید همریشة آن باشد . 


B $16, K 375, Kent 199, H 186 bis, (H-H 336), 
W-P 2,145 


بود ( بوذ بویذدی» بست): بو بردن ( به معنای دیدن و آ گاه 
شدن و دریافتن و دانستن )۰ بوییدن 
از این ريشه :بوی, بویه. بستان. بوستان 
B917, ۰ K 3175, 316, H 240, W-P 2,47‏ 


بخش: بخش کردن . بخشیدن 
( صورت گسترش‌بافته‌ای از بگی؛ نگاه کنید به‌آن. ) 


3۸ ٩ 


) در پارةٌ وازهٌ بحشیدن به معنای رها ساحتن از گناه 
نگاه کنید به ہو ک.) 
JB 923, K 363, H 186, W-P 2,128‏ 


رگ( بز ؛بخت) : بخش کردن »امباز بودن 
(نیز نگاه کنید به بخش .) 
ازاین‌ریشه : باج ( باز » با ) . باغ ( بحشی از زمن )» 
وقت (بخشی‌از زمان): بخت» برخ بربر بربره. بغ» فغ > 
فقیر » (باپیشوند ) همباذ ۰ انباز؛ انباج ۰ انباغ 


B921, K 364, Kent 199, H-H 110, 148, 169, 185, 
245, WP 7 ۱ 


بی(بی .بو ) : ترسانیدن و به هراس" آوردن 
(از این‌ریشه : بیم ) (نیز تگاه کنید به بيه .( 
B 927, (H-H 258), W-P ۸‏ 


(۱) بر (بیبر؛ بیری ؛بار ی ؛ بوره بور؛برت؛ برت ؛ بر نو 
۱ 


بر شر بر ت» بر شتم) :روق بردباری کردن, بر (بار) 
دادن و داشتن ۰ سواری کردن 

از این ریشه : برات. بريد باده» بار کی ؟ بسوند های 
بر. بار. ود. وار؛ ( باپيشوند ) آوردن 


13 933, K 365, Kent 200, 11-11 196, (156, 160, 749, 
1073), ۱۲-۳ 2,153 


۹ 


(۷) بر :سخت وزیدن (باد)» تند جنبیدن وبرهم خوردن (باد و آب) 


B943, K 365, W-P 2,157,191) 


ب رگگ(برٍجی › ب رخذ ( ۳ خوشامد 0 ¢ گرامی داشتن ٤‏ 
ب ر کت دادن 
B 915, K 368, W-P 2,172, 182‏ 


بر (فب برد ): بالا رفتن؛ بلند شدن 
از این ریشه: برژ. بشن» بالست» بالش (بالشت. بالشك)» 
بالین 
B 949, K 368, Kent 200, ۲۱-۲۱ 171, 172, 198,‏ 
182 ,2,172 ۱۷۲-۳ 
بن( لی › بت (: مار کو دن :ووه 9 اسك ساحتن 
B 925, K 381, W-P 2,149‏ 
)۱ بند (باد» بست ): بستن ¢ بند کردن 
از این ريشه : بنده. بس (دردبس نشستن») > ح٩س‏ 


B 926, 16 364, Kent 199, H-H 219, 230, 
WLP 2,152 


(۲) بند (بز دا (صورت گسترش‌یافته‌ای از ب نگاه. کنید به آن.) 
B 926‏ 


بو (ب»› بدو بشی ؛ بی » وو بت بواو »بو ژد بای بو ت ): دودن. 
٩‏ 
شدن» بیشامد رون 


از این ریشه : بو بواء باد. باداء بوش , بودش ‏ باش ؟ ډوم 
B 927, K 376, Kent 200, H 233, 237, W-P 0‏ 


با : درخشیدن »› تابیدن 
از ان ریشه : دہاء بام (در بامداد بامی بأمیان؛ بامستان) 
B 952, K 372, H-H 174, W-P 2,122‏ 


بز (نگاه کنید به دبز ( 


B 962 


بشز ۳ درمان کردن (نکاه کید ده بیشزی .( 


B 966 


ET 
نین نگاه 5 ی‎ ) 
9 971, K 375, W-P 2,125 


برم (براس ) امش هی ا افتادن و گشتن 


B 971 


(۱) 


(¥) 


۷١ 


برای (بوين) : بریدن 
۱ 


13 972, K 367, H-H 212, W-P 4 


پر از : درخشیدن, برق‌زدن؛ برازیدن 
B972, K (368,) 381, H 193, ۱۷-۳ 2, 0‏ 


یت : میزیدن ۰ میختن 
از این ریشه :میز. گمیز؛ مزاج 
B 1108, K 405, H 1006, W-P 2,45‏ 


هیز (میز ):پرستاری کردن و پاییدن 
٩۱‏ 


B 1108 


میت (مشناء متی): ماندن» باشیدن. مزل کردن 


(از این زيشه : مي ېن » مېمان ۰ مېد ) 
B 1105, K 405, (H-H 1002, 1012), (W-P 2,247)‏ 


و ان ۳ 5 مب ۳ عے . 
مید (مست ): به زمین انداختن و زير با وفذار گذاشتن 


B 1105, W-P 2,687 


YY 


ميٿ (مث؛ مشنا): فرستادن و دور راندن؛ پس‌زدن و پس‌خواندن 


B 1105, K 405, W-P 2,681 


9 ان س 


(۱) مر (میری؛ مری »مر ش,میرت"؛ مر و .مش): مردن 
از این ريشه :مار. ( با پیشوند) بیمار ؟ هرد (مردم) › 
کیومرث 
تز نگاه کن به مرك و مرد .( 


B 1142, K 396, Kent 202, 11 972, 973, 11-۲ 259, 
W-P 6 


© فر مار عه هري اموت ا ای 
ممر): به ياد داشتن به ياد آوردن؛ شمردن ؛برشمردن. «رود 
کردن 
از این ریشه : مر . ماده » شماره.( باپیشوند ) آمار 
B ۱۱42, K 397, ]] 17, 958, 901, W-P 2,689‏ 
مرك (مر نك مر تچ ممر خش »مر خش.مس نگد بای؛ 
ی تا توق 
ی يافته‌ای از مر تاه کنیں بەآن 
یه اه ین 


B 1145, 1 397, 398, 399, (H977), ۱-۳ 


2 


مرد (مررز؛ مر زه مر ژدای ) :مالیدن. مشتن ۰ پاك کردن 
از این ریشه: مرذ. مالش. ( باپیشوند ) آمرزیدن. فراموش؛ 
خاموش 
(نیز ناه کنید به مرژدا .( 
B 1152, K 398, H-H 962, 983, 49,812, 464,‏ 
2,298 ۱۷-۳ 


مرد (مو ر ند): نابود و تباه کردن 
(صورت گسترش‌یافته‌ای از مر ١‏ نگاه کت به آن. ) 
( از این ریشه است مرض .) 
B 1190, K 411, Kent 203, WP 2, 278, 28‏ 


E RE‏ 0ے o ٥‏ سے بے ر۶ و مت 


TAT 0‏ یر 
کردن. ( باپیشوند) ایمان داشتن. مان کردن 
از این ریشه: معنا مینو (مینوی--معنوی)» من (من‌اش‌سر 
:شان به چرخ بلند) ۰ هنش » جزء اول هنتر ۰ هنو چېر؛ 
منطق ۰ حزء دوم دشمن؛ بېمن › پشیمان 


B 1121, K 393, Kent 202, HH 939, 992, 1011, 
W-P 2,264 


۱ 


B 1124, K 394, 413, Kent 202, H 966, ۱۲-۳ 2,267 


۷ 


(۳) من :پیشی گرفتن 
B 1125‏ 


مگ (ممقز ):بزرگی و کرامی ذاشتن 
B 1135‏ 


ف (مناء مس) : حشاندن و به حر کت آوردن 
B 1135, W-P 2,269‏ 


مك (مسدایند یای؛ مستي ( : به .باد سردن 
B 1136, W-P 0‏ 


مزدا (مَز (دا)؛ نگاه کنید به مزدا. 
61 1 


سا ص 0 


() هد (مد ؛مست) : مست شدن 


B 1113, K 392, H 981, W-P 2,230 


(۲) مد (مس) : بخش کردن 
B 1113, (W-P 2,259 $)‏ 


ما(گ) ( می مم» مت » مات ؛ مثو ) : اندازه گرفتن؛ ساختن» 


سنجیدن 


Yo 


از این ریشه : من (وزن؛ بنیز در پپلوی ماتر = متر» اندازه)؛ 
( با پیشو ند های گونا گون) پیمودن ۰ پیمان » پیمانه ۰ 
فرمودن. فرمان ۰ نمودن .. نمون ۰ ۲مادن. آمودن ۱ 

۲]ذمودن ۲۰ذمون 
B 1165, K 403, Kent 201, H 46, 363, 821,‏ 
bis, 1042, W-P 2,237‏ 991 


مزداء مز+ دا : به یاد سردن و به اد داشتن 


ورت کسترش اک آن:) 


B 1181, K 411, WP 0 


مرژدا ۶( باییشو ند) آمرزیدن 
(صورت گسترش‌یافته‌ای از مرز؛ نگاه کنید به‌آن.) 
B 1175, K 398, ۱۷۲-۲ 8‏ 


میس (میاس » منس): (باپیشوند) آمیختن 
(از این ریشه : آمیز. آمیغ ) 


B 1190, H-H 51, W-P 2,244 


مو (میو ): گرفتن و دردن 6 ح ر کت دادن 
B1190, K 408, (Kent 203), W-P 2,252‏ 


اش 


مرو (مر وا؛ مر وی» مروت مرو ی ( : گفتن , خواندن. 
آ گاها نیدن ۱ 
(از این ریشه: امر ۰ املاع) 
B 1192, K 114, ۱۷۲-۳ 2,193‏ 


خوید (خویس) : (به نفس زدن افتادن و ) عرق کردن 
۹ 
( از این ریشه: خوی , خدو . خيو» قی. خیم . خیس ) 
B 1860, (K 145), H 513, 517, WLP 2,521‏ 
خوه (خو نگپی) : پیش راندن و فشار آوردن 
(نیزنگاه کنید به هو ۲.) 
B 5‏ 


خور (خوار »خو بر یځوار نی.خواش): خوددن » آشامیدن 
(از این ریشه :خودش» خوراك. خوردی. خوال .خوالی . 

) خواد‎ 
B 1865, K 141, H-H 507, W-P 2,530 


و O,‏ سس ۵ اه سم و ۵ و - و مس وا سس 


خوپ (خو فس ؛ خو بد» هشخو پ › خو پت ) : خوابیدن . 


۷۷ 
از این ریشه : خفتو. هیلک (خفتق). خفج:. خفحا ۳ 


ب رخفج 0 خفرنج ۰ کابوس 
B 1862, K 140, H-H 483, 495, ۱۲۷ +۳ 3‏ 


VA 


پا ستان بہ دن دسره و خط کی 


صت 


۹ ندیم نن 0( 
د لین رن 


دپ 
ند لح وو 
لد ط و 
ترذ ی 
در د وی 
گنر 
نرط ص 
درد ری 
لد "ره (۱) 
لد ره (۳) 
لش رہ 
دد O)‏ 


س 
در 3 ۳ 
ددع ف 


یر صفی 
دد ۱ تن 
ی . وت 
درف بره در 
ی ۵ رم درد ( ۳ 
۳ ند به 7 نیب 


للر ره (۱)ر(۲) بر در و ۱) 
در ا دجم سر دز ۵ (۲) 

برو بر دد (0 
فد رر 


ره لر دد (۲) 
س ر فو 


در کے 

ره ندنم و رې ۱۶ ره دردد (ک) 
ر ندیم و (۲) .ره بر ره 

ره پدرایم ۶ اه برد زر 

شه ند ط نی سا دھے 

۴ لهند و بر نس بر 

(EC ۲۲<‏ بر دی دد رر 
سەر( ۷ س نی و بر دد 


برو در دد اس 


۷۹ 


رن سد و در دد فم للد ده 
بر ( دد ۵ وو وس اد 
اراو ونر زر و دده 
بر بر ره 9 بر ۳۶ ۲ رر ندد. 
برج وو درد ۳ 9 دل دد ب دي د2 

.۵ ویدیم ل () وک سو_ ل دراد‎ ١ 
)۲( و ندیم ديح را في ند ۵ دم لم در دد‎ 
و ندیم ۳۴ وی ل دد‎ 
و بر وا < 4۳۰۲۲ رہ لر درد‎ 
و بط تس قم در برع پا ایو وه‎ 
و دد نج( ۳ و لر رر (0) وق فه در(‎ 

١‏ ولد رد فم در رر (۲) نم نداي 
ور ر ف ررررې نا د لود 
وداس و بر 2 «) دند کی 
وند س افعدڑم ١۲۸نم‏ سڈوے 
ویرژص لهند(رم» ندر 

۾ وندژ رم ندر مدکی 
ويرلعم ‏ دای للدم 
ودس ب لالد و لدد 
و پرژدی رن ف دل 9 
وداس رس كدو لا 
ورن فع دردد رې ۳۵۲۹ ددر 

,۷ و بر ( (۲) قم بر <د (۲) 
9 دروو ۵ وم دده (ری و 


و ۸ 
سا وو درو (۱) 


ژندیه دج 
ريي د(ددديعوو حوددو 0 

۱ دنع وا سم ددد ندیم و و 

يم ڈنچ وایون دادندو ووو 
ط9 دژددیری ووددإو) 
ژر ط 9 (۱) د( ددسدی_ ۷ دولر دد 
ژیرط ه_ (۲) دل دو س و وو ددر 
سد ٩‏ (۳۴) !ریم ف هو ددر رہ 

رم ڈ نرح ۴ یر ظط وا وو چرره 
ددح ۱ [ لد مه دو ب تل 9 درررند 
ژ دد رر اداع ده مر وو وید ری 
۹ يروو () وه ویده ال 
ر بر ی [ در فو (۲) وو ردک 
۳۲ 3 ویر وا وو رر درک و ند 
ژ ند ره ۳۵ !لد زر وو ([ نریم دق 

۳ د6 }د6 وو [در رر 
ژ دید سيم وو در فوو 
ژ ددر وو فد ددلج 3_ ۹ ووا دردد 
دک ود ندیم ده وو اندنع 9) 
و ۲2 مر ترط و 


AI 
ری و بر ۵ درل وه‎ ٠ 0 ویر‎ 
ووص ند( ۷) ؟ رند روز‎ 
¥ IC . دوم ند دد و زر ند‎ 
K^ whe ۳ ۶[ 


2f. 


وو ص دد دای س ۷۹ 
وه به دد (2 ۴ دارج رم و ددد () 
وو ۵ بر ژوکی. مر نزو و در دد (۲) 
وو لهند فد د دی( و دد در رس 
وو وه دید (۱) ص ندز و لد دد (۲۳] 
وډ ره نندر۲) ص یرل ره ٩‏ ددر (۱) 
۴۱ 95 (۵ دود رر ۵ ۳ در [ ۳۹ ژددر ۲] 


بر 3 ۳ دز دد 0) : 9 دید 
کا ص بر در رب . ولدب () 


۳ ص در ره ٩‏ ند رر (۲) 
ِِ دنع تین ۵۰ و سره 
5 لد > دی ۴رد تِ و جر رم 


ور و SOS‏ وء رد دی 


م کید( ...قدص و ردد 
> ودک 


ونر رد 

۳ و ددن لوب رر ور رد 
ا ودی ی 
6 در رر و بر( 0( ِ وشدذی 


ردو _ ۴۷ ود( (۲ و دی 
ر ودد( رس و دزی ر 


ودم رى ل ( ددفه ماد 3 (۲) 

ودد دد و ۸۰ ماد 2 

9 و اند ر‎ e 
د له( سر و ما ند (ع و‎ 

اه و ددند( ما دیع و ا 

a‏ ماد ل۶ 
پچ ۷۵۲ عهجاست ۱ و 

_ با ندیم ود هار( و‎ a 
ت٤ا ماند‎ 


وال( ند نیج اند یه و (۲) 
نا ره با یج و ۳2) 
سج-<16 > پا در رم وا ۱( مار و ۲) 
وا ا بر دد دا) ۷ج چا ندیم طا ) ۳ 
را ( در دد ری ادت ی 
چا در دود 


6 اپارس س 
یا ددند را ن ابر ره )۲( اند ی 


اد لا زر 


وادددل فد 
اندر دیع (۲) 
کک ۱ دم ۳ ماندره 
دج در | 
٣‏ مانردی 
لر 3 له دالد هاید رر (۲) هاندر (۲) 


ES 
([دنعطا وانر () چا رس‎ 


AP 


ند رین در زرد ۶۷ رسد وه Ee‏ 
٣‏ چاددد ره ر E‏ 
فار زیر انیت ِ 5 
ها ددر ودد رر دد ۶۸ رید ی ۵ در ) 
با ردد رہ با در ( و 
as‏ ررلی اند( (I)‏ 
E‏ ۴ ند[ (۲) 
زیر 7 (ا) زیر ادرف 
ره ند ز۲) رررو_د۱) با درا زص 
 ِِ‏ رس(و (۲) 6د و و 
ررر مارد ماندووش 
e‏ ففف بر و (۱) 
هند م 
EET‏ 
تلو لک 9 
لهند ې ودد ردد ررلد ره | ال زق 9 دید 
له ددم ردد ما رر رر وو 
ءء رولد يپ رس رر ا رر در دد 
ره در ر(س ی ۷۶ 6( لرد< 
له ند دد نریم و 
(ه لدد رر تا ۳ لر سر 
ره ددرره 6 ددیم؟ (۲) نوو( 


فهر ست واژه‌های فارسی و عربی 


. که ریش نا دد اين راهنما داده شده است 


صفحه 


۷۹ 
۷۱۷ 


۸ 


احا ډه 
احترام 


ادا (دادن) 


صفده 


۱ 


1۸ 


A٨ 


E Lr 

انگاردن ۹ باریدن ۳ 
ا 5 باز ( زمزمه) 7 
ا ن 3 ۹۸ 
ت باژ (زمزمه) o۸‏ 
ا ی ر 
اوژدن ۲ باش ۱ 
ك‌ | با 3 
ایستادن € ا 7 
ایمان ۷ ال 4 
پالست ۹ 

ِ بالش 24۹ 
باج (زمزمه) 0۸ شت 
۸ بالك a‏ 
2 1 بالودن .4 
باد ۹۲ بالیدن .4 
باد» بادا ۷۰ بالین 44 
- با بام( بامداد ؛ بامی) .۷ 
۸ 9 ۰ 
بار ۳ ۸ ۱ باور 0۸ 
پاره (دیوار) 0۸ بحت ۸ 
باره (اسب) A‏ بخت ۹۷ 


بریدن 


صفحد 
AY‏ 
۷۲ 


۷ 


5۹ 
1۸ 
A۸ 
1A۸ 
2 
۸ 
۷۷ 
A۸ 
A 
۸ 
4۹ 
0۹ 
0٩ 
2 
۹ 
1A۸ 


۷ 
4 


AY 


بلپوس 


بنل بنده 
بو 


بو» بوا 


صفحه 


پاد 

پاداش» پاداشن 
پادشاه 

باد گان 
پاسیدن 

پالوز 


پاییدن 


پذیرفنن 


۸۸ 


يود » بوده 
پوزش 
بوزیدن 


بار ° 


1Y 


۹ 


۸ 


صفحه ۱ صفحه 

چهن» بنه (شیر ) ٤‏ تان » تانه 0 
بی ۹ ۱ تی 3 
بیام o‏ تب 0< 
بیدا ۵ ياك 0 
سء رست ۳ ۱ تش © 
بیود شی ۳ تمیدن 0 
پیش 1 تحلیل ۲۳ 
يغام Yo‏ تخشا 6 ۵۲ 
دیمان ۰ بیما ذه <o ۰ ۳ Yo‏ 
بیو گ 3 رن ۵ 

رفن <٤‏ 
تاب ۵ تزویر ۳ 
تابه 3 تش 4< 
نابیدن {o‏ تشت 31 
تاحتن 34 ت 3 
تار ۶ تفتن 0{ 
تازاندن ۶۳ فس ۵ 
تازی 3 تفسیدن 3 
تارا نه 4 ټك 34 
ناس 3 تکریم ۳۲" 
تأفتن ۵ تن 0 


و 


YY 


ك 
اف 


جواب 
جوش.حوشیدن 


جوغ 


صفح 


۹ 
۲۳ 


خرو ش 
خروشیدن 
حسبردن 
خشکیدن 


جشنو 3 حشنو د 


حط 


ص که 
۷ 
۱۷ 
۷۹ 
۱۳ 
۷۷ 
۳۱ 
YY‏ 
اش 
۷۷ 
۷۷ 
YY‏ 
۳۱ 
۷٦‏ 
۷٦‏ 
Y1‏ 
Y٨‏ 
اش 
۷۹ 
۷٦‏ 


۱۳ 


۹ 


داه 

دخم» دحمه 
دز حشیدن 
درز 


درزمان 


ET 


1:۷ 
1:۷ 


دل دادن 
دل نهادن 
دنیدن 


دور 


ص فک 


4۹ 
۹ 


۹ 


۹ 
۱۹ 


۳. 
۳۰ 


روضه (باع) 


روضه (- خوانی ) 


رود 
زور (تزویر) 


بان 


سود 


سوزاندن 


شاد 


۳۸ 


1۳ 


عون 


حصفحه 


o 


۱۳ 


3ات 


صفحجه 


OA 


۲ 


۲ 


۲۹ 
۲۹ 


م‌فحه 


A 


۷۳ 


۷ 


نوار 
نوشتن (نوردیدن) 
نوشن 


نو ید 


صفحه 


1 


۵ 


صفح 


ورریدن 
وزیدن 
وزیر : 
وسواس 
وسوسه 
وشت 


وصل . 


LET) 


دورن 


۹۵ 


1 


۱ 


رم مورک 
و 


فهر ست فعلهای فارسی 


با معنای ]نپا 


گرد ]وددة 
h‏ ۵ 
محمك دسدر حسین 


د کتر دانشکدة ادبیات تہران 


باد داشت 


برای‌فراهم او Eg EN E E‏ 
برمان قاطع » آنند راج» فرنود سار » لغت فارسی به انگلیسی. ستین گاس »۰ 
لغت امه دهخدا » ارمغان آصفی » عمید ) بکار رفته است . پاره‌ای از فعلپا که در 
GOES‏ وتوفت‌های کین فازیی کرفته و ور جر این 
فرش باشواهدود کرمنا بع آ نا نقل شده است. جندفعل را نیز از کتاب « شیراز 
در گذشته و حال » بقلم آقای حسن امداد نقل کرده‌ايم . 
معنی این فا از فرهنگهای نامبرده قل شده بجر آنهاگی که از دیوانپا 
و تن که معنی آ نپار | ازخود نوشته‌ها در آورده‌ایم. درد رموردماخذ ذکرشده 


و نشانسه‌های زیر برای دجوع خوانندگان بکار رفته‌است : 


آصفی ‏ فرهنک ارمغان آصفی (جاپ هند ) 


ب فرهنگ برهان‌قاطع؛ چهار حلد؛ بتصحیح استاد د کتر محمد 
معین(فعلہائی که درحاشیه آ مده نیز نقل شده است) 


دش دبوان شمس مر‌بزی ۰ بتصحیح استاد فروزا تفر ( انتشارات 


دانشگاه تیان ( 


¢ 


u (e 


۰٤ 
شیر از در گذشته وحال › از آقای حسن امداد‎ 
لغتنامة دهحدا‎ 
فرهنگ فر نودسار از ناظم‌الاطباء نفیسی‎ 


آبادانیدن ستایش و وصف کردن (ب) آباد کردن () 
7بانیدن تحسن و ستایش کردن (ن.س) 


آبتاختن شاشیدن وبول کردن(ب) 


آبشتن پوشیده داشتن(ب) 
۲جاددن 


ی ازحد گذشتن (ل) 


| جسةن ۱ ۳ تم کیش 
آ"چستن کاشتن درحت و بر قر ارساختن‌سنکت (ن) 
آجیدن سوزن فروبردن (س) 

آچاددن 

آچادیدن جاشایو ترشی بطعام‌دادن (ل) 

آخانیدن سب شدن برای پیش آمدن(ن) 

آختن تفای کشيدن تا و نش كيدن تیع ازغلاف (ب) 
آداختن خرات کردن (ن) 

۲ر اخیدن استراحت کردن(س) بخشش کردن (ن) 
آراستن زینت دادن (ب) 

آدامانیدن آسایش دادن (ن»س) 


آدامدن استراحت کردن (ن. س) 


۱۰۹ 


آدامیدن آرام گرفتن و استراحت کردن (ب) 


7دایانیدن سیب زیت دادن شدن (ن.س) 


آړاییدن آرایش دادن (1) 

آرزودن "۳ 0 

زو پیت رزو کردن (ن»س) 

آدستن مخفف آراستن و بمعنای توانستن و پارستن (ب) 
۲]دمدن ۲ 

1 ل او اج خر رت 

] دمیدن ف 2 ( 


آدوغیدن برون آمدن باد با صدا از گلو (ن) 
7روندیدن سست و بیکار بودن (ن»س) 
آریدن آراستن (ن.س) اوردن (۱) 


آذادانیدن اآزار دادن » باعث ازار شدن (ن) 
)انت کرد 

آذدن خلانیدن سوزن»رنک کردن (ب). 
آزردانیدن آزار دادن (ن) 

آزددن رنج دادن() 

آذدمیدن . تعظیم و عنایت کردن (آ) 
آذمانیدن حسرت و ا و غم خوردن (ن»س) 
آذمودن آزمایش کردن (ب) 

آذندانیدن ‏ آجیده کنانیدن (ن.س) 


7 ندن اجیده کردن و سوزن فرو بردن(|) 


۱۰ 


آذیدن خلانیدن سوزن, آزردن : ر نگ کردن(ب) ۱ 
آذیریدن ا دادن و فزیاد کردن (ن) 

آزّدن آجیده کردن(ب) 

آژندن آجیده کردن (ب) 

آژندیدن آجیده کردن (ب) 

آژیدن . آحیده کردن(ب) 

آژیریدن آزار دادن و بانگ کردن (ب) 


آسانیدن آسان کر دن» تسریع نمودن(آ) 
آسایانیدن ‏ آسایش‌دادن(آ) 

آساییدن استراحت کردن (Î)‏ 

آستانیدن منع گردن از رفتن (ن) 
آسفدیدن ‏ پرداختن وتمام کردن(از آسفده) 


آسودن ارام گرفتن و آسایش کردن(ب) 


آسیدن طلوع شدن و بر آمدن خورشید (شعرفخرالدین 1 گانی) 
آشامیدن نوشیدن (ب) 

آشردن مخت فآشوردن. کوفتن؛ سائیدن(آ) 

آشزدن کوفتن و ساییدن (ن.س) 


آشفتانیدن آشفته کنانیدن ([) ۱ 

آشفتن پریشان و مضطرن شدن (ب) 
آشکوخیدن_بانگشت‌پای اینتادن و لیزخوردن (ل) 
آشمیدن آشامیدن(): 


آشوبیدن مططرب و بریشان شدن(۱) 


آشوردن 
۲غادانیدن 


۲غاردن 
۲غادیدن 


آغاذیدن 


آغستن 
آغشمانیدن 
آغشتن 
آغندن 
]غوشیدن 
آغیشتن 
آغیشیدن 
آور ددن 
]دیدن 
۲ کستن 
۲ کندن 
۲ کنیدن 
۲ کیشیدن 


۲ گاهانیدن 


۱۰۸ 


سرشتن وخمیر کردن(ب) 

حر کت کردن»ا نداختن بیائن(ن:س) 
کدرا وتات 
شرو ع کردن (ب) 
فراهم‌ساختن(ن.س) 

قراهم‌ساختن و انبار کردن(ن.س) 
برانگیختن (ب) 

پر کردن (ب) 

رو شم رن زر 
آلوده کردن(آ) 

ان دیون( 

دربغل رفن (ب) 

دربغل گر فتن (ن:س) 

بغل کردن (ن»س) 

خلق و ایجاد کردن(ب) 

جنگ و خصومت اکردن(ب) 

بستن» آ لوده کردن و آویختن )ع( 
آلوده کردن(آ) 

آلوده کردن؛ پرساختن (ن.س) 

۳ بختن. جنگ‌زدن وبیچیدن (ب) 


آ گاه کنانیدن (ب) 


آلفتن 
۲لفتیدن 
۲لودن 
آلوشیدن 
۲لیختن 
۲لیدن 

۲ لیزدن 
۲ لیزیدن 
۲مادن 
آماندن 
]مار بدن 


آماسانیدن 
آماسیدن 


آماهیدن 


۱۰۵ 
اه کین ۱ 

بستن (ع) 

آغشتنو آلودن(از آ گشته) 

1 آلوده کردن (ب) 
آغوشیدن(ب) 

آویختن و چنگ‌زدن(ب) 
آگندن و پر ساختن (( 
آلودن (آ) 

آشفتن(ب) 

آشفتن (ن,س) 

آلوده کزدن: (ب) 

در بغل گرفتن (ن.س) 

رنه ۳ 
اه کون فرش ن 
لگد زدن ؛ جفتك زدن (ب) 
لکد و جفتك زدن (ب) 

آماده کردن(ب) 

۱ شمار کردن(ن) 

سب ورم شدن (ن) 

ورم کردن(آ) 


ورم کردن() 


آمایبدن 
آمختن 
آمدن 
ەر ز بدن 
آموختن 
]مودن 


۲موزاندن 
]موذژانیدن 


آموزیدن 
آمیختن 
آمیز این 
آمیزیدن 
آنگندن 
۲و اریدن 
آوازیدن 


]وددن 
آودیدن 


۲ وددیدن 
وريدن 
آوزیدن 
آدیختن 


ویزانیدن 


۱۹۰ 


آماده کردن» بر کردن (]) 

تفت او ختن (ن»س) 

رسیدن, مقا بلر فتن‌وشدن (ب) 
بخشیدن گناه (ب) 

درس‌دادن و گرفتن (ب) 

آمیختن‌وپر کردن» آراستن(ب) 

۱ آموختن. سب آموختن شدن (ب) 
یاد گرفتن و یاد دادن(ن.س) 

مخلوط کردن (ب 

پیت | من شدن (ن.س) 

آمیختن (ن,س) 

1 گندن (ب ( 

خوردن و قرو بردن (ن»س) 

صدا کردن (ن»س) ۱ 

مقایل بردن (ب) 

حمله وجنگ کردن (ن) ‏ 

حملەو جنگ "کرد (نث )» آورون را 
آویختن (آ) 

آویزان کردن (ب) 

آویختن کنانیدن (ن»س) 


آوبزبدن 
آویدن 
آویندن 


]هاردن 
۲هادیدن 


۲هازیدن 
۲هختین 
7هنحا نیدن 
۲هنجیدن 
۲هنچیدن 
]آهنگیدن 
آهیختن 
آهیزیدن 
آییدن 
ابرونتن 


آبزیدن 


ابیستن 
اخیدن 
اخیریدن 
ارزانیدن 


ارزایانیدن 


۱۹ 


آویختن (ن» س) 

خسته و مانده شدن (ن) 

آمیدداشتن و غنودن (ن.س) 

) آهار زدن (ل) 

شمشیر ازغلاف کشیدن (ب ) 

تيغ از ميان بیرون کشیدن (ب) 

آشامیدن کنانیدن (ن» س) 

نوشیدن» بیرون کشیدن (ب) 

نوشیدن و برون کشیدن (ن» س) 
قصدنمودن ۰ بیرون کشیدن (ب) 

تيغ از میا ن کشیدن (ب)» قصد کردن (س) 
توق ف کردن (از « آهیز»در نفیسی) 

آمدن (1) 

بلغت‌زند. مردن و فوت کردن (ب) 
انباشتن و پر کردن (ن.س) 

پوشیده داشتن (ب) 

آراستن و پراستن (ن.س) 

دربی‌رفتن. رسیدن (ن.س) ۱ 

تیغ از ميان کشیدن (ن.س) 
سنجیدن‌قیمت › بقیمت کم خریدن (ن.س) 


ارزان و کم‌بپاء کردن چیزی (نس) . 


ارزیدن 
ادستدن 
ارستن 
ادغیدن 

ار کونتن 
آزمائیدن 
ارمو نتن 
ارو نتن 
ارو ندیدن 
ازدن 
ازدودن 
اسبونتن 
اسیاددن 
اسپردن 
اسپوختن 
استاداندن 
استادانیدن 
استادن 


استا ندن 


استانیدن 


۱ 


ارزش وقیمت داشتن » مناسب بودن () 
قابل شدن و پیراستن (ن.س) 
مخفف آراستن (ب) 
نزاع کردن (ن»س) 
بلغت زند بخشیدن و عطا کردن (ب) 
حسرت کردن و غم خوردن (ب) 
بلفتز ند خوابیدن و آرام گرفتن (ب) 
بلغتز ند شستن وغسل کردن (ب) 
تمل شدن (ن»س) 
خلانیدن سوزن و رن کردن (ب) 
زدودن و پالاییدن (آ) 
بلغت‌زند اس دوانیدن (ب) 
سیاردن و سپردن (ب) 
سیاردن و سیردن(ب) 
جیزی‌را درجیزی‌بزور فروبردن » حرف و سحن را 
بزور بگوش کسیانداختن (ب» دش) 
1 استادن کناندن (س) 
پا شدن (ب) 
بازواشتن و نکا هد اشن بت کرون:» طاهسن کردن 
(ن.س) ستاندن (ع) 


از رفتن منع کردن (ن.س) 


استدن 
استردن 
استرونتن 
استی‌دن 
استیدن 
استمي‌یدن 
اسفیدن 
اسکالیدن 
اسکردن 
ایو ختن 
آشییختن 
اشتافتن 
اشخردن 
اشکستن 
اشکندن 
اشکوخیدن 


۱۳ 


گرفتن (س)» ایستاون وا یستاده کار کردن (نسی) 
تراشیدن و محو کردن (ب) 

بلغت زند بستن و مسدود کرو (ب) 
ستیزه کردن (ب) 

ایستادن و شروع کردن (ن.س) 

ستیزه کردن (ن س) 

ساختن و برداختن و آماده کردن (ب) 
فکرو اندیشه کردن (ن) 
ا 

باشیدن و سر اگندن (ب) 

پاشیدن و پرا کندن (ب) 

شتافتن (۲) 

شکار کر دن (ب) 

شکستن (( 

شکستن (ن» س) 

لغزیدن (ب ) 


اشنافتن فهمیدن و درك کردن (ن.س) 


اشنودن 
آشنیدن 


اعاددن 
اغار یدن 


اغالیدن 
افتادن 


شنودن (۱) 
شنیدن(ن.س) 


خیساندن و تحريك بجنگک کردن (س) 


تحريك بجنگ و نزاع کردن (ن.س) 


از با در آمدن (ب) 


افتالیدن ` 
اقتا نيدن 
اقتابانیدن 
افتدن 
افتن 
افتیدن 
افدیدن 

افر اختن 
افر اذانیدن 
افر ازیدن 
افر اشانیدن 
افر اشتن 
افر ندیدن 
افروختن 
افروذاندن 1 
افر وذانیدن 
افر وزندن 
افر وزیدن 
افز انیدن 
افز ایانیدن 


افز ایدن 
افز اییدت 


افز ودن 


14 
شکافتن» پاشیدن وپرا کندن (ب) 
ساقط کنانیدن (ن.س) 
سبب افتادن شدن (ن؛س) 
افتادن (نس) ‏ 
ازپادر آمدن (نس) ‏ 
زمین خوردن (ن.س) 
تعچب کردن (ب) 
برداشتن و بلند کردن (ب) 
افراختن کنانیدن (ن.س) 
برداشتن و بلند کردن (ب) 
افراشتن کنانیدن (ن.س) 
بلند و بالاساختن (ب) 
آراستن وزینت‌دادن (ب): 
روشن کردن (ب) 


روشن کنانیدن (ن.س) 


افروختن (ن»س) 

روشن ساختن(آ) 

رشدو نمو کردن (ن»س) 
افزودن کنانیدن (س) 


افزودن(۱) 


افزایش دادن » اذافه کردن () 


افزوییدن 
افژودن 
افژو لانیدن 
افژولیدن 
افز یدن 
افسار دن 
افسانانیدن 
افسانیدن 
افسایانیدن 
افسادیدن 
افسر انیدن 
افسردن 
افشادن 
افشاددن 
افشانانیدن 
افشاندن ۱ 
افشانیدن 
افشردن 
افکانیدن / 
افگانیدن 
افش( 
افگندن 
افندیدن 


110 


افزودن(دش) 

افشردن و بستن (ن.س) 

برانگیزا نیدن(ن»س) 

برانگیختن (ب) 

افثردن و بستن (ن»سی) 

فشردن و بی‌معنی سخن گفتن (ن.س) 


تافاته گفتن کک (ن».س) 

افسانه گفتن (ن.س) 
افسانه گویاندن,سبب‌رام کردن‌شدن,افسون کنا نیدن(ن»س) 
رام شدن(ن»س) 

منجمد کردن و کنانیدن (ن.ن) 

مجمد و سرد شدن (ب) 

افشارون (1) 


قشار دادن هرزه گفتن () 


پرا کندہ کنا نيدن (ن.س) 
پرا کندن (ن“ س) 


فشار دادن (آ) 


انداختن وساقط کردن (ب) 


جنگ و جدال کردن (ب) 


۱ 


الغنجیدن حاصل کردن (ن»س) 
الغندن بدست آوردن (ن»س) 
الفاختن اندوحتن وجمع کردن (ب) 
الفختن اندوختن و جمع کردن (ب) 
الفغدن اندوختن وجمع کردن (ب) 
الفنجيدن اندوحتن و جمع کردن (ب) 


الفندن ‏ | حاصل کردن و گرفتن (ن.س) 
الفندیدن 


الفیدن حاصلکردن (ب) 


انباردن انبا رکردن (ب) 
انباریدت ۱ ۱ 


انباژانیدن شريك شدن فرمودن(ن.س) 
انبازیدن شريك شدن(ن.س) 

انباشتن اندوختن و جم ع کردن پر کردن(ب) 
انبودن بر بالای هم چیدن (ب) 

انبوسیدن بدید آمدن , گندیده‌شدن(ب) 
انبوییدن بوگیدن و بو کردن (ب.س) 
انباشتن بر کردن؛انباشتن (ن.س) 

انتو نتن بلغت باز ند داشتن (ب) 

انجالانیدن پیچیدن و تاب دادن (ن.س) 
لوان .ی کن نات تردن () 
انجامیدن انجام‌دادن کاری؛ پانجام رسیدن() 


انجانیدن انجام دادن کاری (س) 


۱۷ 


انجاییدن فکر مند و اندیشنااك گردیدن ) 
انجختن ‏ . برجستن(ب).طمع‌وخواهش‌داشتن(|) 
انجخیدن در هم کشیده‌شدن‌پوستا ندام(ب) 
انجسکیدن مراجعت کردن (نس) 

انجکیدن مراحعت اکردن(]) 

انجنیدن شکسته‌شدن(ن.س) 

انجوختن درهم کشیده‌شدن بو ست بدن (ن؛س) 
انجوخیدن در هم کشیده شدن پوست بدن (ب) 
انجوغیدن در هم کشیده شدن پوست بدن (ب) 
انجوفتن انجوختن (ن.س) 

انجیدن ‏ بریدن واستره زدن (ب) 

انجیردن سوراخ کردن (ب) 

انداختن رت کردن (ب) 

اندادن ‏ خواهش کردن, ملمع کردن (نس) 
اندازیدن :نداختن (ن.س) 

انداویدن اندودن(ن.س) 

اندائیدن ‏ گلابه و گچ مالیدن(آ) 

اندخسیدن احتجاج کردن» پناه بردن (ب) 
اندوختن جمع کردن (ب) 

اندودن اندائیدن(ب) 

اندوزیدن حمع‌کردن(آ) 

اندوهیدن ‏ غمگین‌شدن(آ) 


اندیدن 


۱۱۸ 


نعجب ۳ دن (ب) 


اذدیشانیدن انديشه کا نيدن (ن.س) 


اند یشیدن . 


انفختن 


فکر کردن () 


سود بردن و کیت ن (ن.سی) 


انگاردن / اندیشه و فکر کردن (ب) 


انگار یدن 
انگاشتن 
انگختن 
انگنیدن 
انگندن 
انگوشیدن 
انگیختن 
اذگیدن 
انگیزاندن 
ا نگیزیدن 
اذو بیدن 
او ار یدن 
اوانیدن 
او باددن 
او بادیدن 
اوباشتن 


او بانیدن 


او بر دن 


اندیشه وفکر کردن (ب) 

به هیجان آوردن  )1(‏ 
آگندن و آلودن () 
ا 

در آغوش گرفتن (آ) 

به هیجان آوردن (آ) 
آگندن ‌( 

انگیختن کنانیدن (ن:س) 
انگیختن(آ) 

ناله و زاری کردن (ب) 
ناحاویده فرو بردن (ن‌س) 
خوابیدن (ن.س) 

/ بلعیدن و زاری کردن(ن.س) 
بلعیدن ویر کردن (ب) 
غنودن و دراز کشیدن (ن,س) 


قرو بردن ( مخقف اوباردن) (ً). 


۱۹۹ 
اوتانیدن عش کردنوخوا بیدن () 
اودردن بلغتز ند مردن (ب) 
اوراشتن برداشتن و بلند ساختن (ب) 
اوردیدن جنک وحمله کردن (ب) 
اودندن افگندن () 
اورندیدن فریب دادن(ن) ‏ 


اوروختن افروختن و روشن دن (ب) 


اوریدن آوردن » فریب‌دادن (ن.س) 
اوژندن افگندن و انداحتن (ع) 


اوژندیدن افگندن و مفلون ساختن (ب) 
اوژنیدن افگندن‌وانداختن (ب) 
اوژولیدن برا نگیختن یجنگ (ب) 


اوساندن 1 یه هر ۰ 
اوسانیدن / طمع کردن »> بثمر رسیدن (شعر ناصر خسرو) 


اوشاندن ی 
ET‏ ) افع ندن(۲) 
اوفتادن از با در آمدن (ب) 


اوقتانیدن افتادن کنا نيدن (ن.س) 


اوفتن افتادن ( 
اوفتدن ازپا در آمنن (آ) 
اف کی ی .۹ 


او گندن افگندن (ن) 


اونانیدن غنودن و اميد داشتن () 


۱۰ 


او نیدن عودن امیدداشتن واستراحت کردن( ۹ 
ایستادن پا شدن (ب) 
ایستاندن 


ابستانیدن / ایستاده کنانیدن (ن»س) 

ایستیدن ایستادن (آ) 

اینجیدن ‏ مجروح ساختنو آزردن(ن.س) 
باختن بازنده شدن (ب) 

بادانیدن باران کنا نيدن (ن.س) 

بادیدن افتادن قطره‌های‌آن ازآسمان (ب) 
اش هی یی 
بازوشتن پیچیدن و احاطه کردن(ن.س) 
بازیدن بازی کردن» باختن (ب) 


باسیدن محافظت و حراست کردن ۱( 


باشیدن جائی‌بودن و منزل کردن (آ) 

بافتن پارچه وجیزهائی مثل آن درست کردن (آ) 
بافیدن پا: چه وحصیر وغیره درست کردن ([) 
باکیدن ‏ باك داشتن وترسیدن (ن.س ) 


بالافتن صاف کردن و پالودن(ن.س) 
بالاندن / E‏ یف کردن (ب) 
بالانیدن با لیدن یدل» ار 2 


بالایانیدن حر کت کنانیدن و غلطاندن (ن.س) 


بالاییدت 
بالستن 
بالشتن 
بالودن 
بالیدن 
بانکیدن 
باودیدن 
باهکیدن 
بایستن 
باییدن 
بس ودن 
بیر یشیدن 
بیساویدن 
لیسودن 
بتایدن 
بعایم كن 


بتکندن 
بکندیدن 


بجخیز يدن 
بحقیدن 
بخحیدن 


(2جبدن 


۱۳۱ 


تحريك کردن و برانگیختن (ن.س 
یلک کف (ن) ا کرو 
تبربك گفتن (ن) دعا کردن (س) 
نمو کردن و بزرگه شدن (ب) 
فخ ر کردن وجبیدن(د) 

فر یاد کردن وبانک زدن(آ) 
قبول و تصدیق سخ ن کردن ([) 
شکنجه کردن و کتك زدن (ب) . 
لازم و ضرور بودن (ب) 

لازم و ضرور بودن (آ) 

لمتن تروق (ن) 

پریشان شدن (ن) 
سودن و لمس کردن (ب) 
سودن و لمس کر دن (ب) 

ترك گفتن (ن) 

کش ارك کردن (ب 


1 میل بطعام نکردن (ب) 


غلطیدن روی زمن وخاك (شعرعسجدی) 
فواق وسکسکه کردن (ن) 
دراز کردن ‌( 


خود را آزار دادن () 


بخچیریدن 
بخچیز يدن 
بخردن 
بخریدن 
بخسانیدن 
بخستا نیدن 
بخستن 
بخسودن 
بخسیدن 
بخشانیدن 


بخشایدن 


۱۳۲ 
باهم اتفاق کردن (ن.س) 
خود را از جای بلند پبائین غلطاندن (س) 
زاریدن و بحودپیچیدن (س) 
نالیدن و بخودپیچیدن (آ) 
آب شدن وآ کردن» خرامیدن (ب) 
کسیرا درخواب به‌خر خرانداختن (ن.س) 
درخوان سخن گفتن وخرخر کردن (ب) 
کوفتن ۰ شکستن (آ) 
رنجیدن و گداخته‌شدن (ب) 
ترحم ومرحمت کنانیدن(ن) 


بخشیدن (ن) 


بخشاییدن بخشیدن (د) 


بخشودن 
درخشیدن 
بخنودن 
بخنویدن 
بخودیدن 
بخیدن 
بخیزیدن 
بذدفتن 
بر ازیدن 


بر اشیدن 


بحشیدن (ب) 

بخشش کردن (ب) 

غریدن رعد و برق(ن.س) 
غریدن رعد و برق (آ) 

دیوانه شدن ۰ پوشیده‌شدن ([) 
حلاجی کردن (آ) 

برای تعظیم‌خم‌شدن (آ) 

قبول کردن(ن.س) 

زیباگی داشتن؛ وصل کردن (ب) 
آشفته کردن (آ) 


براندن 
بر انیدن 


براهیدن 
بر تمیدن 
برتي‌یدن 
بر خاستن 
بر خیدن 

بر خیز اذیدن 
برخیزیدن 
بر دادیدن 
برداشتن 
بردن 
بردیدن 

بر زندن 
برزیدن 

بر سانیدن 
بر سیدن 
برشتن 

بر کر ائیدن 
برغالیدن 


بر 3 یدن 


۳۳ 


/ زیان کردن درقمار (1) 
فرستادن و مسافرت کردن (آ) 
درد داشتن» افتادن وفر به‌شدن (1) 
اکن هور 
بلند شدن() 
کندن ودرو کردن(]) 
را یکین کا دنن س 
بر حاستن(ن) 
برداشتن و بلن د کردن (ن»س) 
یلد ساختن(ن.س) 
بر نده شدن » مقابل آوردن (ب) 
از راه دور شدن, دست کشیدن ازکاری (ب) 
کاشتن و قبول کردن (آ) 
ورزیدن ۰ مواظبت کردن(ب) 
کامل‌شدن» انجام پدیرفتن (ن»س) 
کامل‌شدن» انجام پذیرفتن (ن» س ) 
بریان و سرخ کردن(ب) 
باحیاوش‌مگین بودن(ن) 
برانگیختن (س) 
برانگیختن (ب) 
بر گرداندن (ن.س) 


بر گردیدن(ن»س) 


بر ماسیدن 
برمالیدن 
برمجیدن 
بر مچیدن 
برمخیدن 
بر مسیدن 
بر مشیدن 
برهختن 
بر هودت 
بر هیختن 
بریدن 
بو دف 
بر يدن 
بزاختن 
بز ار بدن 
بز ابانیدن 
بر یدن 
بساددن 
بساناییدن 
بسانیدن 


بساویدن 


۱۲ 

مالیدن‌عضوی (ب) 

وه ولا حون که E‏ بسته ات (یسن )| 
خر‌یدن» ر بودن ۱( 

لمس کردن» دست مالیدن(ب) 
نافرما نی ومخالفت کردن(ب) 

لمس کردن (س) 

خزیدن » ربودن (ن.س) 

ادب کردن» تر بیت کردن (ن»س) 
نیم سوخته شدن وتغییررنگدادن (آ) 
ادب کردن؛ تربیت کردن (ب) 

قطع کردن(ن»دش) 

قطع کردن (ب) 

قاصدفر ستادن )آ( 

گداختن و ذوب کردن (ن»س) 
گداختن و دوب کردن(1) 

كەك کردن در زائیدن(ن؛س) 
وزیدن باد (ب) 

کندن موی وپشم و دغدغه کردن (ن.س) 
شهار کردن زمین() 

شووت ترفن و کنا نيدن (ن) 
مشروب کردن (ن.س) 
دست مالیدن(ع) 


۱۳۵ 


بساییدن مایل بودن (دش) 

بستن مسدود کردن‌مقا بل گشودن(ں) 
بسخندن خمر ساختن ([) 

بسفدیدن تیه کردن » آماده ساختن (ب) 
بسکلیدن نوازش کردن ودر آغوش گرفتن (آ) 
بسلاتیدن کشیدنوشکستن (ب) 

بسنجیدن ‏ بر ده کشیدن وینهان کردن (ن) 
بسنخدن سب تخمیرشدن (ن.س) 

بسودن امس کر دن و ما لیدن (ب) 

بسوریدن ‏ نفری ن کردن(ب) 

بسولیدن نفرین کردن (ب) 
بسیجیدن آماده کردن» قصد کردن (ب) 
...ای ی LT‏ 

بشپولیدن پرا کنده وپریشان کردن(ن) 
بشخائیدن ‏ خراشیدن بناخن(ی) 

بشخودن خراشیدن (ب) 

بشخیدن درخشیدن و دزدیسدن (ن .س) 
بشرونتن ‏ بلغت زند پرستیدن (ب) 

بشکریدن شکار کردن (ع) 

بشکلیدن سوراح کردن (ب) 

بشکولیدن حریس‌بودن و چالا کی کردن (ب) 


بشلیدن چسپیدن و در آویختن(ب) 


بشدجیدن 
بشودن 


بشوریدن 


بشو لانیدن 
بشولیدن 
بلاسیدن 
بلعبیدن 
بلعیدن 
بلفختن 
«لملیدن 
بلنداذیدن 
بلندیدن 
باسگیدن 
بمنکیدن 
دمنگیدن 
بمجیدن 
بندن 
بندیدن 
بنگشتن 
بدگشیدن 


بودن 


۱۳۹ 


ریحتن و باشیدن (ب) 
شستن(ن+س) 

تفرین کردن» به‌میجان آمدن » درغضب‌شدن ؛ دعای 
بد کردن (ب) 

تحریك کردن ( ن» س) 

دیدن و دانستن؛ پریشان کردن (ب) 
جن خوردن میوه قبل از رسیدن (آ) 
ناجاویده فروبردن (ن ) 

ناجاو یده‌فرو بردن (ن.س) 
جمع کردن و اندوختن (ن.س) 
لندیدن وخشمگی شدن (ن.س) 
افراختن کنانیدن (ن.س) 

بلند ساختن ۱ 

توق ف کردن ولنگیدن(ن»س) 

نالیدن و اندوهناك شدن» غروب کردن آفتاں(ن»س) 
نالیدن و زاری کردن (ن»س) 

مانوس گردیدن ۰ تقسیم کردن (آ) 
بستن (نس) 

بستن ( آ) 

بلعیدن (ب) 

بلعیدن (ن» س) 


وجود و هستی داشتن(د) 


۱۳۷ 
س بودن کن نایز 
بوسه دادن( ) 
ملاحظه کردن ۰ شروع بکاری نمودن (۱) 
بو کردن(ب) 
گریه و زار ی کردن (ن.س) 
گربه کردن(ب) 
فشاردادن, لکُدزدن(ن.س) 
غربال کردن(ب) 
بی‌نوا گشنن و درماندن (ب) 
بیختن(ن»س) 
بیختن ۰ صبر کردن (ن » س) 
پاسخ دادن وقبول عرض کردن(ن»س) 
استعفا دادن (ن) 
امید داشتن (ن.س) 
تواضع و فروتنی کنانیدن (ن» س) 
افگندن (ب) 
اميد و اعتماد داشتن(ن.س) 
یاوه گفتن, برشته کردن (1) 
پاشیدن , آهستهراه رفتن (ب) ‏ 
با بیل بدور افگندن (1) 
پرواز کردن ( ب) 
نگپبانی کردن(ب) 


دیدن 


پخچودن 
پخچیدن 
پخسانیدن 
پخساییدن 
4<سیدن 
پخشانیدن 


پخشاییدن 


۷۱۳۸ 
پاشیدن کنانیدن (ن.س) 
آب‌وچیزهای‌دیگ را اندل| ندلاروی زمین پاجیزهای 
وی ریختن (ب) 
پاكوصاف کردن(ن.س) 
پالودن وصاف رون (ب) 
صاف کنانیدن () 
صاف کردن(ب) 
صاف کردن (ب) 
جستجو کردن ۰ صاف کردن (ب) 
شکنجهو آزار نمودنآب) 
پایدارماندن (ب) نتظار کشیدن (س) 
در نگ کردن وتوقف نمودن() 
پایدارما ندن(ب) 
مخفف‌پیچیدن( آ) 
طبخ کردن, با تش‌نرم کردن(ب) 
فراخ کردن ۰ کوفتن‌ویپن کردن (ن.س) 
پهن و فراخ کردن ( ب) 
فراهم آمدن ازغم و درد(ب) 
خرامان راه‌رفتن(ن.س) 
خر امیدن(س) 
خرامیدن . گداختن از غم (ن.س) 


آزردن ۰ مغموم کردن (س) 


بخشو دن 
پخشیدن 
پذدفتن 
پذیر انیدن 
پد ر فتادیدن 
پذیرفتن 
پذير انیدن 
پر اشیدن 
پر اکندن 
پر اقندن 
پر گندیدن 
پر 1 کنیدن 
پرانیدن 

پر ائیدن 

پر تابیدن 


بر میدن 


۱۳۹ 
کوفتن پهن گردیدن اب) 
کوفتن +پین کردن اب پایمال کردن۱آ) 
قبول کردن (ب) 
قبول کنانیدن () 
قبول کنانیدن ان.س) 
قبول کردن اب) 
قبول کنانیدن آن.س) 
پریشان‌شدن . پاشانیدن آب) پریشان کردن () 
/ پریشان و متفرق کردن اب ) 
پریشان ومتفرق ساختن آن»س) 
پاشیدن ال) 
کنایه ازتعریف کردناب؛ به پرواز انداختن مرغان ۱ . 
1 استن آ) 
پرتاب کردن ؛ رها کردن ب 
ازسرما وغره درد کردن و شکافتن دست‌ها و لب‌ها 
وغیره اس) 
راندن؛ دفع کردن ( ن.س) 
از ریشه کندن » درو کردن (ن.س) ۱ 
فار غ گشتن » تمام‌شدن, آراستن وغیره (ب) 
پرداختن (7) 
فار غ گشتن؛ تمام شدن (ن» س) 


۱۳۰ 


پرداشتن کنایه از رواج داشتن ( ۲ ) 

پرزیدن ب رکردن‌جاه ازسنگ , بستن چاه از داخل ؛ تعمیر 
کردن (ن » س) 

پرسانیدن سوّال کنانیدن (ن» س) 

پرستیدن عبادت کرو کسی وا برس کردنن (ت) 

پرسیدن . سوال کردن (ب) 

پرشیدن بر باد دادن (ب) 

پرماسیدن سودن, مالیدن (ب) 

پرمخیدن ‏ نافرمانی ومخالفت کردن (ن) 

پرمودن قرمودن(ن) 

پرواایدن پرواز کردن (آصفی) 

پرواسیدن سودن و مالیدن (ب) 


۳ 5 & °| یب 
پروداندن پپرورس کنا نیدن» پرورشی کردن (ن؛س) 
پرودانیدن پرورش کردن وکنا نيدن (ن.س) 


پروددن پرورش کردن (ب) 

پرودندیدن دسته کردن و بسته‌بندی نمودن (ن) 
e‏ ن ادسته کردن» بسته‌نمودن (ن) 
پرودیدن پرورش دادن (ب) 

پرویختن بیختن و غربال کردن (ن) 

پرهختن اصلاح کردن و تصحیح نمودن (ب) 


پرهودن داغدار شدن ازتابش (ن.س) 


۱۳۱ 


پر هیختن ادب کردن (ب) 


پرهیزیدن پرهیز گردن‌ازچیزی() 


پر يدن برواز کردن (ب) 
بریدن پرواز کردن (ب) 
پریدن لايق ومناس‌بودن(ن) 
پریدن مملوساختن (ن) 


۳ 
پریشانیدن مضطرب گشتن (ن.س) 

پریشیدن پریشان‌شدن و گردانیدن افشا ندن (ب) 
پزاختن گداختن (ب) 


پزانیدن پختن کنانیدن (ن.س) 


پز یونتن بلغتز ند دادن(ب) 
پزیدن پختن» طبخ کردن(ن»س) 


پزیدن نشکنج گر فتن(ن) 


EES a 
ا پژمرده 3 نيدن و پژمرده شدن(ب‎ 
5 ۳۹ پزمر دن بر ماگ رد‎ 

پژمر یدن 1 خم اشن زمر ده شون رب 


پژولاندن ا 
پژو لانیدن / پریشان کر دن(ب) 


پژولیدن پرپشان شدن (ب) 

پژوهیدن ‏ تلاش کردن و کاوش‌نمودن (ب) 
پژهیدن تلاش‌وحستجونمودن (ن»سی) 
پسانیدن آبیاری کردن (آ) 


بساویدن دست‌مالیدن: مسن رات (ب) 


پسودن 
پسودیدن 
پسوچیدن 
(شخودن 
بشخیدن 
پشکردن 


پشکلیدن 


۱۳ 


مقبول و مطبوع شدن(]) 

دوست داشتن (ب) 

سودن (ب) 

دعای‌بد و نفرین کردن([) 

ترحم کردن ؛ نرم دل شدن (ل) 
افشردن‌وصاف کردن ([) 

در خشیدن‌وتافتن (آ) 

جنگیدن(ن.س) 

حراشیدن (ن.س) 

افشاندن و جدا کردن(آ) 

افشا ندن (ب) 

دعای بد و تفرین کردن (ن.س) 

مسلح و آماده شدن (ن.س) 

دمیدن بالب‌هادرصور تیکه دهان‌را پر باد کرده‌باشند(۲) 
پژمرده شدن (ازپلاسیده) 

دورخود گردش کردن (ش) 

شکایت کردن و نالیدن (ن.س) 

مخفف پألیدن, تفحص و حستجو کردن (ب) 
سوختن (ش) 

کثیف و پلید شدن (ن.س) 

پسته شدن راه و مجاری آب و شیر درحیوانات(ن.س) 


منع کردن و بازداشتن (ن.س) 


۷۳۳ 
پناهیدن ۰ پناه‌بردن. رهائی‌خواستن (آ) 
پنجشیدن پرا گنده کردن و فشردن() 
پندادانیدن پنداشتن کنانیدن (س) 
پندادیدن . فهمیدن (ن.س) 
پنداشتن . فهمیدن‌وخیال کردن (ب) 
پندیدن پندونصیحت کردن (ب) 
پنکیدن زمزمه کردن باخووحرف زدن(ن»س) 
پنگاشتن رسم کردن و توصیف کردن (آ) 
پنهانیدن پنهان کردن (ن.س ) 


پوزیدن عذر آوردن و معذرت خواستن (ب) 
پوساندن ا ی 
ډوسانیدن کپنه کنا نیدن» بوسیده و خرات. دل (ن س) 
پوسیدن قاسك وخراب شدن (ب) 

دوشاندن 


N E 1‏ ۰ 7 و ۰ ۰ ۰ 7 
پوشانیدن ۱ باس دربر کنانیدن» پوشیدن بدن (ن»س) 


پوشیدن ‏ پوشیده کردن- لباس در بر کردن (1) 


پو بدن باسرعت راه رفتن(ن.س) 
پوییدت باسرعت راه پیمودن (۱) 
نيدن گستردن([) 


پیاوددن ردرهم کشیده و کوتاه شدن (ن.س) 


پیجاندن / هدن و تین کا نيدن (ن»س) 
پييچانيدن | مدمه یه e‏ وه 


پیچیدن لول هکردن» گردانیدن و غیره (ب) 


بیختن پیچیدن (ب) 


تابا ندن 
ابا دیدن 


تابیدن 
تاختن 


تازاندن 
تزا نیدن 


۱۳ 
پرخاستن وتوزیع کردن (ن.س) 
زیت دادن (ب) 
ساییدن و مالیدن (ن.س) 
متفرق کردن (ن» س) 
آرایش کنانیدن و آراستن‌فرمودن (ن»س) 
دیاغت کردن و آراستن ([) 
آر استن وپیر استن(ن.س) 
میل‌ورعغیت‌نه‌ودن (ب) 
بیوستن و درسلك اکشیدن() 
انداژه گرفتن (ب) 
جواب دادن قبول کردن (آ) 
انتظاردادن(ن.س) 
متصل‌وملحق‌شدن (ب) 
توقع داشتن ۰ نگران‌بودن () 
خویشتن‌را تحقیر کر دن» غم‌خوردن (ن.س) 
پیوستن (ن»س) 
برشته کردن (ن.س) 
پیچیدن کنا نیدن» روش کنانیدن (ن»س) 
بیچیدن و در خشيدن» طاقت آوردن (ب) 


حمله کردن» دویدن (ب) 


/ تاختن کنانیدن (ن.س) 


زازیدن 
تاساذیدن 
داسابا نیدن 
تاسودن 
داقتن 
تالیدن 
تانیدن 
تاوانیدن 
زاو ندن 
تاو یدن 
تاییدن 
تباسیدن 
تباهانیدن 
آیاهیدن 
تباب نیدن 
تب ر كيدن 
آمسیدن 
میدن 

نپا نیدن 
تیابانیدن 
نيدن 


تخشیدن 


۱۳۵ 


حمله کردن» دویدن, تاختن() 
خفه کردن» ولک وغمنالك کردن ) 
خف ه کردن »غمنالك ساختن(ن»س) 
غمگن شدن » بیقر ارشدن (ب) 
پیچیدن. گرم کردن (ب) 
نالیدن, فریاد کردن (ن:س) 
مخفف توانیدن » توانستن (ن.س) 
غلطا ندن وپیچاندن (ن.س) 

گو ل زدن (ش) 

تا بیدن»؛ پسندیدن(ن»س) 
مشابه‌بودن (ن»س) 

از شدت گرما پیپوش‌شدن (ب) 
ویران کنانیدن (ن.س) 

ویران و ضایع شدن(ن.س) 
لرزاندن (ن.س) 

شکافتن سم یا ناخن (ن»س) ` 
از گرما بی آرام گشتن (ب) 
لرزیدن (ن.س) 

تبیدن کنانیدن (ن:س) 

تییدن کنانیدن (ن.س) 
تک م شدن ؛ بیقرارشدن (ب) 


بالا و در صدر مجلس نشستن (ب) 


۱۳۹ 


ترابیدن تراویدن (ب) 

تر 'زیدن نیک و کردن . آراستن() 

تراشیدن رندیدن وخراشیدن (ب) 

تراکیدن شکافتن» صدا کردن درشکافتن (ن.س) 
ترانیدن عر ۳ دن(ن»س) 

نراوانیدن تراوش کنانیدن (ن»؛س) 

تراویدن جکیدن (ب) 

تراییدن تراویدن(ب) 

ترتبیدن ‏ لرزیدن, مرتعش کردن (ن»س) 


ترساندن / 
ترسانیدن 


سیب ترسیدن شدن (ن»س) 
ترسیدن خوف داشتن(ب) 

ترشانیدن جیزیرا ترش کردن (ن».س) 
ترشیدن ترش شدن (ن.س) 
تاش ) هکافتن ( زیرکناند 
ترقیدن ‏ شکافتن‌وشق شدن(ن.س) 

تر کیدن شکافتن وشق‌شین (ن.س) 
ترمانیدن تر افکندن کنانیدن (ن»س) 
ترمزدن سا کت شدن (ن»س) 
ترمیدن تیرافگندن (ن.س) 

تر نجیدن ‏ رنجیده و برجن شدن (ب) 


تر نگانیدن جلهٌ کمان حپانیدن صدای تبرانداختن وشمشیرزدن (ب) 


۱۳۷ 
ترنگیدن صدای شمشیر زدن (ن.س) 


تروهیدن آمیختن بامردم() 


نریدن رمیدن ۰ گریختن (ب) 
تر ردن کشیدن وبروت اوردن (ب) 


نز ران برون کشیدن (ب) 

تسبانیدن سب شکافتن شدن ( ن»س ) 
تسبودان شکافتن لب (ن.س) 

تشر زدن تندی کردن » باحشم حرف زدن(ع) 
تفتن مخفف تافتن (ب) 

تفتیدن گرم شدن از آفتساب (ن» س) 

تفر یدن پریان و برشته کردن(ن:س) 


تفساندن ] 


تفساذیدن )| طی‌انیدن و گرم کنا نيدن (شعر مسعود سعد) 


تفسیدن تسیدن؛ گرم شدن (ب) 
تفیدن گرم کردن با شدن‌با تش(آ) 
نگاندن ` 


تکانیدن / جنش دادن (ن:س) 

تکرونتن ‏ بلغت زند پیچیدن (ب) 

تنکیدن حش دادن» تکان دادن (ن؛س) 
ا جنش ی 
تگانیدن جمس دادل؛ دوا یدل (ل ین 
تتگیدن دویدن» تاختن (ن»س) 
تلابانیدن قمقهه کنانیدن (ن»س) 


تلا بیدن قهقهه زدن(ن»س) ۰ تراویدن (ب) 


۱۳۸ 


جستجو کردن (ن»س) 


تراویدن (ن؛ی) 

خوشحال شدن () 

پاك کردن بوسیلةً شستن, جلا دادن (ن»س) 
یافتن کنانیدن (ن.س) 


تافتن ریسمان (ن.س) 


(ن » س) 

بحودپیچیدن » درهم فشردن (ب) | 
خشم کردن» تندی کردن (ب) 
آزرده و پریشان شدن (ن.س) 


پسریدن (ش ) 


کشیدن » نسج کردن وبافتن (ب) 


کشیدن‌نخ وطناب وغیره(ب) 

توانستن (ن.س) 

قا بل‌ بودن برای انجام دادن کاری(ب) 

قا بل بودن برای انجام دادن کاری (ن.س) 
خواستن»جمع‌نمودن ۰ پس‌دادن (ب) 
رمیدن و بیکسو رفتن (ب) 

قاخت وتاراح کردن؛ اندوختن» ادا نمودن (ب) _ 
غریدن. داد و قریاد کردن (ب) 


با نگگ زدن؛ دور شدن و بیکسو رفتن (ب) 


و 


تپیدن؛ تفتن » گداختن (ع) 

رامت ایستادن» درست و راست شدن کار 0 

تهی کنانیدن (ن»س) 

تهی‌وخال ی کردن (نس) . 

شتا ں کر هو تد كردن جا یو الات دیکن مثل آن . 
رها کردن باد زپاگین(آ) 
سست‌شدن ۰ افسوس‌خوردن (نض) 
بلغت زند آمدن (ب) 

بلغتزند دارا پودن (ب) 


بلغت زند آوردن(ب) 


بلغت‌زند رسیدن (ب), 

تفر داشتن» مکروه دانستن (ن».س) 
صدا گر دنت منک کان: صدا زدن» تف انداختن؛ همیشه 
بودن ( نس ) : 

جویدن, تف انداختن (ب) فریاد کردن (ن) 
جویدن (ب) 

جن دار و درهم کشیده شدن (ن. س) 

برجن شدن »> درهم کشیده شدن(ن.س) 
TTT‏ 

چربیدن (ن»س ٠)‏ 

بهم‌ساییدن دندان (ن:س) 

صدا کردن شمشبر و گرز و وه (ب) 


۱۶۰ 


جریدن ‏ پاره شدن و چاك خوردن (ش) 
جز یدن سوختن باصدا (ش) 
جزیدن تغییردادن و تىدیل کردن (ب) 


جستانیدن جستن کنا نيدن (ن ۰ س) 


جستن پریدن(ب) 

جتن تلاش کردن(ب) 

جغيدن جپیدن (ش) ۰ 
جفتن بیوستن » مایل بودن (ن».س) 

جفتن خم‌شدن ۰ بد حال شدن (ن.س) 

جفتیدن . خم‌شدن , بدحال‌شدن ( نس ) 


جکیدن بریدن روی | تشوغیره ( از کتاب هفته ) 


چنباندن(ع)] س > ۱ 


جنببدن ح رکت کردن (ب) 

جنگانیدن مبارزت کنانیدن (ن.س) 

جنگیدن ‏ مبارزت کردن » جدال کردن (۱) 
جوزیدن غم و غصه خوردن (ب) | 
جوسیدن . مین و مقرر گردن (ن:س) 


جوشاندن /جوشیدن کنانیدن (ن.س ) 
جوشانیدن ۱ 


جوشیدن ‏ ازحرارت بجوش آمدن مایعات . خشمگین شدن (ب) 
جولیدن ژولیدن و پریشان شدن (ب) 


جویانیدن حستن کنانیدن (ن.س) ۳ 


۱۱ 


جویدن . زیر دندان خرد کردن (ب) 

جوییدن طلب و تلاش کردن (ن. س) 
جوییدن جارې و روان کین آن (ن) 
جهاندن ‏ جهیدن کنانیدن (ع) 

جهانیدن ‏ پراندن و چهیدن کنانیدن (نس ) . 


جر‌پیدن سکن وخ کزون:(1) ۱ 

چاپیدن غارت کردن و تاراح نمود ن (ن»س) 
چاکانیدن چکاندن (ب) 

چامیدن شاشیدن (بس) خرامیدن(ن) 

جاویدن بانگی زدن (ب) ‏ 

چاهیدن سرماخوردن » بپم‌حوردن وتفان ازش ما () 
چاییدن ‏ . چاهیدن (ن.س) " 

حپاندن آگنده کردن . تباندن ؛ پر کردن (ع) 2 


چپانیدن ا ن وغیره ( ن »س ) 


جپسيدن جسیدن وخودرا بکسی بستن (ب) 

حپیدن ۱ ل درون بطرف جب »> از طرفی بطر فی گردیدن (ب) 
حخیدن استپز! کردن ۰ خصومت ورزیدن (ب) 

جدن مخفف چیدن ([) 


چراماندن اجازه جزیدن دادن : بچرا وا گذاشتن (ن.س) 
چراندن ‏ جرا گذاشتن ؛ علف دادن بحیوان (ن.س) 
چرانیدن چراکنانیدن (آ) 


چراییدن جرا کردن (ن) 


۱: 


چر بیدن غالب آمدن (ب) چرب وتر بودن (1) 
ad‏ { گردا ندن وبدورچیزی گردش دادن (ع) 

"7 خیدن دور زدن و گردش کردن (ع) 

چرستیدن ‏ بهم فشردن دندان (ن.س) 

چرنگیدن ‏ آواز وصدا کردن گرز وغیره (ب) 

چر وکیدن جن دارشدن » تاخوردن (ن) 

چرویدن . چاره جنتن (ب) كمك خواستن (آ) 

چریدن علف و گیاه خوردن جارپایان(ب) 

چریدن علف و گیاه خوردن جارپایان (شعر ناصررخسرو) 
چسبیدن اتسال یافتن (ب) ۱ ۱ 


a‏ ۱ نصب کردن وچسپیدن کنانیدن (ن.س) 
چسپیدن ‏ اتصال‌یافتن (آ) ۱ 

چشاندن ‏ مزه و ذایه‌کنانیدن (ع) 

چشانیدن ‏ مزه و ذایقه کنا نیدن(ن»س) 

چفیت _, مزه وطعم کردن (ب) 

چفریدن ترسیدن و واهمه نمودن (ب) 
چغزانیدن اله و زاری کنانیدن » ترساندن (ن.س) 


چغز يدن ترسیدن و واهمه نمودن (ب) . j‏ 


چفیدن کوشیدن وسعی نمودن (ب) ۰ 
چفتن دریافتن » فهمیدن (ن.س) 
چضاندن 


چفسانیتی ) چانیدن (ل) 


ج چې يدن 


حیانیدن 


جسییدن (ب) 
نیزه نصب کردن » میخ فروبردن (ن.س) 
| چکیدن ی 
خجل‌شدن : طلبیدن(ب) 
قطره قطره ریختن (ب) 
مکيدن یری (ن) 
فشردن و فشار ا 2 
جلیدن کنانیدن (ن) 
رفتن » حنیدن » روان شدن (نس) 
خرام کنانیدن (ب) ٠‏ 
خرامیدن › راه رفتن (ب) 
چیدن کنانیدن (ن.س) 
جستن وخیز گردن (ب) 
سخن گفتن (ب) 
چیدن وجمع کردن (ن,س) 
افتادن ولغزیدن ۰ ستیزه.کردن (ب) 
چسپردن (ب) ۱ 
مکیدن (ب) 
مکیدن (ب) ۱ 
جهیدن ۰ چکیدن (ب) ۱ 
چپچپه کردن پرند گان (شعر حاذق تبربزی ) .. 
ذبح کردن ؛ اندوختن (ن.س) 


خابیدن 
خاراندن 
خارانیدن 
خاریدن 
خاستن 
خاسیدن 
خاصیدن 
خاهموشیدن 
خابیدن 
خبانید ن 
خباییدن 
خبیدن 
خپیدن 
خحجالیدن 
خجو لیدن 
خجیدن 
خر اشاندن 
خر اشانیدن 
خر اشیدن 


خر امانیدن 


۱ 


حمع‌نمودن ۰ بالای هم گذاشتن (ب) 
فراهم آوردن » (ن.س) 

خوشه چینی کردن(ن؛س) 

پایمال کردن » خوابیدن (ن.س) 
خاریدن وخاریدن کنا نيدن (ب) 
خاریدن و خاریدن کنانیدن (ن.س) 
خارش بیدا کردن پوست بدن » خراشیدن 0 
بلند شدن و ایستادن(ب) 

پیر و کهن شدن(ن.س) 

پوشیدن ونان کردن (ن»س) 

ساکت شدن ([) 

جاویدن , بدندان نرم کردن (ب) 
بایما ل کردن (ن»س) 

حاویدن وخاییدن (س) 

پایمال کردن» خاییدن (ن.س) 
خمیده و کج شدن() 

در آغوش گرفتن › «حاصره کردن (ن» 
در آغوش گر فتن » محاصره کرد e‏ 
فراهم آمدن ؛ جم ع کردن() 
خراشیدن وخراشیدن فرمودن (ع) 
خراشیدن و خر اشیدن کنانیدن (ن.س) 
ریش کردن ۰ مجروح ساختن (ب) 
خرام کنانیدن (ن.س) 


خر چیدن 
خرسیدن 
خر وشانیدن 


خروشیدن 


۱:6 


بناز راه رفتن (ب) 

خریدن کنانیدن (ن.س) 

اشك ریختن (ب) 

کرنه کردن (ن.س) 

پوسیدن. گنذیدن (نس) 

غوغا کنانیدن (نءس) 

بان زدن؛ غوغا کردن (ب) 

چیزی بعوض پول یاجیز ی گرفتن (ب) 
چیزی‌بعوض پول باچیزی دیگر گرفتن (شعر قوامی‌رازی) 
خرخر کردن درتب یا درخواب (س) 
تراشیدن و خر اشیدن (ب) 

نشسته راه رفتن . آهسته دور شدن (ب) 
سائیدن و خاییدن (ب) 

نش ردن بدندان (ن.س) 

سائیدن و خایږدن (ب) 

بخواب رفتن (ب) 

خسییدن کنا نيدن (ن»س) 

پایما لکنانیدن » اطغای آتش کردن فرمودن (ن»س) 
بخواں رفتن (ب) 

لکد زدن »اتش نشاندن (ن.س) 
ok‏ ۱ 

(1) وپاره کردن‎ EES 


بریدن و درو کردن علف وغله وغیره (ب) تعریف کردن (1) 


خسوردن 


۱:۹ 


بریدن و درو کردن غله وعلف وغیره (ب) داخل شدن 
و سلام دادن (آ) 

خاییدن (ب) کهنه وپرشدن() 

بدندان نرم کردن (ب) 

بد ندان‌خرد کردن ([) 

خشك کنانیدن (ع) 

خش ك کنانیدن (آ) 

خفك شدن 5( 

پیراستن وشاخه‌های زیادی درخت رابریدن (ب) 
سوزن فرو بردن (س) 

خوابا ندن (ب) 

خوابیدن(ب) 

خوابیدن (ب) 

حوابیدن (شعر ناصر خسرو) 

سرفه کردن » افشا ندن ویاشیدن (ن.س) 
حفه شدن (ن»س) 

تفس زدن» خفه شدن . عطسه کردن (ب) 
سرفه کردن (ب) 

پایمال کردن (ن.س) 

ثصبت گر ۰ فروبردن )ع( 

نصب کردن ۰ فرو بردن (ن.س) 


بینی گرفتن » <شمناك شدن () 


خنداندن 
خندا نیدن 


خند یدن 


خواباندن 

خو ابا نیدن 

خوابنیدن 
خوابیدن 

۱ خواجیدن 

خواردن 


خواز نيدن 


۱:۲ 
اعضا گرفتن و کندن بناخن (شعر ناصر خسرو) 
فرورفتن » زخم کردن ها 
E‏ بینی و بیرون کردن خلم از آن(ن.س) 
خم کردن» تقلید کردن (ع) 
خم کردن » تقلید ردن (ب) 
سا کت شدن (۱) 
کج شدن (ب) 
خلمیدن و بینی گرفتن (آ) 
تقلید کردن گفتگو و حر کات وسکنات بطور تمسخر (ب) 
کج شدن, تقلید کردن در گفتگو (ن.س ) 
برجستن (ب) رقص کردن (آ) 


خنده کردن (ب) 

شپرت یافتن ۰ پیچیدن صدا فة و گنبد وغیره (ب) 
تاب دادن () ۱ 
مکردن» (ن, س ) 

خسپیدن کنانیدن (1) 

خسپیدن کنانیدن (ن.س) 

خوابا ندن(ن.س ) 

خفتن واستراحت کردن (1) 

آب دادن ؛ خیره نگاه کزدن ( ن.س ) " 
خوردن و آشامیدن (آ) 


دادن برای خوردن و اشامیدن(ن.س) 


۱:۸ 


خواستن آرژو کردن, اراده کردن؛ طلمیدن(ب) 
خواليدن هن کردن > خوابردنو حشیدن(س) 
خوانانیدن خواندن (ن.س) 

خواندن ‏ قرائّت کردندعوت کردن‌وغیره (ب) 
خوانیدن خواندن» خواندن کنانیدن (ن»س) 
خواهانیدن استدعا کنانیدن. عرش کردن فرمودن (ن.س ) 
خواهیدن خواستن (ن»س ) 

خوچاریدن نگاهداشتن؛ آزردن» رتجیدن(ن,س) 
خوچیدن . چیزیرا بد دیدن بعلت ضعف چشم (ن,س) 
خوراندن . خوردن و آشامیدن کنانیدن(ع) 
خورانیدن خوردن و آشامیدن کنانیدن (ن.س) 


خوردن از گلوفروبردن طعام وغذا (ب) 


ع 


خودشیدن جم ع کردن و گردآوردن (نس) 
خوریدن دعوت بعرو سی کردن: حوردن(ن»س) 
خوزیدن طلبیدن و دعوت کردن (ن؛س) 

خوسانیدن خیسانیدن (ب) خواستن کنانیدن (ن .س) 
خوستن استغسار کرون و برسیدن (ن: س) 
خوسیدن خشکیدن و فراهم آوردن (ن.س) 
خوشانیدن حش‌نیدن (ب) 

خوشیدن خشکیدن و چن دارشدن (ب) 

خوهانیدن درخو است فرمودن (ن:س) 


خویدن خاییدن: فرو ختن غله که‌هنوز در خوشه باشد (ن.س) 


خوییدن 
خی بیدن 
خیایبدن 
یکن 
خیزاندن 
خیزانیدن 
خیز ادن 


کی انیدن 


خیسا دیدن 
سین 
مین 
خبیدن 
داختن 
داخیدن 
دادن 
دادانیدن 
د آاشتن 
دامانیدن 
دامیدن 
دانانیدن 
دا نستن 


دانیدن 


۱2۹ 


عرق کردن» جمع کردن و شدن (ن.س) 
خاپیدن, بدندان نرم کردن (ن»س ) 
خابیدن جاویدن وغیره (ن.س 

میدن وخم‌شدن(ب) آزردن () 

بند کنانیدن (ع) 

باند کنانیدن ان» س) 

آهسته بجاگی درشدن» یوت لغزیدن(ت) 
خیس کردن و کنانیدن (ن.س) 


آمیختن. خزیدن»خیس کنا نیدن(ن.س) 


دانستن (ب) 

جدا کردن» دیدن (ب) 

کسی را جیزی عطاکردن (ب) 

داشتن کاانیدن (ن»س ) 

مالك بودن جیزی(ب) 

دمیدن کنا نیدن(ن»س) 

بالا رفتن» ب رکندن» تخم افشاندن» باد زدن(ب) 
دانستن کنانیدن (ن.س ) 

مطلع د واقف گشتن (ب) 


کی( 


دزا ییدن 
درخشانیدن 
در خشیدن 
ددقشا نید 
درقشیدن 
درماندن 
درمیدن 

در نگانیدن 
در دنگیدن 
دروآنیدن 
درودن 
درویدن 
دریا با نیدن 
در یا بیدن 
دریافتن 
دریدن 

در ردن 


در یدن 


10۰ 


سب دانستن شدن» دانا کنا نیدن (ن.س) 
دریدن و دریدن کا نيدن (ع) 

دريدن کنانیدن » چاك دادن (ن»س) 
ا 

آواز کردن» زنگک زدن گفتن (ب) 

در خشیدن کنا نیدن(ن».س) 

پرتو افکندن. درخشان شدن(ب) 

در خشیدن کنا نیدن (ن.س) 

درخشیدن (ب ) 

عاجز و ببچاره شدن () 

دمیدن. وزیدن, عوعو کردن‌سگ () 
درنگ کنا نیدن (ن. س) 

درنگ کردن (ب) 

درویدن کنا نيدن (ن:س) 

درو کردن و بریدن علف و له بحته (ب) 
درو کردن و بریدن علف و غلۀ پخته (ب) 
در یافتن کنانیدن (س) 

پیدا ک-ردن چیزی (ن.س) 

یبدا کردن چیزی (ب) 

درو کردن (ن) 

پاره کردن» چالك کردن (آ) 

باره و چالك کردن ( شعرفرخی و دیگران) 
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دزدانیدن سرقت کنانبدن (ن»س) 


دزدیدن سرقت کردن (ب) 

دلیدن غله را خرد کردن (از «لیده) 
دماندن / کا 7“ 
ا ان ۱ یا 
دمیدن وزیدن‌باد. روییدن گیاه (ب) 


دزدانیدن زیر دندان نرم کردن (ن.س) 


دندیدن جوشیدن ازخشم. غرغر کردن(ب) 


دنیدن خروشیدن ازخشم. دویدن بنشاط (ب) 

دواندن کنا 1 

وا دویدن کنا نیدن. راندن (1) 

دوختن با سوزن و نج جامه درست کردن » شیررا ازپستان حیوان 


در آوردن (ب) 
دوزانیدن دوختن‌فرمودن ( ن:س) 
دوزیدن دوختن (1) 


دوسانیدن جساندن(آ) 


دوسیدن ‏ چسیدن, گچ مالیدن(ب) 
و ۱ دوشيدن فرمودن 0 
دوشیدن خارح کردن شیر از پستان حیوان (ب) 
دویدن پاسرعت راه‌بیمودن (ب) 

دهانیدن عطا کنانیدن (ن.س ) 

دیدن رشن نگاه کردن (ب) 

دراندن دفع کردن؛ ارابه وغیره را براه انداختن (ب) 


رایاندن راهنماتی و هدایت کردن (ن.س) 


ن 
رفتن 


رقصاندن 
۳ 5ےا يد ن | 


دقصیدن 


رکیدن 


۱۵۲ 


ربودن کنانیدن (ن» س ) 
گر فتن»غارت کردن» دزدیدن(ن.س) 
غرف نو وو کر چیزی (ب) 
ربودن (ن» س) 
درخشنده بودن ۰ تابیدن (ن» س ) 
تندتندنفس کشيدن (ب) 
رن کردن (آ) 
1 پروراندن؛ جیزی را بحائی نزديك کردن ([) 
رستن کنا یدن ۰ سیب روییدن‌شدن (]) 
از زمین سر کشیدن نبات ؛ روییدن (ب) 
نجات یاقتن(ب) 
رشتن ۰ بافتن (ن.س) 
پخته و کامل شدن » آمدن بجائی (ب) 
رشتن و باقتن (ن . س) 
بیچیدن ؛ نخ‌بافتن( ب) 
ر نگ کردن (ن » س) 
ریختن › افشاندن (ن » س) 
شدن ازحائی بجائی (ب) 
جاروب کردن ؛ تمیز کردن (ب) 
رقص کنا نیدن (ن.س ) 
پا کوفتن (آ) 
ازخشم باخود سخن گفتن () 


ر یدن 
رماندن 
دما نیدن 
رمبیدن 
رمیدن 
ذجاندن 
زنج ادیدن 
ر نيدن 
رندانیدن 
رددیدن 
در دیدن 
دوانیدن 
زو آنیدن 
رو با نیدن 
روبیدن 
روذندن 
روزیدن 
روژیدن 
رو فا نیدن 
روفتن 
روداندن 


رو بانیدن 


۱5۳ 


ازخشم باخود سخن گفتن (ن » س) 
رم دادن » گریزاندن )ع( 

رم دادن + کر این (آ( 

خران شدن دیوار (ش) 

فراز کردن (ب) 

ارو ساختن, باعث رنج شدن (ع) 
و ساحتن: رنج دادن (ن» س) 
ها وی شن( ۱۱ 

تراشیدن فرمودن (ن » س) 
تراشیدن وه کرو (ب) 

رو پیدن گیاه (ب) زیا د کردن (1) 
فرستادن » ارسال داشتن (ن » س) 
روبیدن کنا نيدن (ن ۰ س) 

جاروں کنا نیدن (ن »س) 

جاروب کردن » رٴقتن (ب) 

افزودن › چکیدن (ن ۰ س) 

روشن شدن ) زیاد شدن » عرق کردن (ن ؛ س) 
رون ان سر حشمه گرفتن (دش) 
يالك کردن دندان » خلال کردن دندان (ن » س) 
جاروں کردن » روبیدن (ب) 
روییدن کنا نيدن (ع) 


روییدن» نبال نبات را نمو دادن وغیره (ن. س) 


۱9۶ 


رویدن رفتن (ن » س). 

روییدن رستن ؛ نمو کردن » سبز شدن (ب) 
رهاندن ۳ 2 

ae‏ ازاد کردن و کنا نیدن (ن:س) 

رهیدن آزاد شدن ‏ نجات‌یافتن(ب) 

ر کم | نداختن » خردشدن ‏ هجوم آوردن (ب) 
ح 1 ل ت 5 


ريدن تحلیه شکم کردن » فصای حاحت کردن (ب) 
ررد ردان پرا ود شدن ۰ نا وود شدن (ن 0 س) 


ربزاندن ِ ۱ 
ریز انیدن ۱ ریختن کنانیدن (ن » س ) 


ریز یدن سن 1 ا کته شدن (ن؛س) 
دیسانیدن رشتن کنانیدن (ن»س) 

سم ص 
زر لسن زاری کون ٤‏ | هسته سحن گفتن » 


بافتن و نج درست کردن (ن.س) 


زر یسیدن رشتن وتافتن (ب) 
رشنن E E‏ ¢ آهسته‌سص گفتن» ریسمان ساختن (ن.س) 
ریشیدن فرو ریختن جیزی درجیزی (ب) تافتن؛ریسمان‌درست کردن» 


زخم شدن » گداختن , پاشیدن(آ) 
ریویدن آزاد شدن › معزول گشتن > مر حص شدن (نس) 
دیبانیدن وبران کردن. خراب کردن (ب) 
دیرپیدن جرا شدن , ساقط شدن, گندیدن (ب) 


زاییدن ويك عرفت موصوف شدن > ېره ممد شدن (ب) 
زادن بدنیا امدن » بچه بدذا آوردن » زاییدن (ب) 


زاریدن نالیدن » فرباد کردن » زاری کردن ([) 


زاستن 
زایدن 
رایبدن 
زجبدن 
زدانیدن 
زدابا نیدن 
زدا یبسن 


زدن 


زدودن 
رستن 


زغاد بدن 


زععگیدن 
زفر انیدن 
زفر بدن 
زقز قیدن 
کبدن 
زر لفیدن 
زهز میدن 
زمودن 


زميدن 


\oo 


زادن و تولید کردن › باو ر کردن (1) 
زاییدن (ب) 

ولادت یافتن » متولد شدن (ب) 

ناله و فریاد گردن » در بدحالی‌ماندن (دش) 
سب ردن شدن ۰ زدن ذرمودن (ن»س) . 
کنانیدن (ن» س) 

پاك کردن ؛ زنگ دور کردن (ن.س) 
آسیب رساندن » نواختن , جیزی یادست بر بدن کسی فرود 
آوردن و کوفتن وعیره (ب) ۱ 
ياك کردن » زداییدن (ب) 

e 

بانگ کا بر آوردن > فریاد کر ۱ 

آه کشا نیدن , زاری کنانیدن (ن.س) 
آهکشیدن وناله تخد ۱1 

بسیارخوردن » عطسه زدن (ن.س) 
کم‌خوردن (ن»س) 

eS 

ازخشم با خود سخن گفتن (آ) 

لغز يدن وغلطیدن (ن.س) 

بسیار خوردن آهسته عطسه کردن رآ 
نقش ونگا ر کردن ۰ در دوزی کردن(ب) 
جاویدن » خاییدن (ب) 


۱3 


ذنانیدن زندگانی نازه‌بخهیس (نس) 

اا زونه وکین سکه کر گنس 
زنجیدن گریه ونوحه کردن (دش) 

زندیدن آبستن و باردار شدن (ن.س) 

ذنوبیدن زوزه کردن ا و ۳ ) 

زنودن يه وزوزه کردن سگها وگر 5 (ب) 


ر رش I‏ ر عے م ۰ ۲ 
ددویدن مويه و زوزه کردن سکبا و کر کا و غیره (۱) 
ء ۰ ۰ و و ۰ 

د دو دیدن مویه و زوزه کردن سک و گرگ و عم (ب) 


ز نهار یدن اصلاح شدن آشتی کردن )1( 
زوادیدن پیر و لاغر شدن (آ) 
زورانیدن مانده و خسته شدن (ن.س) 


زور یدن زبردستی و طلم کردن ( (ن؛س) 
زوریدن بلند کردن» افر احتن (ن. س) 
زوشیدن ‏ چکیدن , تسراویدن (ن»س) 


زوهیدن. چکیدن و تراویدن () 


زویدن بلندو مرشع‌شدن دا E‏ 
زهانیدن زیرافگندن » گشاده کنانیدن (ن.س) 
زهیدت زاییدن (ب) 

زهیدن اقتادن و تر اویدن(ب) 

r‏ حیات دادن ؛ ز نده کردن() 
زیبیدن ENS‏ 


زیرانیدن سیب زیر آوردن شدن» سب اه کشیدن شدن (ن»س) 


راز ددن 
ژاو یدن 
زفیدن 

ر کیدن 
ژوشیدن 
ژولیدن 
ژوهیدن 
ساختن 
سازیدن 
ساوذبدن 
ساویدن 
سابانیدن 
ساییدن 
سماریدن 
سياردن 


۱۰۷ 
زیر آمدن. آه کشیدن (ن.س) 
ز ند 0 کردن »عمر کردن ؛ تفس کشیدن (ب) 
بخواب رفتن ([) 
و سراوار شدن (ن.س) 
بسیآر خوردن و اختلاج معده داشتن (شعر ناصر خسرو) 
بیبوده گفتن (دش) 
زنودن » جاویدن (آ) 
زاریدن و جاویدن (آ) 
تو و حیس شدن (ب) 
تندی کردن» غرغر کردن (ب) 
جکیدن و تراوبدن (نس) 
درهم‌شدن» بر کان ردن (ب) 
چکیدن آب باران از سقف ([ب) 
آماده کردن, بنا کردن:پرداختن‌وغیره (ب) 
آماده کردن. بنا کردن » موافق‌بودن(ب) 
مالیدن و سائیدن (ن.س) 
سودن » سائیدن (ب) 
صیقل گردن‌فرمودن (ن.س) 
ی سوراخ کردن (ب) 
شکافته شدن رمن (ن.س) 
دادن » باما نت دادن تسلیم کردن(ب؛ 


دادن وتسلیم کردن (ن.س) 


سپاسیدن 
سیختن 
سیر آنیدن 
سپردن 
سیردن 
سپر یلدن 
سپوختن 
سیوزیدن 
ستادن 


ستاندن 


۱۵۸ 


شکر نعمت کردن»شکر گزار شدن() 


فرو بردن میخ در دیوار (ن.س) 


بایمال کردن » اجازه دادن (ن؛س) 


مچیدن؛ لفافه کردن (ن.س) 
بتحویل کسی‌دادن (ب) 

کامل کردن . باتمام رساندن (ن:س) 
سوراخ کردن. سوزن قرو بردن (ب) 
سوراخ کردن , سوزن فروبردن (ب) 


کے 
OST‏ 


E‏ گرفتن زن وچیزی(ن»س) 


ستاییدن 
ای ۵ 


ستردن 


ستایش کردن» تعریف کردن (ن:س) 
گرفتن‌چیزی(ب) 

حجامت کردن» زدن مو با استرم() 
ستیزه کردن» تقاضا کرون (ن»س) 
طلم کردن () 

تمجید کرذن (ب) 

ستردن › تر اشیدن (ب) 

سیب آزردن شدن (ن.س) 

آزرده شدن () 

جور و ستم کردن(آ) 

ستاندن و گرفتر () 

جنک کردن(آ) 


ستچی‌جدان 
سا نيدن 
سجاپیدن 
سچدبیدن 
سخقن 
سختمدن 
سرآیانیدن 
سراییدن 
سر شعن 
سر فانیدن 
سرفیدن 
سر دیدن 
سر دگمدن 
سرنگیدن 
سر ذکیدن 
سرودن 
ی يدن 
سر یشیدن 
سزائیدن 
سزیتونتن 
سز یدن 


سفتانیدن 
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ستیزه کردن ۰ منازغه کردن(ب) 
سرد کردن (ب) 

سرد کردن (ن»س) 

سرد شدن هوا(آ) 

وزن کر دن» سجیدن(ب) 

ورن رون و سنحیدن (( 
سراییدن‌فرمودن (ن»س) 
آوازخواندن » نغمه و سرود خواندن (ب) 
آمیختن» خمی ر کردن (ب) 

سر یدن › سرفه کنا نیدن (س) 
سر قه کردن (آ( 

آبیاری کردن (ن»س) 

مماحثه کردن (ن؛س) 

جوات وسوال گردن» خندیدن (ن »س) 
لباس پوشیدن (ن.س) 

آواز خواندن (ب) 

سراییدن : لغزیدن (آ) 

سرشتن وخمیر کردن (]) 
سزیدن (س) 

بلغت زند رفتن (ن.س) 

لایق گشتن (ب) 


سوراخ کنا نيدن ۰ سفتّن فرمودن (ن»س) 


5 


سقعن سوراخ کردن وشدن (ب) 
سقفتیدن سوراخ کردن و شدن (۱) 
قادن سوت زدن (ن.س) 


سقلیدن سرفه کردن » عطسه کردن (ن»س) 

سفیدن . سفتن و سوراخ کردن (ن.س) 

سکالیدن فکرو اندیشه کردن (ب) 

سکرفانیدن _ درهم پیچیدن ؛ مغرور شدن(ن,س) 
سکرفیدن ‏ سکندری‌خوردن‌ستور(ن) 

سکستن "تن و گسلیدن(ب) 

ادن شکستن و قکستن تین (دش) 
سکلیدن شکستن(مشوی»دش) 

سگنحجانیدن گزیدن » تراشیدن» سرفه کتاذیدن (ن.س) 
سکنجیدن . گزیش »> سرفیدن (ب) 

سکیزیدن جست و خیز کردن . تاختن (ب) 
سگالیدن فکر و انديشه کردن(د) 

سگزیدن ‏ اقرار گناه کردن (ب) پیچیده شدن (ن.س) 
سگلابیدن عف عف کردن سگ (ن.س) 

سگلیدن آه کشیدن آروغ ددن (ن.س) 

سلفیدن سرفه کردن (آ) 

ىفق معطر بودن و بوییدن ؛بو دادن(ن,س) 
سنبانیدن سوراخ کنا نیدن() 


سنبیدن سوراخ کردن(ب) 


سور هبدن 


سوزاندن 


سوز یدن 
سوگیدن 


سولیدن 


۱۳5۰ 


وذن کردن» اندازه کنانیدن (نس) 

وزن کردن و اندازه گرفتن (ب) 
N ME‏ 
زور بکا: بردن. تحمل زحمت کردن (ن.س) 
آتش گرفتن (ب) 

کوییدن, سائیدن (ب) 


دمیدن در سرنا (ن.س) 


1 آتش زدن (ن»س) 


سوختن(ن.س) 
مک شدن ۰ زاری کردن (ن؛س) 
غمگین شدن, زاری کردن (آ) 
ترسیدن و رمیدن (ب) 
ترسیدن (1) 
Eel‏ 
نظم وتر تیب دادن (ب) 
نظم و تر تیب دادن ([ ) 
جپیدن ۰ جستن (ب) 
ریحتن آب و مایعات دیک از بالا پپائین. 
بول کردن و غیره ) 
پیشاب کردن (ب) 
بول کردن(ب) 


شا کن » بر شدن (س) 


شافیدن 
شا ندن 
شانیدن ۱ 
شاو یدن 
شاد دن 
شاهیدن 
شادا نیدن 
شایست) يدن 
شایستن 
شاییدن 
شیا دیدن 
شمیدن 
شیلیدن 
شی؛یدن 
شيو ختن 
شپیختن 
شییلیدن 
شتا با نیدن 
شتا بیدن 
شتافتن 
شجانیدن 
شجاییدن 


شجودن 


1Y 


لغزیدن (س) 

شانه زدن بسر و زلف (ب) 

شایستن و روانه شدن (ن.س) 

برهی گار بودن (ب) 

متدین بودن ؛ شامی کردن ۱( 

شانه کنا نیدن (ن.س) 

لای ق گردانیدن (آ) 

لايق بودن (ب) 

لایق وقابل بودن () 

جسباندن (ب) 

ی بر گشتن و نستن (1) 
فشردن (ب) 

صفیرزدن اسپ هنگام آب‌خوردن (ن»س) 
آسیب رساندن (ب) 

باشیدن (ب) 

فشردن(ب) 

شتاب کردن فرمودن (ن:س) 
عجله کردن () 

هجوم آوردن ؛عجله کردن (ب) 
سرما خوردن (ب) 
سرماخوردن (ب) 


سرما خوردن(ب) 


شجردن 
شکار یدن 
شحا لیدن 
شا نیدن 
شا بیدن 
شخشانیدن 
شخشیدن ۱ 
شخلیدن 


شخودن ِ 
شخو دیدن 


شو ل دیدن 
شخولیدن 
شخو مدن 
شخیدن 
شخراردن 
شدن 
ثد راد ردن 
شرانیدن 
شر مانیدن 
شر میدن 


شر بدن 


۱-۳ 


سرما حوردن (ب) 

خاریدن کر یو کار کر فتن: E‏ 
خراشیدن و خلانیدن (ب) 

حرآشیدن فرمودن (ن.س) 

خراشیدن (ب) 

لغزیدن 5ا نيدن (ن.س) 
افتادن و لغزیدن (ب) 


صفر زدن. بژمرده شدن › با نگت زدن (ن.س) 


خراشیدن چهره بناخن و ازرده شدن (نس) 


فریاد کنانیدن (س) 


پژمرده و افسرده شدن» فریاد زدن (ب) 
بزمرده و اقسرده شدن (ن.س) 

لغزیدن و از حائی افتادن (ب) 

شخولیدن نوازش کردن اسپ‌هنگام آی خوردن(ب) 
انجام یافتن » رفتن (ب) 
ذمن را شم کردن؛ حفت گاو دا راندن (ب) ۱ 
شریدن کنانیدن (ن.س) 

شرم کنانیدن (ن.س) 

خجالت کشیدن () 

ریختن آب ازبالا پان (ب) 

پال کر دن بدن وجامه ت 


مخفف نشستن (ب) 


شگردیدن 
شکر قیدن 
شکریدن 
4ھ د من 
شکفا ندن 
شکفا نیدن 


3 


آیله بدید گشتن در دست و پا (ن.س) 
خارانیدن؛ حراحت کردن؛ جکانیدن (ب) 
خارا نیدن,حراحت کردن وغیره (ب) 
آزاد و رها رشن (ن.س) 
صفیر زدن (ب) 
شفیدن ۰ آبله پدید آمدن (آ) 
فشردن» شنیدن (ن.س) 
شکار کردن(آ) 
شکافتن قرمودن (ن.س) 
چاك کردن (ب) 
چاك و پاره کردن (ن.س) 
خیال کردن » فریفتن (ن) 
شکافتن» نقب زدن (ب) 
شکار کردن (ب) 
مردن؛ قتل تردن (ن.س) 
شکار کردن؛ گریزاندن (ن س) 
لغسزیدن و سکندری خوردن اب) 
شکار کردن: شکست دادن بدشمن(ب) 
ازهم جدا کردن و شدن (ب) 

شگفتن کنانیدن و شعر ازرقی) 


شکفتانیدن باعثجاك گشتن شدن(ن.س) 


م 
شکفتن 


خندان شدن غنچه (ب) 


۱:۵ 


خم کردن, شکافته شدن (ن,س) 

نگریستن و تعجب کردن (ن.س) 

شگفت آمدن, تعجب نه‌ودن (ب) 

شکفتن (ن» س) 

آزار دادن ؛ در قید و شکنجه گذاشتن (آ) 
لغزیدن و افتادن (ب) 

شکافتن و پرا کنده شدن (ب) 

شکافتن و پرا کنده شدن (ب) 


پریشان ساختن. بو کنده حون (ب) 


شکوهانیدن اظهار وقار کردن(ن,س) 


ترسیدن» بیم بردن (ب) 
ا و شکوه و حلال کردن(ن.س) 
ترسیدن» متطارب گشتن (شعرا یو الپیشم) 
ترسیدن ۰ مضعارب گشتن (ب) 
صبر کردن» تحمل نمودن (ب) 
صب ر کردن؛ تحمل نمودن ([) 
صبر کردن؛ تحمل‌نمودن (ب) 
صبروتحمل نمودن (ب) 
چاك کردن ( شعر طالب آملی) 
سگالیدن و فکر کردن (ن,س) 
شکفتن کنانیدن (ن»س) 

. شگفتن کنانیدن (ن,س) 


AN 


شگفتن خندان شدن غنچه (۱) 
شگفتن نعجب کردن (ن.س) 


شگفتیدن حیران شدن (ن.س) 
شگفیدن . آشفته شدن (ن.س) 
شگفیدن وا شدن غنچه (ن.س) 
شتوفتن وا شدن ده (ن.س) 
شماددن شمار کردن() 

شمار یدن شمار (ن»س) 
شماغیدن گندیدن و بدبوشدن ([) 
شمانیدن پریشان ساختن (ن.س) 
شمردانیدن شمردن کنانیدن (ن.س) 
شمردن شار رن ستایش 9 دن (ب) 


شمغندیدن فاسد و خراب شدن (ن:س) 


شمفیدن فاسد و خراں شدن (ن.س) 
شمیدن بیپوش شدن ؛ ترسردن : بوییدن (ب) 


شا ییدن دریافتن وفپمیدن (ن.س) 
شناختن اشنا شدن (ب) 
شناد ددن شاک وخ (ن.س) 


شناساندن Teel‏ 1 
شناسانیدن / اشنا کا دیدن (ن: س) 
شناسیدن شناختن (ب) 


شم بیدن 
شمجودن 
شمجمدن 
شنوانیدن 
شنفعن 
شمودن 
شمو ددت 
نيدن 
شو خانیدن 
شوخودن 
شو یدن 
شودن 


شوداندن ] 
شودانیدن | 


شور يدن 
شو نيدن 
شومیز یدن 
شو دا نيدن 
شو بیدن 
شیاد انیدن 
شاد یدن 
شما نيدن 


ضیبیدن 


۱۹۲ 


شنیدن (ن»س) 

زخم کردن (آ) 

آزردن رآ) 

وادار بشنیدن کردن (ن»س) 

شنیدن (ب) 

گوش کردن (1) 

گوش کردن (1) 

گوش کردن (ب) 

سیب شوخیدن شدن,چر کین کردن (ن»س) 
خر اشیدن » جمع کردن (ن س) 
کثیف شدن» مسرور و شاد شدن (ب) 
شدن»رفتن (ب) 

انگ تشن افد ر) 
آشفته و خشمناك شدن (ب) 

حیران و بریشان a‏ (ب) 

شیار کردن رمن » زراعت کردن (ب) 
شستن کنانیدن (ن.س) 
شستن(ن؛س) 

شخم و زراعت کنانیدن (ن.س) 
شیار کردن (ب) 

لرزاندن ‏ آمیختن (ب) 


آرزیدن, ۱ میحتن (ب) 


غابندن 
غاد تیدن 
عالیدن 
غر اشیدن 


غرشیدن 


۱4 
عاشق و واله گشتن (ب) 
آمیختن آرد و آب, لرزانیدن (ب) 
آمیختن, لرزیدن (ن.س) 
RS‏ مسلح شدن (ن.س) 
تپیدن» لرزیدن و برجستن اعضای آدمی و حیوان بهنگام 
کشته شدن (ب) 
طبیدن کنانیدن (ن.س) 
تبیدن و مضطرب شدن (ن.س) 
جستجو کرد . برسیدن (ن.س؛ 
ات زر دوزی کردن؛ ترازیدن (ب) 
زر دوزی کردن (ن»س) 
غمگین شدن, کاری رابا بیاغ ای کردن (ن»س) 
تر دیدن (ن»س) 
شکافتن () 
حواستن () 
عف عف کر ون سگ ۱) 
غلطیدن و لغزیدن (ن.س) 
غارت کردن (ب) 
علتیدن و غلتاندن (ب) برانگیختن درشادی و خوشی(ن.س) 
حشمنالشدن (ب) 


ر تجیدن وخثمگین شدن(ب) 


غرمیدن 
غر نبیدن 
غرویدن 
غریدن 
غریویدن 
غزیدن 
غرژو لیدن 


غمویدن 


غوریدن 


۱۹۹ 


ر تجیدن و خشمگین شدن (ب) 

خروشیدن رعد و برق (ب) 

بانگ کنانیدن () 

صدای مپیب در آوردن (ب) 

باانگك زدن (ب) 

خزیدن (آ) 

تعجیل و شتاب کردن (آ) 

حزیدن (ب ) 

E 
چرخیدن و پرتاب کردن شدن(ن'س)‎ 

غلت خوردن (ب) 

غلت خوردن (ن » س) 

بیپوش شدن . غلطیدن و ریختن ستوربروی گیل دراثر 

تسای )آ( 

غمگن‌شدن(ن.س) 

استهزا و بذله گوئی کردن (آ) 

بیپوده گوئ ی کردن (۲) 

خوابیدن و آرامیدن (ب) 

خوابیدن و استراحت کردن (ب) 


نک کروق وانوده کف ر 


۹ این‌افعال وا با طا نوشتن‌هم ودرست‌است . 


غولانیدن 
غولیدن 
غیژیدن 
غیسیدن 
غیشانیدن 
غیشیدن 
فاتور یدن 
فاتو لیدن 
فاخیدن 
فاد ندیدن 
قار یدن 
فاژیدن 
فالودن 
فانیدن 
فتادن 
قدار ردن 
فتالیدن 
فدانیدن 
فتردن 
فتر یدن 
فتلیدن 


فتودن 


۱۷۰ 


گریزاندن (ن,س) 

گریختن (ن.س) 

خزیدن (ب) 

بیپوش و بدحال شدن (ی) 
غیشید ن کنا نیدن (ن.س) 
آرزوی حجیزی را داشتن(ن.س) 
رمیدن و دور شدن(ت) 

گریختن و دور شدن(ب) 


سه ردن؛ حلاجی کردن(ن.س) 


بابیلچه وغیره دور انداختن (1) 
لقمه فروبردن (ب) 5 
خمیازه کشیدن(ب) ۱ 
پالودن و پاك ساختن (ب) 
تصفیه شکر نمودن و پالودن آن (آ) 
افتادن (ب) 

سن و شکافتن (ن) 

پاشیدن و پرا گندن (ب) 

ساقط و افتادن کنا نیدن (ن.س) 
پاره کردن و پرا گندن(ب) 

باره گردن و پرا گندن(ب) 

مخفف فتا لیدن؛ پاشیدن(ب) 


بااندیشه حرف زدن() 


۱۳۷ 


پنبه زدن ۰ پنبه راازپنبه دانه جدا کردن (ب) 
بلند کردن » افراشتن (۲) 

ازهم جدا شدن » راست شدن موی بدن(ب) 
بلند ساختن(ن.س) 

بالابردن » افراشتن (ب) 

لرزیدن ازب » فراخیدن (ب) ... 
فراموش کنا نیدن (ن.س). 

اغا هکره ف 
آوبختن » تر بیت نمودن(ب) 

آویختن » تر بیت نمودن (ب) 

مخفف فریبیدن ۰ فریب دادن )آ( 

با تجام رسا ندن(شعر ناصر خسرو) 

| ادب و با سواد بودن (ن»س) 

برم کردن » رقصیدن (آ) 

رقصیدن (آ) 

پنبه را ازپنبه دانه جدا کردن (ب) 
پیراستن » شاخه‌های درخت رابریدن (ب) 
کرنه کردن.؛ فرسوده کردن (آ) 

کبنه وفرسوده کردن (ن) ۰ 

کنه وفرسوده کردن(ب) 

چیزی یاپیغامی بکسی رساندن (ب) 


محفف فرسودن.؛ بیرشدن (ن,س) 


فرسودن 
فرسوییدن 
فرسیدن 
فر غاددن 
فرغادیدن 
فرغاییدن 
فرغردن 
فرفتن 

فر کندن 
فر کندیدن 
فرمودن 
فرموشیدن 
فر ناخیدن 
فروختن 
فروذانیدن 
فروزیدن 
فروشاندن 
فروشتن 
فروشیدن 
فرومالیدن 
فر وه‌ولیدن 


فروهیدن 


۱۷۲ 


هوشر ن( 
کهنه وپیرشدن (د ش) 
فرسودن (ن.س) 
خیساندن وتر کردن (ب»زیر«فرغر») 
خیساندن و تر کردن (آ) 
خیساندن و تر کردن (آ) 
محفف فرغاردن (ب) 
مخقف فریفتن () 
کندن (ب) 
کنده کنا نیدن (ن,س) 
ام ر کردن» حکم کردن (ب) 
مخفف فراموشیدن (شعرفخالدین گر گانی) 
خجل و شرمنده شدن (ن.س) بسندیده خوی شدن() 
چیزی رابوجه نقد یاچیزی دادن؛ روشن کردن (ب) 
روش کنانیدن (شعرمنجيك ترمذی و دش) 
روشن کردن ۰ فروختن (ب) 
دور کردن » بيك طرف راندن (ب) 
اجازه دادن » فرستادن (7) 
فروختن (آ) 
کنایه از پیچیدن و افشردن (ب) 
باز ایستادن . درنگ کردن (شعرعنصری) 


عاقل شدن ¢ بسند‌یده شدن(ن»س) 


۱۷۲ 


تربیت کردن > ادب نمودن (ب) 

تر بیت کردن > ادب نمودن (ب) 
تربیت کردن ۰ ادب نمودن و آموختن (ب) 
تر بیت کردن و آموختن(ن؛س) 

فریب دادن (د ش » ترجمه تفسیرطبری ۰ قصص الا نبیاء) 
فریب دادن (آ) 

فریب دادن (ب) 

راست شدن در دين (ب) 

راست شدن در دین (ن.س) 

افزودن () 

پژهرده شدن, تحريك کردن (ب) 
مالیدن , تيز کردن (ب) 

افسون کردن » رام نمودن (ب) 

فسرده و منجمد کنانیدن (ن»س) 
افسردن » منجمد شدن (ب) 

افسردن و منجمد شدن (د ش) 

خوردن (ب) 

یدلك کشیدن اسپ » راندن اسپ (ن»س) 
ید کشیدن اسپ (ن»س). 

افشردن و فشار دادن (ب) 

افثا ندن (ب) 


افشاندن (آ) 


۱۷ 

افشردن (ن.س) 

فشار دادن (دش) 

راندن اسپ 1 

افگندن و انداختن (ن.س) 

دور انداختن (آ) 

نه ردن (ب) 

رز نش ای E‏ کی 
پنبه را ازپنبه دانه جدا کردن وینبه زدن(ب) 
اندوحتن » جمع کردن (ب) 

افگندن و انداختن (1) 

بد دل شدن(ب) 

توقف کردن درمیان حرف زدن » احتیاط و درنگ کردن 
در کاری (ن؛س) . 

خمیازه کشیدن (ر) 

قریفته شدن » مغرور شدن (ب) 


باد گلو را با صدا بیرون انداختن (شعرطیان) 


خرامیدن و استهزا کردن (ب) 


۱۷۵ 


بد دل شدن از کسی وجیزی (ب) 

جنگ زدن » ر بودن (ن) 

ربودن (ن) 

قبول کنانیدن (ن) 

شیربن بودن (د ش) 

کلویدن کنا نیدن (شعر کمال خجندی) 
خراشیدن و کندن (د) 

زراعت و کار و کوشش کنانیدن (ن»س) 
کار کردن ؛ زراعت .کردن ۰ تم کاشتن(آ) 
کم شدن (ب) 

تخم ریختن و کشتن(ب) 

بان زدن کلاغ (شعرمسعود سعد) . 
شکافتن (ب) 

کاویدن (ب) 
پا گندن » بچنگا نداختن ‏ گریختن » نالیدن و غیره (ب) 
آرزو داشتن (آ) 

کاویدن فرمودن (ن.س) 

کندن زمین و جستجو کردن (ب) 

شدن » کاستن (ب) 

ازحا یگشتن و گردا نیدن (ب) 

ربودن ؛ دزدیدن (ب) برو خوابیدن (آ) 


بانگ کردن مرغ هنگام تخم‌نبادن (ب) 


۱۳۹ 


بانگ زدن مرغ هنگام تخم نهادن (ن.س) 
بانگ زدن مرغ هنگام تخم نهادن (ن) 
خراما نیدن (ن»س) 

خرامیدن کنانیدن (آ) 

پریشان و تباه شدن (ب) 

ی و کر نتوین ا 

متعدی کردن , کنانیدن (آ) 

خارا ندن (ش) 

انجام دادن‌کاری (ب) 

فریب دادن ۰ فروتنی کردن (ب) 

فریب دادن و چاپلوسی کردن (ب) 

نا مراد شدن ۰ میسر نشدن کار (ن.س) 
جاپلوسی کردن » فریب دادن (ب) 
گریختن (ب) 

پر استن درختپا (ب) 

چاره جوئ ی کردن ؛ کتك زدن (ب) 
پاره کردن (ب) 

غم‌خوردن ۰ باده خوردن » تحمل کردن (ب) 
کوفتن (ب) 

فراخ کردن » باز کردن (ن.س) 
کشیدن فرمودن (ع) 

کشیدن فرمودن () 


۱۷۷ 
کشایانیدن کشادن فرمودن (ن.س) 
کشابیدن کشادن و گشودن (ل( 


ک2 خم پاشیدن , زراعت کردن (ب) 


گشتن هلاك کردن (ب) 
کشفتن گشودن ۱ برا گندن ؛ پزمردن (ب) 
ارو ).۲ ۰ 


کشودن کشودن (۱) 
کشوفتن گشودن (ن.س) 
کشیدن خوردن » وزن کردن » با خود بردن وغیره (ب) 


کفاندن 1 شکافتن تر کانیدن (ب) 


کفا نیدن 

وس مخفف کافتن , شکافتن (ب) 

فتن مخفف کوفتن (ن.س) 

کفیدن 0٠‏ مخفف کافیدن » کاویدن» شکافتن (ب) 
کلندن تکاندن دامن وقالی وغره (ب) 


کلندیدن کندن وشکافتن زمین (ب) 
کلوجیدن ‏ جاویدن () 

کلوچیدن جویدن (ب) 

کمار یدن تبسم کردن (ن.س) 
کمیدن ‏ کم شدن () 

کمیزانید ن شاشیدن کنانیدن (ن) 
کمیز یدن شاشیدن (آ) 


کنانیدن کردن فرمودن (ن»س) 


YA 


مایل شدن » کج وخم شدن(ن»س) 
مکار ی کردن » فریفتن (ب) 
چیزیرا ازجاگی کشیدن وبر آوردن (ب) 
برجستن وخیز کردن (ب) 
حف رکردن » زمین‌را شکافتن (ب) 
کندن و کندن فرمودن (ن.س) 
فریب دادن (ب) 
جمع کردن و اندوختن (ب) 
کوبیدن کنانیدن (ن.س) 
کوفتن (ن.س) 
حر کت دادن (ع) ‏ 
بحر کت در آوردن (ن.س) 
ح رک تکردن (آ) 
کوفتن (ب) 

شش کردن (ب) 
ساییدن و کو بیدن (ب) 
کندن » شخم زدن ۰ زاری کردن(ب) 
عو ضکردن ۰ چیزی‌را بجای چیزی گذاشتن (ن.س) 
حستجو کردن و کاوش نمودن (ش) 
کوفتن و زدن(ب) 
کوستن و کوفتن (ب) 


از راه گشتن » کج رفتن (ب) 


کي‌ویید 


گادن 
گاشتن 
کالتیدن 
کالیدن 
گامیدن 
گاوهیدن 
گاهیدن 
گاییدن 
گپ زدن 
گپتن 
گداختن 
گدازانیدن 
گدازیدن 
گذادانیدن 
گذاردن 


گذاریدن 


۱۷۹ 

شمع آفروختن . مايل شدن (ن.س) 
ره داشتن » عدالت کردن (ن.س) 
عدالت کردن » ميل ورغبت داشتن (ن.س) 
بلغت زند خواستن وطلبیدن (ب) 
بلغت ز ند دو يدن و سبز شدن (ن) 
دوییدن وسبزشدن (ب) 
جماع کردن» مقاربت كردن (۲) 
E‏ + گردانیدن (ب) 

غلطیدن (آ) 
گریختن وفرباد ک ردن (ب) 
فدم زدن وراه رفتن (]) 
حر کت دادن وحنبا نیدن (ن.س) 
دربر گرفتن ۰ در آغوش گرفتن (نس) 
مقاریت و مجامعت کردن ([) 
شتا ارف و گزاف گفتن ) 
سخن گفتن (ب) 
ات شدن و کر ردن (ب) . 
گداختن کنا نیدن (نس) | 
گداختن (1) ۱ 
گذاردن کنانیدن (ی) 
عبور دادن (ب) ۱ 
عبور دادن (۲) 


۱۸۰ 


گذاشتن ها کردن, انجامدادن وغیره (ب) 
ی  )‏ دلت ود ون 

ګذدیدن گذشتن (آ) 

گذشتن عور کردن › پیش‌رفتن؛ بخشیدن (ب) 
رازانیدن گرازیدن فرمودن (ن»س) 

گرازیدن ‏ باز وتکبرراه رفتن (ب) 

گراژیدن بال زدن برنده و آماده شدن برای پریدن (ن.س) 
گراسیدن فریفتن (ن.س) 

گراشیدن ‏ پریشان شدن و کردن (ب) 

گرامیدن گرامی داشتن » تعظیم کردن(آ) 

گراندن دیدن و نگاه کردن (ن.س) 

گرانیدن گران کردن وقیمت افزودن (ن.س) 
گرانیدن وادار نمودن بگرفتن یانگاهداشتن چیزی(ن»ءس) 
گراهیدن مایل‌و راغب بودن (ب) 

گرایانیدن گراییدن کنانیدن (شعر ناصر خرو ) 
گرایستن ‏ میل و رغبت داشتن » نرم کردن پوست (ب) 
گراییدن مایل بودن (ن.س) 

گرختن مخفف گریختن (ب) 

رین / کر دادن؛ گردیدن کنانیدن (ب) 
دیدن گشتن» دور زدن (ب) 

مب { چاره کردن, علاج نمودن (ب) 

گرستن محفف تن (ب) 


۱۸۱ 
گرفتن بدست آوردن, دریافت کردن (ب) 
گرمیدن گرم وتابدار شدن, افزودن گرما (آ) 
گرویدن بکسی یا بچیزی دل بستن (ب) 
ا رشن کان نی 


گریختن فرار کردن (ب) 

گریدن ‏ خراشیدن , میل کردن» سیر کردن (آ) 

e‏ فراردادن؛ راندن (ن»س) 

گریزیدن فرارکردن» گریختن(ب) 

گریستن اشك‌ریختن(د) 

گریسیدن فریب دادن و جاپلوسی کردن (ن» س ) 

گریفتن گریختن. فرار کردن (ب ) 

گرییدن گریستن (ب) 

ریش / ادا کردن وام ونماز (ب) 

گزاستن ‏ دباغی کردن » آراستن پوست (ن » س) 

گزاشتن رهاکردن » ادا کردن» نشانه گذاری‌کردن (ن »س) 

گزانیدن ‏ گزیدن کنانیدن , ستم و جفا کردن (ن » س) 

گزایمتن ‏ گذشتن » در آمدن و داخل‌شدن (ن.س ) 

گزاییدن ‏ گاز گرفتن , آسیب رساندن (ب) زراعت کردن 
(ن » س) 

گزددن مخفف گزیردن , چاره و علاج نمودن ( ب ) 

گزیدن  .‏ گازگرفتن » نیش زدن (ب) 


۱۸۲ 


گزیدن ‏ . انتخاب واختیار کردن (ن »س) 
زیردن چاره رون (D)‏ 
گساردن 


گساریدن / باره و غم ۾ خوردن ) ب ( 
کہارندن شکافتن و ین (ن. س) 
گسانیدن گستن کنانیدن 2 ن: س 1 


کست اندن 
گسترانیدن 4 ین کردن و کنا نانیدن ( ن. س) 


گستردن پهن کدی( بدا 

گستریدن پهن دی (ن » س ) 

گسختن ‏ مخنف گسیختن , شکستن (ن . س ) 
گسستن ‏ . شکستن (ب) 


2 { شکستن کنا نيدن آب) 


لانيدن 
۴ میدن از هم جدا e‏ 
گسیختن ِِِِِ 
گشادن باز گردن (ب 
گشایانیدن گشادن ( ن س ٤‏ 


گشاییدن کگشارن E‏ 

گشتن دور ردن › گردش کردن ) 

گشودن ۱ باز کردن , گشادن (ب) 
گفتاریدن حرف 8 رآ) 

گفتن سجن ر؛ ندن و حرف زدن (ب ) 


ند ن و 
کلانیدن ] تکان دا دن و افشاندن جامه و قالی وغیره (ب) 


۱۸۳ 


گماربدن ) بکری وا داشتن ( ب ) 
گماشتن بکاری وا داشتن(ب) 

گمانیدن ‏ اندیشیدن و گمان کردن (ب) 
گمیختن ‏ ادرار کردن (ب) 

گمیزانیدن شانیدن فرمودن ( آ) 


یزیدن ادرار وبول کردن (ن»س ) 


گنحجاندن : 
e‏ جا دادن گنجایش دادن (ن » س ) 


گنجیدن جا گرفتن (ب) 

گندانیدن بحالت تعفن در آوردن (ن »س) 
گندن پوسیده و 9 شدن (ن ۰س) 
گندیدن پوسیده و شدن ( ۳ ( 
گوارانیدن ‏ کم ك کردن در هضم ویختن (ن» س) 
ورین )هنم کردن (ب) 

گواذیدت ترك کردن »دس ت کشیدن (ن » س) 
گواژیدن ملام ت کردن ‏ سرزنش کردن (۲) 
گواشتن هضم کردن . گواردن ( ) 

و الیدن نمو کردن » پالیدن (ن ) 

گوالیدن ‏ . خزیدن , راه رفتن (ب ) 

گوبیدن کفتن (دش) ‏ 

گوزیدن تیز دادن (آ) 

گوشیدن شنیدن . کوش کردن (1) 
گولیدن ‏ عوعو کردن سگ ( آ) . 


گوهریدن 
گویستن 
گوییدن 
گرپولیدن 
گیجیدن 
گیر اندن 
گیرفتن 


لاسیدن 


لاشیدن 


لخشیدن 


ار ذاندن (ع) 


لرذانیدن 


لرزیدن 


۱۸ 


چیزیرا بچیزی بدل کردن (ب) 
ردن و کوفتن (ن» س ) 
نطق کردن ( ۲ ) 
چیزی را بچیزی عوض کردن ( ن ؛س ) 
پریشان و سراسیمه کشتن (ب) 
کرفتن و کرفتن کنانیدن () 
دریافت كردن چیزی ۰ کرفتن (آ) 
زار ی کردن » لافیدن ( ب ) 
پژمردن (ش) 
پاشیدن » افشان وغارت کردن ( ١‏ ) 
نحیف و لاغرشدن (1) 
هرزه ذفتن » لطیفه کفتن ( ۲ ) 
سنخنهای کزاف فن( ۲ ) 
) تکان دادن ۰ جنب‌اندن (ب ) 
لاف زدن ۰ پرسیدن (ن» س) 
نالیدن و هرزه گفتن (ب) 
سخنلاف و گزاف گفتن (ب ) 
لغزیدن (ب ) 
۱ پلرزه در امن (ن: س ) , 
تکان خوردن؛ جنمیدن ( ب ) 
تماشا وتفرج کردن (ب) 


ای یدن» مالیدن زبان برجیزی (ب) 


۱۸۵ 


Ena‏ لین دادن ( ن» س) 

لغزيدن لیز خوردن ( ب ) 

لقیدن اون آیکی‌شنن + کل و ول شین 
امیدن تکیه دادن ۰ ام دادن ۰ آرمیدن )ع( 


لنجیدن ‏ بیرون کشیدن › از بیخ کندن (ب ) 
لندیدن عرش کرون ٠‏ لدل کرد رف 
لنگانیدن لنگیدن کنانیدن (ل ) 

لنگیدن سانشان راه رفتن (ب ) 
لوسیدن . فریب دادن » جاپلوسی کردن (ب) 
لوشاندن بی‌خبر و بی‌هوش گردانیدن (۲ ) 
لوشیدن بی‌خبر وبیپوش شدن ( ۲ ) 


لوغانیدن دوشیدن کنانیدن (۲) 


لوغیدن دوشیدن ۰ اشامیدن (ب) 
لو کیدن خزیدن ENT‏ راه رفتن (ب) 
یدن له شدن ۰ کو بیده و ضايع شدن (ن) 


لیزیدن ‏ . 0 لین امن (ب ) 


ليسيدن زبان بچیزی مالیدن(ب) 
لیشتن لیسیدن (ب ) 


لیوستن لیسیدن ان ( 
لییدن حاییدن وحاویدن ؛ بیپوده گفتن (ب) 
ماچیدن ‏ بوسه گرفتن (ن » س ) 


ماسیدن سفت و منحمد شدن ؛ شیر را ماست كردن (ب) 


۱۸۰ 


دست روی جیری کشیدن (ب ) 

منزل کردن > خسته شدن ۰ شیه بودن و غیره (ب ) 
منزل کردن » شبیه بودن ( ب ) 

منزل کردن »> شیه بودن (ب) 

شکایت کردن؛ لندلند کردن (ن»س) 

شستن وباك کردن ‏ شتافتن (ن.س) 

خرامیدن (مقلوب چمیدن) (ب) 

(شعر ناصرخسرو) ؟ 

پنبه‌پاك کردن (آ) 

2 (ب) 

غلطیدن و لوله‌شدن () 

بی‌جان‌شدن ۰ فوت کردن(ب) 

ریسیدن نخ با دوك(ن»س) 

چاره کردن ۰ رنجبردن () 

مردن ۰ فسردن ویخ‌بستن (ن.س) 

مزه کردن ۰ حشیدن (ب) 

شستن » فشردن (ن.س) 

مالیدن (ب) 
E‏ وآنچدرا که در | نست بدا خل‌دهان 
کشیدن (ب) 

بر کشیدن و آویختن (ب) 

قی کردن (ن.س) 


۱۸۷ 
منگیدن ‏ لندیدن : زیراب سخن گفتن (ب) 
مولیدن درنگ کردن ».باز کردیدن (ب) 
موییدن رش (ب) 
میچانیدن ‏ برشته و بربان کردن فرمودن () 


میچودن برشته کردن ([) 


هیختن بول وپیشاب کردن (ب) 

میدن نو وجدیدبودن » بیختن ۰ پاك کردن (ن » س) 
ی مرگ دادن (ن.س) 

میریدن مردن ويخ بستن (ن. ی) 

میزیدن شاشیدن وبول کردن (ب) 

«بسیدن مالیدن و شستن (ن»س) 


ناخوستن چیزی را زیرپا کوفتن (ب) 


ذار یدن شکار کردن دراز کردن (ن س) 
نازیدن بخودبالیدن وناز کردن (ب) 


ناسیدن ‏ لنگیدن ۰ لاغرشدن ؛ ضایع‌شدن وبچه سقط کردن (ن » س) 
روش )7 ریه وله کنانیدن(وش) 

نالیدن گریه و زاری کردن (ب) 

نامیدن ‏ اسم‌گذاشتن .نام نهادن (ب) 

نانمشیدن ‏ ازحپان‌کامی‌ندیدن, نامراد شدن (ب) 

ناوانیدن متعدی ناویدن ۰ خمدادن > خم کردن(ب) 


ذاو یدن حم شدن. مانده شدن(ب) 


نا دادیدن 
ناییدن 
نیشن 
نشقن 
نتاسیدن 
نشار یدن 
نخچیز يدن 
تخشمدن 
نزریدن 
نژیدن 
نسیدن 
نشاختن 
تشاخیدن 
نذاستن 
نشار یدن 
شا ندن 
نشانیدن 


نشانستن 


. 1A۸ 


خوردن مطلقا و ناهار کردن (شعرناصر خسرو) 
فخر کردن . مباهات‌نمودن(ب) 

نوشتن (ب) 

نوشئن (ب) 

خوشحال بودن » عمر را بفراغت بسر بردن (ب) 
از کرون (ن» ر( 

پیچیدن ( لف) 


شکستن وشکافتن نش (ن»س) 


نهادن وگذاشتن > ترك کردن (ب) 

نشا ندن ونب كردن رب) 

نشاندن و نصب کرون (ب) 

متعدی نشستن بمعنی نشاندن ([ب) 

نثار کردن » بخشش کرون (ن»س) 

وادار به نشستن کردن » درخت کاشتن (ب) 
TT‏ 

بهنشستن واداشتن ۰ کاشتن (ب) 


مخقف نشستن (ب) 


فرار گرفتن « جاگرفتن » منزل کردن (ب) 


اشکنجید ن گرفتن اعضا با ناخن یا دو سر انگشت (ب) 


دشلمدن 


آویختن (آ) 


۱۸۹ 


شفت ها نیون بیس ناوج و E E‏ 
نه‌غنودن و نخوا بیدن (ب) 
تغییررمذهب دادن(س) 

نفرین کردن (ب) 

نفرین و تفرت کردن (ن» س) 

زیبا وخون‌بودن » سوت یا فریاد ردن (ن»س) 
ملامت کردن » تحقیر نمودن (ب) 
شو نار کرون و نوشتن (ب) 
نوشتن ؛ نقاشی کردن (ب) 

نگاه کردن » محافتلت کردن () 
دیدن ۰ نگاه کردن (ب) 

دیدن ۰ نگاه کردن (ب) 

دیدن › تاه کون (ب) 

بخیه کردن جامه (ب) 

محافظت و نگپداری کردن (ن ۰ س) 
نشان‌دادن ۰ وادار بنمودن کردز. (ع) 
نمودن () 

بمراد رسیدن (ب) 

نشان دادن (ب) 

ترشدن ؛ مایل و راغب شدن (ب) 
ساز زدن » دلجویی کردن(ب) 


ناجاویده فرو بردن (ب) 


۱۹۰ 
نوازیدن نوازش کردن » زدن ساز . خواندن (ب) 
نواستن ستیزه ونزاع کردن (نس) 
نواشتن ‏ سعی کردن وخمیده گشتن (ن:س) 
وا نالیدن ۰ جنبیدن » لرزیدن (ب) 
وان حنبا ندن و دواندن » بناله درآوردن (ب) 
اوا ا زد( 
نوبشتن حفظ کردن (ن.س) 
نوبیدن ٠‏ غلطیدن مانند اسب (ن.س) 
نوحیدن نوحه کردن, زاری‌کردن (آ) 
نوخیدن . نالیدن و نوحه کردن (ن ۰ س) 
نوردن بیچیدن ۰ طی کردن راد (ب) 
نوردیدن ‏ پیمودن ۰ طی کردن فاصله (ب) 
نوستن نالیدن و زاری کردن (ن.س) 


و شا ندن 0 
E‏ بکسی خوراندن (ن.س) 


نوشتن مطلبی را بر کاغذ کتا بت کردن (ب) 


نوشتن نوردن »راه طی کردن (ب) 

نوشتن نوشیدن و آشامیدن (ب) 

نوشیدن خورین مایعات (ب) 

نوفیدن فریاد زدن ۰ عریدن › باز گشت نمودن‌صدا (ب) 
نومیدن 


خوابیدن » آرامیدن » عنودن (ن “ س) 
نويدن نالیدن و زاری کردن(ب) 


نویساندن 
زو بسانیدن 


نویستن 
نوییدن 
نمبادن 
نیبادیدن 
نپار يدن 
ناز یدن 
نباو یدن 
نربانیدن 
نېستن 
ن‌شتن 
ن‌فتن 
نرنبیدن 
ن‌بیبیدن 
نيدن 


نیا ودن 


نیازیدن 
نیوباریدن 
نیوشیدن 
نیو ندیدن 


واخیدن 


۱۹۰ 


نوشتن کنا نیدن (ن»س) 


نوشتن (1) 

ناله و زاری کردن (آ) 

قرار دادن؛ گذاشتن (ب) 

تآرسیدن و هر اسیدن (ن.س) 

چیزی اندك خوردن (ب) 

ترسیدن و واهمه نمودن(ب) 

ترسیدن مانند ترسیدن كوو از استاد (ن.س) 

زیبا ساختن ؛ صاحب حسن کردن (ن.س) 

نبادن ( ب ) 

داش و باون (1) 

یو شیده کردن » مخفی کردن (ب) 

نہفتن » پوشیدن (ب) 

ترسیدن و ترساندن (ن»س) 

نہادن ( ب ) 

پرسیدن ۰ استدعا و تمنای چیزی کردن » نیاز بچیزی 
داشتن (ن»س) 

( نه+ یازیدن ) قصد نکردن, شکایت وناله نکردن (ب) 
( نه او باریدن) . فرو نبردن, نه انباشتن (ب) 

0 شنیدن (ب) 

سرشتن, آمیختن. حمله بردن (ن.س) 


پنبه را از پنبه دانه جدا کردن (ب) 


واریدن 

و اژیدن 
والوچانیدن 
ورزیدن 
ورساخیدن 
ور شتن 


ورغلانیدن 


وشکردن 
وشکردیدن 
وشکر يدن 
وشکایدن 
وشکولیدن 
وشگردیدن 
وشگریدن 
وشگولیدن 


۱۹ 


فرو بردن و بلعیدن (ن.س ) 

بیان حالت و چگونگی سلامتی کردن (ن.س) 
تقلید کردن در طرز گفتگوی کسی (ب) 
ورزش کردن » کاری را پیایی کردن » کوشیدن (ب) 
لیسیدن و لشتن (ب) 

شست و شو دادن (ب) 

کی را بچرب زبانی وحیله بکاری واداشتن (س) 
بحر کت آمدن باد(ب) 

آشفته شدن» ب-رانگیختن (ب) 

اندازه گرفتن (ن.س) 

بلغت ز ند و پازند گشادن (ب ) 

رقصیدن و پا کوفتن (ب) 

رفسیدن (ن. س ) 

سوت زدن هنگام 91 دادن باسب (ن؛س) 

سعی و کوشش کردن (ن» س) 

کاری‌را با کوشش زود انجام دادن (ب) 

کاری را با کوشش زود انجام دادن ( ب ) 
جایکی کر دن دز کارها (ب) 

کاری را بچابکی انجام دادن (ب) 

جالا کی کردن (ع) 

چابکی کردن در کار (ع) 


زود انجام دادن (ع) 


وغستن 

و ند بدن 
و همیدن 
و یدن 

وید یدن 
ویر یدن 

و دشانیدن 
و یشیدن 
هاچا نيدن 
هاحیدن 
هار و نیدن 
هاز بدن 
هاژو ییدن 
هاز یدن 
هاسیدن 
هحیدن 


هجیدن 


هر اسیدن 
هر اشیدن 
هستن 
هستیدن 


۱۹۲ 

آشکار کردن (ب ) 

سی کرش رون ن 

واهمه و ترس داشتن (س) 

چاره کردن » كمك جستن (ب) 

9 شدن. چاره‌حستن(ب) 

جمع شدن » دعوت کرون » خواندن (ن.س) 
جمع شدن » دعوت کردن, خواندن (ن.سی) 
جمع شدن » پیچیدن ۰ کستردن جامه (ن.س) 
بر کان و وی توس 
خشك و پژمرده شدن (ن . س) 

حبران شدن(ب) 

E‏ و کی (ب) دانستن (ل) 
حیران و ششدر شدن فروماندن (ب) 

۳5 پستن و نگر پستن (ب) 

هر اسیدن وترس داشتن (ن.س) 

حشك شدن گیاه (ن»س) 

تردد داشتن « ستم کردن و آزار دادن (ن:س) 
ترسیدن بیم داشتن (ب) 

قی کردن(۱) 

وحود داشتن» زیستن (ن»س) 

زیستن و وحور داشتن (ان:س) 


رها کردن . گذاشتن (ب) 


۱۹ 
صفیرزدن ۰ بوسیدن (ن) 
گذاشتن و رها کردن (ب) 
ترك کردن > حارج کردن (ن.س) 
هشتن و رها کردن (آ) 
رفتن در راه با نزديك راه یا کنار راه (ن"س) 
بیرون کشیدن تيغ از ميان (ب) 
تیزی وتندی کردن › ستم ورزیدن (ن.س) 
مض ارب و آزرده شدن (ن . س) 
جمم شدن » خشك شدن لب از ضعف وترس (ب) 
ببرون کشیدن وییدا شدن (ب) 
برون کشیدن و بیداشدن (ب) 
بغایت تشنه شدن حیوانات (ب) 
پریشان شدن» بیدار شدن (س) 
بپوش آوردن؛ وادار کردن به هوشمندی (ن,س) 
تعقل کردن , عاقل بودن (ب) 
دیوانه شدن و گاز گرفتن (ن.س ) 
ترسیدن و هراسیدن (آ) 
بر کشیدن شمشیر از نیام (ن.س) 
فرو گذاشتن و ترك کردن » هلیدن (ن.س) 
فرو گذاشتن وتركك کردن (ب) 


بدست آوردن , یافتن  )1(‏ 


بیرون کفیدنمطلقاو بر آوردن‌تیغ‌ازغلاف, آختن‌وبازیدن(ب) 


یارستن 
یاریدن 
رازدن 

یاز بدن 
یافتن 
بخا نيدن 
بخشودن 
بشتن 
یکسانیدن 
کسرددن 
یکسونیدن 
بکیدن 

بو دیدن 

بو زانیدن 
پوذیدن 
بو سیدن 
بوشیدن 
بوغیدن 


بدن 


۱۹۵ 
توانستن (ب) 
ر کار مقن کیت کون پارستن حمایت نمودن (ن»س) 
قصد و آهنگ کردن؛ دست بچیزی دراز کردن (ب) 
قصد و آهنگک کرون (ب) 
حاصل کردن» بدست آوردن (ب) 
تیمار کنانیدن اسب (ن» س ) 
تیمار کنا نيدن ستورها (ن؛ س ) 
پرستش کردن: ستودن » دعا خواندن (نس) 
مانند هم و برابر شدن (آ) 
باهم ملاقات کردن (ن.سر ) 
هموار کردن » یکسانیدن (آ) 
یکی بودن و شدن (آ) 
آرزو داشتن » ميل کردن (ن»س) 
جستن» و خیزیدن کنانیدن (ن.س) 
ae‏ کی( 
ن لب رون طمع و انتظار داشتن (لف) 
شنیدن و گوش‌دادن (1) 
گاو را بکارزر اعت واداشتن([) 


خر اب و ویران کردن» خراب شدن اخلاق (ن.س) 


۱۹۹ 
ایك شواهد افعالیکه از کلام استادان گرفته شده : 
)٩(‏ ۲سیدن 
به لفط پپلوی هر کو شناسد 
خراسان آن بود کزدی خور آسد فخرالدین گر گانی 
خور آسد پپلوی » باشد خور آید |ویس‌ورامن‌مقدمه۱۳- 
عراق و پارس راخور زو بر آید 
(۳) افز و ییدن : 


من‌خانه تھی کردم کز رحت‌تو پردارم دیوان شمس 
می‌کاهم تا عشقت افزاید و افزوید | ج ۲ ص ٥۲‏ 


باهتماماستادقروزانفر 
کسی کهههره‌ساقیست‌جون‌بود هشیار دیوان شمس 
: ا a‏ ص۲۱۶ 
جرا نباشد لمتر چرا نیفزوید ۱ 
۱ ان 


(۳)اوساندن و آوسانیدن : 


باعتمام آقای سپیلی 


خوبی و جوانی و توانائی| دیوان ناصرحسروص۱۲۵ 
(۴) بجخیزیدن : 
2 بو که 3 آتش عشفش دیوان‌عسجدی 
دود از دل وجان من برانگیزد | چاپ تېران 
پیش همه مرردمان و او عاشق | ۱۳۳۶« ش 


وروی دی سا ای ۰ ۲۳۰۵ 
(۵) بساییدن 


تن پرده بدوزیده جان برده بسوزیده ] دیوان شمس ج۲ 
ص ۳۹ 


بااین دومخالف دل‌برعشق به فبساید 
7 ااا 


۷۱۹۷ 
(*) وسیچیدن :۱ 


تین شد عشق و در دلش پیچید عنصری 
جز غریو غرنگ نیسیچید لف؛ ذيل«غربو» 
(۷) تفاندن وتسانیدن : 

زآب دید گریان چوتيغم آب دهد مسعود سعد سلمان 

کز آتش دل سوزان مرا بتفسانند | اشعا ر گزیده‌سامان‌ص۲۹ 
(۸) جکیدن : 

این ور تنورت میجکم کتاں هفته حبارم(۰ع۵۱۳ ) ص۱۲۰ 

آن ور تنورت میچکم |انتشارات روزنامهٌ کیپان 
)٩(‏ چفساندن و چفسانیدن:۲ 

بر من‌رسته‌ست هم‌ازذات‌خویش موی جاپ امبر کمیرتهران 

بر اچفسانم‌دو پر من با سریش |۱۳۳۰ ه ص ۳۹۵ 
(۱۰) چې چېيدن : 

۶چهمی چچ ېد چو بل‌مست | حاذق‌تبریزی 

گس بیند رخ تو در گلشن ین سخن» د کترصفا ص ٣ح۲‏ 
(۱۱) خریدن : 

هرا نکس‌را بود تزدتو آ بی قوامی رازی 

کیا خرد همه بای[ تا بخ ادبیات صفا ح۲ ص۹ ۷۰ 
(۱۳)خفسیدن: 

کر ۹۱۳ ۰ ۰ 

| گرز گردش جامی فلك بر ناصر حسرو 


جنین بسان‌ستوران جراهمی‌خفسی ص۶۷۰ 


یه این مصدر درلفتنامه هست و لی مثال ندآرد. 


~~ این فعل در لفتنامه هم آ هده است ولی بدوان مثال. 


۱۹4۸ 


(۱۳) خلن‌جیدن : 


1 شست خردمند که YY‏ ناصر خسرو 


زانست که تو بیخرد ازکاسه خلنجی | ص٥۹٤‏ 


(۱۴) ددانیدن : 

غم رابددانی شکم با دور باش زیروبم | دیوان شمس جا 

تاغلغلافتد در عدم‌ازعدل‌توای‌خوش‌صدا! | ص۱۱ 
(۱۵) دریدن : 

ز سر برد شاخ وزتن پدردپوست | فرخی 

ی ۳ 

تضق کان رنهر دقو کمان تور نک | برهان ۱2۹۱۵ 

(۱۳) روژیدن : 


تصورها همه زین بوی ب ده e‏ 
دی بان شمس + مس 


برون دوژیده ازدل‌جون دراری 
(۱۷) ژاریدن : 


| گر فرهان او کردی وخورری‌خاه شدحامش دیوان اصر خسرو 
ع > 
و کر هم ان دائم یمعده در همی زارد ص۱۳۷ 


(۱۸) ژخیدن : 
جانب تبریز رو از حبت شمس دین |دیوان شمس ج ٩‏ 
چند درین‌تیر گی‌هه‌چوخسان‌میذخی ص ۲۰ 


(۱4) ذ نجیدن : 
هم از جمله سیه رو برست آن 0 دیوان شمس ج۲ 
که پیش رومیی زنجی بز ِ ۷۸ 
(۳۰) سکلاتدن وسکللانیدن : 
حانپا جومی‌برقصد با کندهای دیوان شمس ج۱ 


اش ایی کد کارا ف 


۱۹۹ 
یارب بغیر اینزبان‌جانرا زبانی‌ده روان | دیوان شمس ج٤‏ 
در قطعو وصل و حدتت تا نسکللا ند تارمن ص ۹ حاشیه 
(۲۱)سکلیدن: 


E‏ و رن 


تازعیرت از تویاران‌نسکلند | . 
ری کو و چا کی E‏ 
مثالپای دیگری نیز در موی و دبوان شمس هست . 
(۳۳) شکفاندن وشکفانیدن ؛: 
بوستا نی‌ر اهمی‌ما ند که‌عودش‌ماه‌دی] ازرقی 
ارغوان تازه نو نو LL‏ 
کف او خار نشا ند کف او گل شکفاند 
همه گلهای نها نی ز دل خارید| ند 


(۳۲۳) شک,‌بانیدن : 


مج سجن ج ۱ص ص۲۰۷ 


گران‌شدو شکهانم‌من از گر انی‌بار 
(۳۴) شخاریدن: 


سخن‌درازشداین جایگه فروهشتم ابوالپیشم 
تاریخ ادبیات‌صفا جاص ٥۳۰‏ 


| نرا که‌دست‌ورویت چون دوستان‌ببوسد ا 
۲ 1 ۱ 3 د بو ان ناصر خسروص ۰ 3 
جون کر ککروی‌ددستش بشخارگه بخائی 


(۳۵) شگافتن: 
تربت‌بشگافم ز بهم سودن ج ا 
درحوصلهُم رگ من| فسوس نگنجد آصفی ج ۲ص ۲۰۰ 
فلكزهم بشگاقد چنانکدا i.‏ مولوی عبدالغنی 


ز ند حو شیه سمندت تک وه از آصفی ج ۱ ص ۳ 


(۳۶) فر جامیدن : 
لیکن‌فلکت همی بفر جامد ناصر <سرو 
فرجام نگ رکه‌فتنه برجامی | رشیدی‌زیر فرجام 


(۳۷) فر سوییدن ۳۹ 


بگوغزل که بصدفرن‌خلقاپن‌خوانند ا ۲ ص۲۱۵ 
نسیچرا که خدا بافت آن نفرسوین | کب 
(A)‏ فرموشیدن : 


تفر مو شم زدل ياد :وهر کل فخرالدبن و 5 نی 

نه روز رام نه روز هزاهز مجلهر اعنمای کتاب۱(۷٤)‏ ص۱۷٦‏ 

بنقل‌و پس‌ور امین 

: فر وذانیدن‎ )۳٩( 
بدو سوزان‌دیر اصحیفهاعمال تاریخ‌ادبیات صفا ج ص2۲۷‎ 
خواهم که زباد می آتش بفروذانی ان شس ح٣ ص۲۱۲‎ 
دپوان‌شهس.‎ ۱ ۱ E 
خواهم کهز اب خود چون خاك کنیپستم و‎ 


(۳۰) فرومولیدن: 
هر چەتانی ور آن‌فروه‌و لی عنصری 
(۳۱)فر یبا ندن: 
«هشیار باشید که‌شمارا تفر باند»(مجله راهنمای کناب ۶۱(۷ )ص۱۹٩‏ 
بنقل‌تر جمه تقسیر طبری 
CC‏ مجلهر اهنمای کتاب ۱۷ (4 )ص۱۹٩‏ 


دروغپا میگوید وپدررامی‌فر یبا ند» بنقل قعص الا نبیاء ص٩۸‏ 


ا 


هر کی فر یباندراتاعشر بستاند مرا 
آنکم‌دهدفیم بیا گوید که‌پیش من بيا 


(۳۳)فسریدن : 


دیوان‌شمس‌ج ص۱۷ . 


(۳۳) قشریدن : 
درخواب‌شودغافل‌ادین دولت بیدار ] e‏ 
از پوست‌جچه‌شیره بودت در 9شر دیدن ی 
(۳۳۴) فوزیدن : 
شبان تاری‌بیدارچا کرازغم عشق/ طیان 
کپی‌بگر یدو کاهی‌بر یش برو ذد برهان ۱۰۰-۷ ح۲ 
(۳۵) قندیدن: 
شکرشیرینبی کفتن‌رها کن دیوان‌شمس ۲ ص۷۸ 
ولیکن کان‌قندی‌جون نقندد 
(۳۳) کابا ندن: 
زی کوهکن حن کابانیاش ] کمال‌خجندی 
نگہدارادں‌با بزر کان مکاں 
(۳۷) کاغیدن : 
آن‌ذاغ نکر که e‏ سعد سلمان 


اا ار مدادو نیمی کاغد 


آنند زیر کابیدن 


رشیدی زیر« کاغد» 
(۳۸) گر ایا نیدن : 


7 دیوان ناصرخسرو ص ۲۹۰ 
حندین بفسوس و حنده‌و حره 


: گوبیدن‎ )۳٩( 
دا نی که دعا کویم ھر حا کک ا کویم | ذُرغلطچاپی‌رخ نداده‌باشد‎ 
بین کز توجهوا گو بم‌هاده‌چه بدرو یشان‎ 


(۴6۰) لنگانیدن ۱ : 


دیوان شمس ج ۶ص ۱۶۸ 


یازشعریش برترنگانی] اوحدی 

بتقاضا قدم به لنگانی | رشیدیذیل «تر نگ» 
(۴۱)مخاییدن: 

نرسدبر جنین‌معا نی آ نك 

یت أ ا بت 

۰« دیوان داصر <سرو ص ۱۳۹ 
(۴۳) نالاندن و نالانیدن : 

بخندان‌جبا نراتونخندی 

بنالانی روانرا تو ننالی 
(۴6۳) ناهار یدن: 


۱ دیوان‌شمس ج ص٤ ٦‏ 


بردرو غ وزنا و می‌خوردن 


۱۳۹ < دیوان, ناص‎ e 
E ۱ روروش‌همچورا عناهار ند‎ 


۳۹ آین‌فعل‌در لفتنامه هست ولی‌بدون‎ ١ 


¥ 


عبور 
آوردند 
پییچانیدن 
ترساندن 
در انیدن 
دراییدن 
فشید نان 


درست 
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فینگېو 
عبور کردن 
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دراییدن 
فشانیدن 


